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پیشگفتار:

    با تأمل در نتایج مطالعات و بررسی های انجام شده در مقوله آموزش بطور عام 
در می یابیم که موضوع آموزش در تمام دوره های تحصیلی بویژه در سطح آموزش 
عالی مغفول مانده است و یقیناً در یک آسیب شناسی اولیه موضوعاتی همچون نگاه 
سنتی به آموزش، افت کیفیت، عدم توجه به خصوصیات آموزش در هزاره سوم، ضعف 
مدرسان از بعد مهارت های آموزشی و آموزش اثربخش، عدم اغنای مشتریان و... 
خود را بصورت برجسته ای نشان می دهد. ما به لحاظ ساختارهای آموزشی نسبت به 
سیستم های آموزشی دنیا مشکل خاصی نداریم، لیکن وجه تمایز ما با آنها در فرایندها 
و استراتژی های آموزشی است. بنابراین ضرورت دارد در فرایند برنامه ریزی ها و 
سیاستگذاری های کلان کشور علاوه بر توجه به اختصاصات و ویژگی های هر یک 
از دوره های تحصیلی در بحث آموزش، نگاه سیستمی و هدفمند به مقوله آموزش )به 

معنای عام( داشته باشیم.
    ان شاءا... تداوم و استمرار برگزاری این گونه همایش ها در سال های آتی به 
شکوفایی هر چه بیشتر آموزش و تقویت تعامل کلیه نهادهای متولی آموزش در 
کشور منجر شده و اقبال عمومی فرهیختگان را جهت تحول در آموزش به همراه 

داشته باشد.
در پایان وظیفه خود می دانم از عموم دست اندرکاران ارجمند بویژه رهنمودهای ارزنده 
جناب آقای دکتر نادری  منش معاون محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

در فرایند برنامه ریزی، و برگزاری این همایش تقدیر و تشکر نمایم.
 
 

                                            دکتر ابوالفضل حسنی
معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس



مقدمه:
    

   به فضل الهی و به همت مسؤولان دانشگاه تربیت مدرس و وزارت علوم، اولین 
هم اندیشی »سرآمدی آموزش: فرصت ها، چالش ها و تحولات« برنامه ریزی و در 
تاریخ بیست و چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت برگزار گردید.
     بی گمان سرآمد شدن آموزش مستلزم تعاملی پویا و فزاینده بین همه ارکان آموزش 
در کشور است و بدون تردید هرگونه تحول در آموزش منوط به همکاری تنگاتنگ 
و نگاه علمی به موضوع از طرف همه نهادهای متولی آموزش است. به همین دلیل 
در مرحله برنامه ریزی و طراحی این هم اندیشی تلاش گردید، حداقل یک نماینده 
از هر یک از نهادهای متولی آموزش در کشور در کمیته مربوط حضور داشته باشند. 
مظلوم واقع شدن آموزش و عدم توجه جدی برنامه ریزان و سیاستگذاران به این امر 
همواره به عنوان یکی از دغدغه های اصلی، بویژه در آموزش عالی مطرح بود، لیکن 
در سالهای اخیر پس از بحث و تبادل نظر فراوان در گردهمایی ها و نشستهای ادواری 
نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که جهت ارتقای جایگاه آموزش و افزایش کیفیت آن 
باید برنامه ریزی شود که پیرو آن، پیشنهاد برگزاری و گرامیداشت هفته آموزش در 
کشور ارائه گردید. در واقع این هم اندیشی پیش درآمدی برای بهره گیری از نظر 
نخبگان و متولیان آموزش کشور جهت پیگیری همه جانبه موضوع از مراجع ذی 
صلاح از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی محسوب می شود. همانگونه که در 
مباحث همایش نیز آمده است ارتقای جایگاه آموزش به منزله نادیده گرفتن پژوهش 
و در مقابل آن نیست، بلکه اعتقاد بر این است که این دو مکمل یکدیگرند و معلم و 
استاد توانمند کسی است که در هر دو زمینه فعال و سرآمد باشد. لیکن در حال حاضر 
متأسفانه شاهد مغفول ماندن آموزش در کنار پژوهش هستیم. شکی نیست که بدون 
آموزش کیفی به جایگاه مناسب پژوهش نخواهیم رسید واز طرف دیگر چنانچه نتیجه 

پژوهش به چرخه آموزش بازنگردد یقیقناً به هدف خود نرسیده ایم.
   با توجه به اینکه در »هم اندیشی سرآمدی آموزش: فرصت ها، چالش ها و تحولات« 
مباحث بسیار خوبی مطرح شد، به همین دلیل تصمیم بر آن شد که مباحث ارائه شده 



در قالب مجموعه پیش رو مستند شده و مورد استفاده عموم علاقه مندان قرار گیرد.
   امید است با بهره گیری از مباحث ارائه شده در این هم اندیشی و تعامل مثبت همه 
نهادهای متولی آموزش، در آینده شاهد بالندگی آموزش در کشور باشیم.  
   در پایان فرض است از کلیه شرکت کنندگان معزز، مدیران وزارت متبوع و همکاران 
معاونت آموزشی  دانشگاه از جمله آقایان دکتر اسدا... کردنائیج، مدیر برنامه ریزی، 
گسترش و بازنگری و قائم مقام دبیر همایش، مهندس حسین مرادی، معاون مدیر 
برنامه ریزی، گسترش و بازنگری، احمد اسفندیاری، رئیس دفتر معاونت آموزشی و 
همکاران دفتر آقایان علی شکری و بهروز قلی پور و خانم ها آذردخت زاهدی، طاهره 
حسینی و قمر فرهادی که در تهیه این مجموعه همکاری داشته اند تقدیر و تشکر 

نمایم.
 

                                                 دکتر حسین نادری منش 
معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  



اهداف هم اندیشی

*ارتقای جایگاه آموزش در نظام های آموزشی کشور
*ارتقای کیفیت آموزش در نظام های آموزشی کشور
*آشنایی با تحولات نوین آموزشی: چالشها – فرصتها

محورهای هم  اندیشی

*شاخص های استاد سرآمد 
*ارتباط آموزش و پژوهش 

*نقش نظارت و ارزیابی درآموزش
*فرهنگ آموزشی و اخلاق علمی 

*فنون و روشهای آموزشی جدید
*بسته های انگیزشی آموزش 

*چالش ها و راهبردهای تحول در نظام آموزشی   
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دکتر حسین نادری منش 
معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

مدیران  و  معاون  وزیر،  آقای  جناب  ویژه  به  عزیز  میهمانان     خدمت 
محترم دو وزارتخانه و تمام عزیزان و پیشکسوتان عرصۀ آموزش کشور، 
عرض سلام و خیرمقدم دارم. بنده در فرصتی که دارم، گزارشی کوتاه از 
روند برگزاری همایش و هم اندیشی خدمت حضار محترم عرض می کنم.
   دوستان عزیز امروز به دانشگاهی قدم گذاشته اند که یکی از مولودهای 
از طرح ها که  امروزه بعضی  فرخنده و مبارک جمهوری اسلامی است. 
نوشته  ابتدا طرح جامع و سپس طرح تفصیلی آن  اجرا می شوند،  آماده 
می شود که گاهی اوقات بین طرح جامع و طرح تفصیلی چند سال فاصله 
وجود دارد. اما این دانشگاه افتخار دارد که هر دو طرح جامع و تفصیلی 
خود را در طول یک سال یعنی سال 1360 ارائه کرده و به نتیجه رسیده 
است. اکنون بعد از گذشت ربع قرن از تأسیس، دانشگاه تربیت مدرس به 
عنوان یکی از برترین دانشگاه های کشور و همچنین یکی از دانشگاه های 
برتر جهان اسلام مطرح است. این دانشگاه که روزی، کار خود را با چند 
امروزه مفتخر است که  از اساتید مدعو شروع کرد،  اتاق و مجموعه ای 
اعلام کند بیش از شانزده هزار دانش آموخته در مقاطع کارشناسی ارشد 
به جامعه علمی تحصیلات تکمیلی کشور، عرضه کرده است.  و دکترا 
دانشگاه های  علمی  هیأت  و  برجسته  مربیان  آنها  از  زیادی  تعداد  البته 
کشور هستند و می توانند نقش دانشگاه تربیت مدرس را در توسعه علم و 

فناوری در مقاطع تحصیلات تکمیلی نشان دهند.
   دانشگاه تربیت مدرس در حال حاضر با پانصد نفر عضو هیأت علمی 
تمام وقت، نزدیک به سیصد عضو هیأت علمی مدعو و بیش از شش هزار 
دانشجو در مقاطع دکترا و کارشناسی ارشد یکی از برترین دانشگاه های 
کشور در بخش تحصیلات تکمیلی است. یکی از محاسن این دانشگاه 
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این است که فضای آن در منطقه دانشگاهی کلان شهر تهران قرار دارد 
و به لطف خدا با صد و چهل رشته در مقطع کارشناسی ارشد و صد رشته 
و گرایش در مقطع دکترا، چه از نظر آمار و ارقام و چه از نظر تولید علم 
که یکی از شاخص های آن تعداد مقاله های ارائه شده می باشد، به عنوان 
یکی از دانشگاه های برتر کشور )طبق تصمیمات و مصوبات سال گذشته 
برنامه چهارم توسعه  وزارت علوم در اجرای بند »ز« ماده پنجاه قانون 

کشور( شناخته شده است.
رهبری،  معظم  مقام  جمله شخص  از  کشور  محترم  مسؤولان  البته     
انتظارات  حال  عین  در  و  داشته اند  دانشگاه  این  به  نظر خاصی  همواره 
از این  از این مرکز علمی وجود دارد که امیدواریم بخشی  ویژه ای هم 
انتظارات که وظایف ما است را به خوبی برآورده کنیم. به همین دلیل 
دانشگاه تربیت مدرس معمولًا در برنامه های توسعه کلان کشور عموماً 
با وظایف خود آشنا است و در تمام موارد برای انجام وظایف پیش قدم 
رشته های  که  است  دانشگاهی  تنها  مدرس  تربیت  همچنین  می شود. 
علمی وزارت علوم و وزارت بهداشت را در کنار هم دارد. یعنی دانشکده 
با  ارتباط  در  و  علوم  وزارت  قالب  در  غیره،  و  پزشکی  علوم  پایه،  علوم 

وزارت بهداشت در این دانشگاه در حال فعالیت هستند. 
   بحث آموزش که این هم اندیشی یکی از جلوه های آن است، مقوله ای 
است که منحصر به وزارت علوم، بهداشت یا آموزش و پرورش نیست. در 
واقع وظیفه هر کدام از این سه وزارتخانه تعلیم یا آموزش است که موتور 
اصلی توسعه و پیشرفت کشور است )به ویژه اگر به تعاریف عصر دانایی 
محور یا دانش بنیان هزاره سوم توجه داشته باشیم(. در سند چشم انداز 
توسعه کشور، مباحث بسیار مفیدی در این رابطه وجود دارد که بیش از 
پنجاه درصد توسعه و رشد کشور به عهده توسعه و فناوری است که این 
وظیفه خطیر به عهده دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی می باشد. بنابراین ما 
و مسؤولان کشور باید به این موضوع توجه داشته باشیم که با حمایت 
برنامه چشم انداز کشور، می توانیم در  اهداف  مادی و معنوی در تحقق 
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در  رابطه  در همین  برداریم.  قدم  افق های طرح شده  به  رسیدن  جهت 
گردهمایی معاونان آموزشی دانشگاهها در زمستان سال گذشته در اهواز، 
از  بحث جدی در خصوص آموزش صورت گرفت که دستور کار یکی 
بیانیه  در  بود.  کشور  آموزش  ارتقای  و  توسعه  بحث  آن،  کارگروه های 
پایانی این گردهمایی پیشنهاد شد که هفته ای به نام هفته آموزش در 
کشور نامگذاری و توجه ویژه ای به این مقوله شود. در واقع هدف از این 
نامگذاری، این نیست که به موضوع آموزش در کنار یا مقابل امر پژوهش 
پرداخته شود؛ بلکه باید آموزش را ورای تمام این مباحث مورد توجه قرار 
داد و نباید به تفکیک این دو مبحث از هم پرداخت. به عبارتی، آموزش 
از پژوهش جدایی ناپذیر است و منظور از آموزش، تنها نوع کلاسیک آن 

نیست.
به تبع جلسه ای که در وزارتخانه برگزار شد، شخص آقای وزیر   
با وزرای بهداشت و آموزش و پرورش به این  از انجام هماهنگی  پس 
نتیجه رسیدند که این پیشنهاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی منتقل 
شود. سپس ستادی متشکل از نمایندگان هر سه وزارتخانه تشکیل شد 
و جلسات کمیته علمی برگزار و مقرر گردید در سال جاری این همایش 

برگزار شود. این هم اندیشی یک روزه دارای دو رویکرد می باشد:
1. توجه به امر آموزش و ارتقای آن

2. پاسخ به برخی فرصت ها، چالش ها و تحولات
متعاقباً دانشگاه تربیت مدرس به عنوان مجری این طرح انتخاب   
شد و پس از برگزاری جلساتی در وزارتخانه و دانشگاه تحت عنوان کمیته 
علمی، شاهد این اتفاق مبارک هستیم. در این جلسه هدف اصلی ما بر 

سه نکته استوار است: 
1. ارتقای جایگاه آموزش در نظام های آموزشی کشور اعم از آموزش های              

ابتدایی و بالاتر از آن
2. ارتقای کیفیت آموزش در نظام های آموزشی کشور

و  چالش ها  شناخت  و  آموزشی  نوین  تحولات  با  آشنایی  و  توجه   .3
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فرصت ها در امر آموزش.
   در حال حاضر شکل آموزش، ماهیتاً در سراسر دنیا تغییر کرده است. 
محورهای  است  مطرح  آموزش  امر  برای  که  جدیدی  اهداف  براساس 
مختلفی برای بررسی این مقوله در کمیته علمی در نظر گرفته شد. این 
محورها شامل 16 مورد بود که با توجه به محدودیت زمان به هفت مورد 
خلاصه شد. اولین مبحث با توجه به فرمایش های مقام معظم رهبری 
باید به دقت، مورد توجه و بررسی  شامل عقبه فرهنگی ملی است که 
ما  اسوه پروری است که در فرهنگ  قرار گیرد. دومین مبحث، موضوع 
بحث  شامل  محور  سومین  دارد.  وجود  خصوص  این  در  خاصی  توجه 
استاد سرآمد است. باید بدانیم که ما کدام استاد را به عنوان استاد برتر 
معرفی  اساتید  سایر  الگوی  عنوان  به  باید  را  استاد  کدام  و  می شناسیم 
بررسی  مورد  را  سرآمد  استاد  شاخص های  مبحث  این  در  نهایتاً  کنیم. 
قرار خواهیم داد که یکی از موارد بسیار جدی در این هم اندیشی است. 
ارتباط آموزش و پژوهش چهارمین محور هم اندیشی است. انتظاری که 
از آموزش می رود، این است که منجر به فناوری، رفاه و توسعه شود. البته 
این در حالی است که آموزش باید نقش خود را در ارتقای فرهنگ نیز 
به خوبی ایفا نماید. بحث دیگر نظارت مستمر و ارزیابی سیستم آموزشی 
شامل  مبحث  سه  این  شود.  آموزش  کیفیت  ارتقای  به  منجر  تا  است 
فرهنگ آموزش و اخلاق علمی در سطح کلان یکی از مباحث جدی و 
چالشی بود که از طرف تمام معاونان آموزشی دانشگاه ها و وزارتخانه های 
دیگر مطرح شد. توجه به فنون جدید و روش های نوین آموزشی، تنوع 
است  بعدی  محور  موضوع،  این  در  موجود  تحولات  و  روش ها  این  در 
بسته های  موضوع  مبحث،  این  کنار  در  گیرد.  قرار  توجه  مورد  باید  که 
انگیزشی مطرح شد و اینکه چه راهکاری برای توجه بیشتر افراد توانمند و 
فرهیخته به مبحث آموزش وجود دارد. نگاه جدی به بحث های انگیزش 
مادی و معنوی در این زمینه مطرح شد در نهایت چالش ها و راهبردهای 
تحول در نظام آموزشی مطرح گردید. البته به دلیل محدودیت زمانی به 
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این نتیجه رسیدیم که این هم اندیشی به صورت یک روزه برگزار شود. 
بنابراین برنامه صبح به صورت سخنرانی و برنامه بعد از ظهر به صورت 
پرسش و پاسخ برگزار خواهد شد تا به این شکل تمام عزیزانی که در این 
جمع حضور دارند در بحث شرکت داشته باشند. امیدواریم ماحصل این 
هم اندیشی منجر به تشکیل کمیته هایی در سه وزارتخانه شود تا این راه 
همچنان ادامه داشته باشد. و به اهدافی که تعیین شده است برسیم. در 
پایان فرض است از تمام حضار و میهمانان ارجمند سپاسگزاری نمایم. 
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دکتر رجبعلی برزویی 
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی 

   خدمت تمام میهمانان گرامی که دعوت ما را پذیرفتند خیرمقدم می گویم. 
به ویژه از جناب آقای دکتر علی  احمدی که واقعاً قبول زحمت فرمودند 
رئیسه  هیأت  مدرس،  تربیت  دانشگاه  مسؤولان  از  همچنین  متشکرم. 
دانشگاه و به طور خاص از معاونان آموزشی دانشگاه ها که تشریف آوردند 

تشکر می کنم.
   آقای دکتر نادری منش گزارش تقریباً کاملی را از بحث ارائه کردند که 
بنده دیگر دربارۀ آن صحبت نخواهم کرد. باید عرض کنم که این بحث 
برای اولین بار در شورای مدیران معاونت آموزشی وزارت علوم و توسط 
آقای دکتر لطفی مطرح شد و در شورای مدیران بسیار مورد استقبال قرار 
گرفت و منجر به این همایش شد که امروز در خدمت شما هستیم و به 
شکل مشترک بین سه وزارتخانه علوم، بهداشت و آموزش و پرورش و 
فرهنگستان های کشور برگزار می شود. تمام تلاش ما در سال جاری بر 
این است که این همایش بتواند فرهنگ سازی لازم را برای ارتقای جایگاه 
این ستاد در وزارت  امیدوارم که کار  البته  انجام دهد.  آموزش در کشور 
علوم، با کمک و همراهی وزارتخانه های دیگر و فرهنگستان ها ادامه پیدا 
کند. تلاش ما بر این است که شاخص های معلم و استاد سرآمد را تنظیم و 
بسته های انگیزشی لازم در آموزش و پرورش و دانشگاه ها را برای ارتقای 

جایگاه آموزش تعریف کنیم. 
   بنا به فرموده جناب آقای دکتر نادری منش پیشنهاد هفته آموزش یا 
یا  کنار  در  آموزش  که  نیست  معنی  این  به  آموزشی  سرآمدان  جشنواره 
مقابل پژوهش قرار گیرد. همه ما اعتقاد داریم که ارتقای آموزش، پژوهش 
را نیز به مرحله بالندگی خواهد رساند. همه دوستان بر این باور هستند که 
اگر امروز پژوهش به این جایگاه مناسب رسیده است، این موضوع نتیجه 
آموزش با کیفیتی بوده که در گذشته داشته ایم. آموزش خوب، چنین افرادی 
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را پرورش می دهد که به درجه پژوهشگرانی موفق برسند.
ایده  که  در صورتی  می کنم،  خواهش  گرامی  میهمانان  تمام  از  بنده     
انگیزشی در  خاصی برای تنظیم شاخص های استاد سرآمد یا بسته های 
آموزش و پرورش و دانشگاه ها دارند ارائه کنند. امیدواریم در جشنواره ای 
که سال آینده در هفته آموزش برگزار می شود،برگزار می شود، بتوانیم از 
اساتید، معلمان و مربیان سرآمد کشور نیز تقدیر کنیم و جایگاه آموزش را 
به معنای واقعی آن ارتقا دهیم. بنده مجدداً از حضور تمام میهمانان قدردانی 

می نمایم.
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دکتر علیرضا علی  احمدی 
وزیر آموزش و پرورش

   به نام خدا. درود به ارواح پاک شهدا، امام و شهدای دانشگاه و آموزش 
و پرورش. بنده از تمام عزیزانی که زمینه برگزاری چنین هم اندیشی را 
تربیت  بزرگان سرآمد دانشگاه  از  به ویژه  فراهم نمودند تشکر می کنم. 
مدرس که افتخار شاگردی آنها در این دانشگاه نصیب بنده شد، قدردانی 
دکترا  و  ارشد  کارشناسی  مقطع  در   73 تا   65 سال  از  بنده  می نمایم. 
میهمان این دانشگاه بودم و خداوند را به خاطر چنین فرصتی که پیش 

آمد، شاکرم.
   بنده مقدمه ای را در ارتباط با این هم اندیشی خدمتتان عرض می کنم 
و به امید خدا، گریزی هم به مقوله آموزش و پرورش خواهم زد که در 
برای همه شما  آموزش  بحث  اهمیت  است.  با موضوع همایش  ارتباط 
فرهیختگان و اساتید روشن است. تجارب بشری از طریق فرآیند آموزش 
انتقال پیدا می کند. تمدن سازی بر مبنای آموزش و از کانال آموزش اتفاق 
می افتد. همچنین پژوهش نیز نیاز به آموزش دارد. پژوهشگر به کمک 
آموزش تربیت می شود. برای تحقق جامعه اسلامی و احکام نورانی اسلام 
هم نیاز به آموزش احکام و تبلیغ آن داریم. لذا اهمیت آموزش، بر هر 
چالش هایی  دچار  زمان  در طول  آموزش  است.  روشن  از حاضران  یک 
شده است و در این مقطع زمانی هم با چالش های اساسی مواجه است 
این  به  خدمتگزاران  و  مسؤولان  دست اندرکاران،  عنوان  به  ما  اگر  که 
موضوع توجه نداشته باشیم، با چالش های بزرگتری که فراروی آموزش 
قرار خواهد گرفت، متحیر خواهیم شد. در این صورت، آموزش و پرورش 
پاسخگوی  توانست  نخواهند  و  بود  نخواهند  سرآمد  ما  دانشگاه های  و 

نیازها باشند.
خدمت  را  آموزش  فراروی  چالش های  از  گوشه ای  فرصت  این  در     
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حضار محترم عرض می کنم. موضوعات دانش بشری به سرعت در حال 
تغییر هستند. اگر ما روزی علوم پایه و مهندسی را داشتیم، امروز به تبع 
با حوزه های جدیدی  ایجاد شده است،  نوین که در جهان  فناوری های 
آموزش  جدید  حوزه های  از  مواردی  همه  اینها  مواجهیم.  آموزش  برای 
اقتصاد  نداشتند ولی در عصر حاضر  نمود  هستند که در سال های قبل 
دانایی محور و تولید ارزش افزوده مبتنی بر این علوم و فنون در دنیا در 
حال شکل گرفتن است. از جمله این علوم می توان به نانوتکنولوژی و 

علوم شناخت فناوری ارتباطات اشاره کرد. 
فناوری ارتباطات اشاره کرد. 

   لذا تحول در حوزه های جدید آموزش در حال وقوع است و سرعت 
تغییرات دانش بشری به صورت تصاعدی رو به افزایش است. همچنین 
در  به سرعت  نیز  داشتیم  اختیار  در  ما  که  دانشی  که  شاهد هستیم  ما 
حال تغییر است. همچنین نرخ رشد تولید علم نیز در جهان امروز بسیار 
ظهور  زمان  در  داریم  اعتقاد  شیعه  مسلمان  یک  عنوان  به  ما  بالاست. 
پیدا  افزایش  تصاعدی  آنچنان  سرعت  این  )عج(  صاحب الامر  حضرت 
خواهد کرد که گویی ما چیزی از دانش نداریم. در حال حاضر ابزار انتقال 
دانش  انتقال  ابزار  اصلی ترین  هنوز  ولی  است  تغییر  حال  در  نیز  دانش 
کتاب است. ولی امروز کتاب تدریجاً جای خود را به تکنولوژی های چند 
رسانه ای داده و کتابخانه ها در حال تبدیل شدن به کتابخانه های دیجیتال 
هستند. همچنین فناوری آموزش نیز در حال تغییر است. آموزش رو در رو 
در حال تبدیل شدن به آموزش مجازی و الکترونیکی است و ما باید خود 
را با این فناوری تطبیق دهیم. کلاس های درس هم باید از حالت سنتی 
فاصله گرفته به سمت کلاس های درس چند رسانه ای برود. همچنین 
در آموزش و پرورش، امروزه این الگو تغییر پیدا کرده و تحقیقات کیفی 

مبتنی بر الگوهای دیگر، به سرعت در حال پیشرفت است.
و  دانشجویان  سؤالات  است.  تحول  حال  در  نیز  جامعه  نیازهای     
دانش آموزان نیز در عصر حاضر بسیار تغییر کرده است. جوانان و فرزندان 
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برخوردار  گذشته  از  بالاتر  مراتب  به  کنجکاوی،  و  استعداد  نوعی  از  ما 
هستند که اگر ما در مدرسه و دانشگاه، نتوانیم به روز باشیم و به نیازهای 
ویژه آنها توجه نماییم، مدرسه و دانشگاه را برای فرزندان خود تبدیل به 
زندان کرده ایم و به این شکل استعدادهای آنها را خواهیم کشت. اینها 
همه بخشی از دلایلی است که نشان می دهد ما در آموزش و پرورش، 
انتقال دیدگاه  و  تفسیر  به نوعی  نیاز  دانشگاه و حتی حوزه های علمیه، 
در امر آموزش داریم و باید فرآیند آموزش را با دیدگاهی متفاوت نسبت 
به گذشته ببینیم و برای اینکه همچنان بتوانیم در عرصه دانش سرآمد 
باشیم، باید الزامات این تغییر را نیز بپذیریم. در وزارت آموزش و پرورش، 
این پیام حداقل در مقام نظر، به خوبی درک شده است و مسؤولان سعی 
آموزش  در  بنیادین  لذا تحولات  باشند.  پاسخگو  زمینه  این  در  می کنند 
و پرورش را پیگیری می کنیم. یکی از مطالبات مقام معظم رهبری نیز 
همین توجه به تحولات علوم بود. قبل از خدمتگزاری بنده این کار به 
امروز هم شاهد  توانمند آموزش و پرورش شروع شد.  همت مسؤولان 
این هستیم که همایش ملی آموزش، در تاریخ 26 و 27 اردیبهشت ماه 

در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار می شود.
   همه اسنادی که تا امروز موفق شده ایم در این راستا برای ایجاد تحول 
سایت  همچنین  و  پرورش  و  آموزش  وزارت  سایت  روی  کنیم،  فراهم 
دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش موجود است و دوستان می توانند 
قرارداد  عقد  برای  را  خود  آمادگی  ما  ضمناً  کنند.  مطالعه  را  موارد  این 
در قالب طرح پژوهشی در جهت بررسی فعالیت های انجام شده اعلام 
می کنیم تا با بزرگانی که راهکار و ایده ای برای تکمیل و یا اصلاح طرح 

مورد نظر در اختیار دارند، وارد همکاری شویم.
هفته  امیدوارم  اینکه  اول  دارم.  درخواستی  همایش  این  درباره  بنده     
آموزش را از این پس در اردیبهشت ماه برگزار نکنیم. سالگرد شهادت 
استاد مطهری برای گرامیداشت منزلت معلم و استاد تثبیت شده است و 
بهتر است این موضوع به روال سابق باشد. بهتر است برای هفته آموزش 
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یا  و  ماه  آخر شهریور  مثلًا هفته  باشیم.  دیگری  مناسبت های  دنبال  به 
هفته اول مهر ماه را می توانیم به عنوان هفته آموزش مطرح کنیم. این 
موضوع مشارکت و همیاری همه نهادهای مؤثر در آموزش و پرورش را 
پرورش هم  و  آموزش  وزارت  باشد،  داشته  اگر ضرورت  می طلبد. حتی 
آمادگی دارد به عنوان متصدی اجرای همایش، مراسم هفته آموزش را 

برگزار کند و میزبان فرهیختگان گرامی و متولیان امر آموزش باشد. 
   در این فرصت بنده به اجمال اشاره ای به تحولات در آموزش و پرورش 
انقلاب  از بدو پیروزی  خواهم کرد. بحث تحول در آموزش و پرورش، 
اسلامی، یکی از دغدغه های اصلی شورای عالی آموزش و پرورش بود 
و برای رسیدن به این مهم، برنامه های مختلفی نیز مدنظر قرار گرفته 
است. اما آنچه بیش از همه اتفاق افتاد، تحول در شکل ظاهری سیستم 
آموزشی است که تا حد زیادی قابل قبول بود. عمده ترین تحولی که در 
این راستا اتفاق افتاد، ایجاد یک دوره پیش دانشگاهی در نظام آموزش 
رخ  پرورش  و  آموزش  در  نیز  محتوایی  تحولات  البته  بود.  پرورش  و 
داد که جزء ضروریات بود. ضرورت تحول در آموزش و پرورش کاملًا 
مشخص است. در حال حاضر باید تحول بزرگی در آموزش و پرورش 
اتفاق بیفتد و آن به روز شدن آموزش است چه در آموزش و پرورش و 
چه در دانشگاه ها. متأسفانه در حال حاضر این سبک آموزش پاسخگوی 
مبنای  بر  ما  آموزش  نظام  چون  نیست.  کشور  آینده  و  حال  نیازهای 
آموزش های مبتنی برما بر مبنای آموزش های مبتنی بر اولویت های ملی 
نظام  بتوانیم  اینکه  برای  است.  نگرفته  ایرانی شکل  اجتماعی  و هویت 
مطالعات  از  استفاده  با  و  بومی  صورت  به  را  پرورش  و  آموزش  جدید 
تطبیقی پایه گذاری کنیم، این مهم را بنابر فرموده مقام معظم رهبری، 
باید براساس فلسفه آموزش و پرورش انجام دهیم. در این راستا مطالعات 
گسترده ای در وزارت های آموزش و پرورش، علوم و همچنین حوزه های 
علمیه دربارۀ فلسفه آموزش و پرورش انجام شد و ما موفق شدیم فلسفه 

آموزش عمومی و رسمی را برای جمهوری اسلامی ایران تدوین کنیم.



22

به مراحل  و  اقدام است  پیچیده ترین کارهایی که در دست  از     یکی 
فکری،  مبانی  از  بتوانیم  باید  ما  که  است  این  رسیده،  خوبی هم  بسیار 
هستی شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی و مبانی ارزش شناسی خود 
برای حوزه های تصمیم گیری، رهنمودهای لازم را استخراج کنیم. این 
نظام  با  انسان  ارتباط  با  مبانی  این  می رسد.  نظر  به  پیچیده  بسیار  کار 
است.  همراه  و  مربوط  معاد  با  سرانجام  و  جامعه  خالق هستی،  هستی، 
و  ترسیم  روابط  این  زمینه  این  در  فعال  عزیزان  از  بسیاری  تلاش  با 
سپس نظریه هایی که راهنمای حوزه تعلیم و تربیت خواهد بود، ارائه شده 
است. امروزه نظریه های مبتنی بر مبنای فکری اومانیسم، سکولاریسم و 
مادی گرایی، در علوم تربیتی، روانشناسی و جامعه شناسی، فراوان است. 
ما اکنون نیاز به این داریم که بتوانیم نظریه های ارزش محور را مبتنی 
بر آن مبانی فکری و نظام ارزشی، احیا کنیم و از بین نظریه های موجود 
انتخاب نماییم. من در این فرصت پاره ای از نظریه ها را عرض می کنم. به 
طور مثال در حوزه اقتصاد، می توانیم از تئوری رقابت عادلانه در تعلیم و 
تربیت استفاده کنیم. اگر بین واحدهای آموزشی، رقابت عادلانه ای وجود 
باشیم.  داشته  انتظار  آموزش  برای  را  نمی توانیم سرآمدی  باشد،  نداشته 
نقشی که فناوری ها دارند، نقشی ابزاری نیست بلکه نقشی ایدئولوژیک 
و فرهنگ ساز است. امروز، فناوری هایی مانند رسانه های صدا و سیما، 
ماهواره، اینترنت و امثال آن، فقط یک ابزار نیستند که در اختیار همگان 
باشد و هر کسی طبق میل خود از آن استفاده کند. این تکنولوژی ها هر 
کدام فرهنگ، ایدئولوژی و نظام ارزشی خود را مد نظر قرار داده اند به 
همین دلیل باید در این حوزه ها چاره اندیشی کنیم. باید از علوم مختلف، 
گزینشی با رویکرد ارزش  محور داشته باشیم تا نظریه های تعلیم و تربیت 

اسلامی را به مرور شکل دهیم.
اصولی بر نظام تعلیم و تربیت حاکم است ـ شامل اصول عام و اصول 
موضوعه ـ که می تواند ما را در بحث تعلیم و تربیت یاری کند که این 
و  خلاء  نظریه ها،  حوزه  در  البته  است.  شده  حاصل  حدودی  تا  موارد 
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کمبودهایی هم وجود دارد ولی موفق شده ایم اصول را به خوبی تبیین 
و  شده  شناسایی  یادگیرنده  وجودی  ابعاد  و  تربیتی  ساخت های  کنیم. 
تربیتی،  ساخت های  این  از  کدام  هر  در  تربیت  و  تعلیم  بر  که  اصولی 
عقلانی و فکری، عملی و آموزشی، حرفه ای، اقتصادی، زیستی و بدنی، 
اجتماعی و سیاسی و امثال آن وجود دارد، احصا شده است. بعد از حصول 
این مبانی فکری و فلسفی که در هر علمی آن را »کلیات« می نامند، باید 
یک نقشه راه برای گذر از مبانی فکری و فلسفی به حوزه تصمیم سازی 

و تصمیم گیری داشته باشیم. 
   ما رهنامه تعلیم و تربیت را برای آموزش و پرورش تدوین کرده ایم. 
گرچه می دانیم که ممکن است این نسخه شصت تا هفتاد درصدی باشد 
و نیاز به تعالی و تکامل بیشتری داشته باشد. در این کار علاوه بر اینکه 
از آن مبانی استفاده شده اهداف نظام تربیت رسمی عمومی، مشخصات 
کردیم.  مطرح  نیز  را  عمومی  رسمی  نظام  ساختار  و  تربیتی  نظام  کلی 
گرفت،  قرار  بازنگری  مورد  نیز  دایر  تحصیلی  دوره های  انواع  همچنین 
آن  در  است  آموزشی  نظام  لازمه  که  تشکیلاتی  ساختاری،  مؤلفه های 
لحاظ شد و زیر نظام های اصلی که برای تربیت رسمی عمومی مورد نیاز 
بر این  است، احصا شد. ضمناً قلمرو وظایف، رویکردها و اصول حاکم 
موارد به دقت بررسی شد و در نتیجه، موفق به تهیه نقشه راهی شدیم 
که براساس آن در صدد تدوین سند ملی آموزش و پرورش هستیم. البته 
سند ملی آموزش و پرورش مسبوق به حدود شش سال سابقه است ولی 
همکاران ما، بدون توجه به مبانی فلسفی و فکری، این کار را در آموزش 
و پرورش شروع کرده بودند. بعد از رهنمودهای مقام معظم رهبری در 
این  بر  مبتنی  را  فعالیت های خود  آموزش،  متولیان  مقرر شد   ،86 سال 
فلسفه انجام دهند. در حال حاضر نیز تلاش بنده و همکاران بر این است 
که این برنامه ریزی راهبردی را در فضای فکری خود قرار دهیم. البته 
این کاری است که به تازگی آغاز شده و بسیار جای فکر و فعالیت دارد.

ما در تدوین برنامه راهبردی، ارکان جهت ساز شامل بیانیه های   
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ارزش، مأموریت، چشم انداز و همچنین شعارهای تحول آفرین و اهداف 
کلان را مورد توجه قرار دادیم. به دنبال این کار، فرصت ها و تحدیدها، 
چالش های فرارو، نقاط قوت و ضعف و چالش های حاکم بر آموزش و 
پرورش را مورد بررسی قرار دادیم. سپس راهبردها، استراتژی ها، راهکارها 
و الزامات حقوقی و قانونی موجود نیز بررسی شد. مرحله بعد شامل تدوین 
برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت بود که برای این منظور، ایران 1404 
را به عنوان افق دید برگزیدیم و برنامه پنج ساله آموزش و پرورش و پس 
از آن برنامه 10 ساله را تدوین کردیم. در حال حاضر یک برنامه یک 
ساله را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده ایم. این برنامه علاوه بر اینکه 
در سطح کلان مورد توجه است، در سطح حوزه های تخصصی آموزش و 

پرورش نیز، مد نظر قرار خواهد گرفت.
   از آنجا که ما در یک سیستم باز، جامع و نسبتاً رسانه ای قصد فعالیت 
داریم، اولین زیر نظامی که پیش بینی کرده ایم، تعامل با رسانه های ملی و 
نهادها فرهنگی و عمومی است. بسیاری از آموزش و پرورش انتظار دارند 
پاسخگوی هویت بخشی و تربیتی باشد. باید عرض کنم، با وجود اهمیتی 
که امر آموزش دارد، در عصر حاضر چند رقیب در این راه برای ما وجود 
دارد و ما به تنهایی قادر به انجام این کار نیستیم. اگر برنامه مسؤولیت 
بخشی و تقسیم کار ملی در مقابل تهاجم فرهنگی نداشته باشیم و به هم 
راستایی و هم افزایی بین آموزش و پرورش و نهادهای پیرامون مدرسه 

دست نیابیم، کار ما اثربخش نخواهد بود.
   لازم به ذکر است که تعامل خانواده و مدرسه در رأس کار قرار دارد. در 
نتیجه شاهد این هستید که زیر نظام تعامل با آموزش عالی و حوزه های 
علمیه و زیر نظام برنامه درسی ملی و محتوای تعلیم و تربیت یکی از 
کارهای برجسته ای است که در حال تدوین است. همچنین آموزش و 
پرورش در حال تدوین برنامه های درسی ملی نیز هست. این بر اساس 
نیازهای حال و آینده، چرخه تربیتی، ساخت های موجود تربیتی و ضرورت 
باید  تربیتی  و  تعلیم  محتوای  در  متوازن  و  همگون  صورت  شکوفایی، 
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مدنظر قرار گیرد و سپس در قالب کتاب های مولتی مدیا و امثالهم منتقل 
شود. اگر می خواهیم نظام ملی نوآوری را پیاده کنیم و اگر هدف ما این 
است که به اقتصاد دانش محور برسیم، پژوهش های پایه به تنهایی کفایت 
نمی کند. ما باید به سمت توسعه پژوهش حرکت کنیم و فرآیند نوآوری را 

پیاده سازیم. این همان زیرنظام دیگر است که در حال بررسی است.
و  تعلیم  عمر  چرخه  در  یادگیرنده  یک  موقعیت  ما،  تعریف  براساس     
تربیت باید دائماً در حال اعتلا باشد. بر این اساس باید نوعی موقعیت یابی 
قرار  موقعیتی  در چه  در حال حاضر  یادگیرنده  بدانیم که  تا  انجام شود 
اکنون  هم  آنچه  بود.  خواهد  چگونه  آینده  زمان  در  او  پیشرفت  و  دارد 
زیر  یاد می شود،  آن  از  پرورش  و  آموزش  در  امتحانات  نظام  عنوان  به 
نظام کارآفرینی، آموزش فنی و حرفه ای و مهارت آموزی در این حوزه، 
هم در دانشگاه و هم در آموزش و پرورش، امری بی نتیجه و ابتر است. 
کارآفرینی با گذراندن یک درس سه واحدی اتفاق نمی افتد. یعنی در واقع 
ما در آموزش و پرورش و دانشگاه ها، افراد را برای ورود به بازار کار آماده 

نمی کنیم.
   اگر در جامعه با مشکل اشتغال مواجه هستیم، باید صادقانه بپذیریم 
که ما در مدرسه و دانشگاه، کار خود را به خوبی انجام نداده ایم و همه 
افراد را برای مجتهد و دکتر شدن تربیت کرده ایم. ما باید نیازهای حال 
و آتی بازار کار را به خوبی مدنظر قرار دهیم. باید به نظام تعامل با سایر 
نظام های آموزشی دنیا و همکاری های بین المللی و منطقه ای زیر نظام 
مشارکت های مردمی و تعامل اولیا و مربیان توجه کنیم. در حال حاضر، 
یکی از بزرگترین مشکلاتی که داریم این است که خواسته ایم همه کارها 
دلیل  به همین  انجام دهیم.  پرورش  و  آموزش  در  دولتی  به صورت  را 
مشارکت مردم را کمرنگ کرده ایم. با عمل به اصل سی قانون اساسی، 
دیدگاه،  این  به  توجه  با  امروز  کرد.  استفاده  مردم  مشارکت  از  می توان 
واگذاری  امنای  هیأت  و  مدارس  توسعه  امنای  هیأت  تأسیس  شاهد 
مدارس به نهادهای فرهنگی هستیم. بنده همین جا برای کمک رسانی 
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در هر مدرسه ای که عزیزان مشغول به کار هستند اعلام آمادگی می کنم 
تا به امید خدا هر مشکلی که وجود داشته باشد، مرتفع شود.

زیرنظام پوشش تحصیلی و تحقق عدالت آموزشی:
   عدالت آموزشی اقتضا می کند که دسترسی به آموزش را برای همه و در 
همه جا میسر کنیم. لازمه این امر این است که به دانش آموزان تیزهوش، 
استثنایی، کودکان عشایری، روستایی و دختران و پسران با سیاست های 
توجه  بی سوادی  رفع  مختلف جهت  تمهیدات  کردن  فراهم  با  و  خاص 
کنیم و با استفاده از مکانیزم آموزش از راه دور، ارائه خوابگاه روستایی 
مرکزی و امثال آن، بتوانیم این امر مهم را توسعه دهیم و عدالت آموزشی 

را برقرار کنیم. 

زیرنظام امور تربیتی و پژوهشی:
   فعالیت های ما در این زیرنظام بی نتیجه بوده است. تقسیم کارهایی که 
در حال حاضر وجود دارد و در آن کار آموزش جدا از کار پژوهش مطرح 
می شود، هیچ وقت به نتیجه نخواهد رسید. علاوه بر آن، تعصب خشک 
موارد  این  همه  برسیم.  نتیجه  به  دیرتر  که  می شود  باعث  هم  مذهبی 
شامل زیر نظام آموزشی و پژوهش در سطوح کلان نیز باید متحول شوند 

تا رسیدن به اهداف عملی شود. 

زیرنظام رهبری و مدیریت:
   در این زیرنظام اجرایی، فرآیند تربیت در مدرسه بسیار اساسی است. 
مدیریت هم یک علم است و هم یک هنر. همین موضوع در تعلیم و 
تربیت نیز صادق است. در تعلیم و تربیت نیز باید شاهد هنر تربیت باشیم. 
باید هنر  امروز  اما  تربیت صحبت می شد  به علم  راجع  تاکنون همیشه 
تربیت وارد صحنه شود. برنامه ریزی سازمان های تابعه و جمع بندی آنها 
را در قالب چند برنامه مورد اشاره قرار دادم. در مجموع باید زیر نظام های 



27

و  آموزش  در  است  قرار  که  تحولی  از  تا  شود  فراهم  قانونی  و  حقوقی 
پرورش اتفاق بیفتد، پشتیبانی لازم به عمل آید.

زیرنظام صلاحیت های حرفه ای و نظام صنفی معلمان:
   روال ثابت تا کنون به این شکل بوده است که همیشه معلم از نظام 
مطالبه داشته است. به اعتقاد بنده این درست نیست. نظام نیز باید بتواند 
از معلم یا استاد خود مطالباتی داشته باشد. اما به نظر می رسد این موضوع، 
قبال معلمان جبران  را در  نظام بدهی و کسری های خود  تا زمانی که 
نکرده باشد، امکان پذیر نیست. بنابراین پس از پرداخت کسری ها و تأمین 
حقوق قابل قبول، نظام نیز می تواند مطالبات خود را مطرح کند. همچنین 
بحث گزینش و ارتقای حرفه ای معلمان نیز یکی از ضروریات است. بر 
در  به کمک همکارانمان   را  فرهنگیان  دانشگاه  ایجاد  اساس طرح  این 

وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی تعقیب می کنیم.

زیرنظام بودجه بندی و تأمین منابع مالی پایدار:
پرورش  و  آموزش  مناطق  که  باشد  صورت  این  به  باید  کار  روند     
باشند. حتی مدارس هم به شکل هیأت  امنا داشته  ما، هر کدام هیأت 
وزارتخانه های  ادغام  دنبال  به  در صورتی که کسی  اداره شوند.  امنایی 
خواهد  امکان پذیر  امر  این  که  است  حالت  این  در  تنها  باشد،  آموزشی 
شد. وزارت عریض و طویل آموزش و پرورش با این اینرسی که دارد با 
این مکانیزم می تواند چابکی و سبکبالی خود را به دست آورد. حتی اگر 
روزی مسؤولان مملکت به این نتیجه رسیدند که برای هم راستایی و 
هم افزایی آموزش، این سه وزارتخانه آموزشی باید با هم ادغام شوند، در 

این حالت زمینه این ادغام وجود دارد.
نظام  دولتی،  از مدارس غیر  پشتیبانی  و  نظام مشارکت های مردمی     
مدارس  رتبه بندی  نظام  و  مدارس  اجرایی  نظام  امتحانات،  و  ارزشیابی 
مدارس  بین  در  عادلانه ای  رقابت  شاهد  ما  که  باشد  گونه ای  به  باید 
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باشیم. همچنین باید موضوع رتبه بندی در دانشگاه ها را نیز بپذیریم. اگر 
ما در حال حاضر  بودند،  پذیرفته  را  رتبه بندی  ما، موضوع  دانشگاه های 
رشته   13 حدود  سر  بر  رقابت  معمولًا  نداشتیم.  کنکور  نام  به  مشکلی 
دانشگاهی و در تعداد معدودی از دانشگاه های معروف کشور است. این 
بیست  برای  را  نفر داوطلب   1/400/000 از  در حالی است که ما بیش 
هزار ظرفیت دانشگاه ها، وارد رقابت می کنیم که این در واقع نوعی ظلم 
است. در صورتی که باید دانشگاه های ما شهامت این را داشته باشند که 
رتبه بندی را بپذیرند. در این صورت کنکور می تواند فقط برای چند رشته 
معین و چند دانشگاه خاص اتفاق بیفتد. باقی ظرفیت دانشگاه ها هم در 
حال  در  ماست.  دبیرستانی  فارغ التحصیلان  تعداد  از  بیش  حاضر  حال 
حاضر قانون حذف کنکور ما را با مشکل مواجه کرده است. با این قانون 
می خواهند آموزش و پرورش را به مدرسه کنکور تبدیل کنند. واقعاً این 
صحیح نیست که ما تنها تست زنی را در آموزش و پرورش تمرین کنیم.
   الزامی که برای تحقق سند راهبردی وجود دارد، از ابعاد مالی، بودجه ای، 
تشکیلاتی، ساختاری، فناوری، تربیت مدیر و نیروی انسانی به عزم ملی 
و  آموزش  در  تحول  برای  متأسفانه  اما  دارد  احتیاج  رسانه ای  تعامل  و 
پرورش، عزم ملی وجود ندارد. وقتی ما یک خط سیر را در نظر می گیریم، 
متأسفانه مجلس با ما همسو نمی شود و این ما هستیم که باید با آنها 
هماهنگ شویم. در حالی که مجلس باید مصالح آموزش و پرورش را در 
نظر بگیرد. امروز شاهد این هستیم که دیگران به ما برای استخدام نیرو 
با  را  آینده آموزش و پرورش  این مسأله،  تکلیف می کنند؛ در حالی که 
مخاطره مواجه می کند. مسأله این است که نباید مشکل بیکاری جامعه 

را با آموزش و پرورش حل و فصل نمود.
اثربخشی روش های تربیتی:

   در امر آموزش، بیشتر ما به یک سبک سنتی اعتقاد داریم. معمولًا یک 
کتاب را به عنوان منبع درس با خود به کلاس می بریم و آن را تدریس 
می کنیم. به تازگی هم یک روش جدید متداول شده است و آن استفاده از 
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پاورپوینت است. در حالی که با این شکل ما از وظایف بی شماری که در 
آموزش به عهده ماست، تعداد معدودی را انجام می دهیم. نظام تعلیم و 
تربیت، یعنی ایجاد بصیرت، پرورش اراده، مسؤولیت پذیری، تربیت بدنی، 
بهداشت جسمی و روحی، پژوهش، خلاقیت، نوآوری، کارآفرینی، حرفه 
که  کنیم  بررسی  باید  زندگی.  مهارت های  آموزش  و  کارورزی  آموزی، 
در حال حاضر تا چه حد به این وظایف عمل می شود. این مسأله شامل 
دانشگاه هم می شود. در دانشگاه ها بیشتر بر جنبه تعلیم تأکید می شود و 
تعالیم تربیتی چندان مورد توجه نیست. به همین دلیل است که باید در 
تمام ابعاد آموزش و پرورش و دانشگاه ها تحول ایجاد شود. آنچه مسلم 
است این است که ما باید در تعامل با دستگاه های مختلف کار کنیم. این 
تعامل، باید از دستگاه رهبری تا تمام وزارتخانه ها و به ویژه وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری اتفاق بیفتد. در حال حاضر آموزش فنی و حرفه ای 
را هم به عهده آموزش و پرروش گذاشته اند. طبق قانون برنامه چهارم، 
باید 45 درصد دانش آموزان دوره متوسطه، در رشته فنی و حرفه ای ادامه 
که  دوستانی  بین  در  اساسی  و  مهم  اکنون یک سؤال  بدهند.  تحصیل 
این  و آن سؤال  فعالیت می کردند شکل گرفت  بر روی سند مطالعاتی 
پرورش  و  آموزش  به عهده  باید  و حرفه ای  فنی  آموزش  است که چرا 
باشد و چرا باید میزان 45 درصد دانش آموزان وارد این رشته شوند. در 
حال حاضر این سؤال درباره آموزش و نگهداری از کودکان استثنایی نیز 
مطرح است. سؤال این است که آیا نگهداری، توانبخشی، آموزش و سایر 
مسائل مرتبط با کودکان استثنایی، تنها به عهده آموزش و پرورش است؟ 
حتی وزارت آموزش و پرورش مسؤول ساخت وساز ساختمان مدارس نیز 
هست در حالی که مدرسه باید ساخته شود و در اختیار آموزش و پرورش 
قرار بگیرد. این وظیفه وزیر آموزش و پرورش نیست که جوابگوی اقتصاد 
ما  تا  باشد  تأمین  بودجه لازم  باید  کار،  این  برای  باشد.  وزارتخانه  این 
و  آموزش  خدمتگزار  گذشته  سال  بنده  برسیم.  تربیت  و  تعلیم  کار  به 
شد.  وزارتخانه  اقتصاد  روزمرگی  صرف  ما  وقت  عمده  و  بودم  پرورش 
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البته با همه مشکلاتی که وجود داشت، موفق شدیم به نتایج مطلوبی 
برسیم. ما موفق شدیم کل مطالبات فرهنگیان را که از سال هفتاد وجود 
داشت، پرداخت کنیم. در حال حاضر هم، همکاران بنده قانون مدیریت 
خدمات کشوری را در اردوگاه شهید باهنر پیاده سازی می کنند. در این 
دولت حقوق پرداختی به معلمان را به طور متوسط تا دو برابر افزایش 
البته اگر این قانون مدیریت خدمات کشوری هم اجرایی شود  داده ایم. 
این پرداخت ها به مراتب افزایش بیشتری خواهد داشت. همچنین بودجه 
عمرانی نیز در آموزش و پرورش سه برابر شده است. اما باید توجه داشت 
این  باشد.  وزارتخانه  به عهده خود  نباید  پرورش،  و  آموزش  اقتصاد  که 
البته  کند.  تربیت معطوف  و  تعلیم  امر  به  را  تمرکز خود  باید  وزارتخانه 
بخشی  برای  می شوند  اداره  امنا  هیأت  مکانیزم  با  که  دانشگاه هایی  در 
از مشکلات راه حل های مناسبی پیدا خواهند کرد. آنچه ما توانستیم در 
باب تحول در آموزش و پرورش انجام دهیم، قبل از ملاقات در هفته 
معلم خدمت مقام معظم رهبری عرضه کردیم و ایشان هم ما را مورد 
لطف قرار دادند. البته اجرایی کردن مرحله به مرحله این طرح، احتیاج 
به شجاعت و پشتکار دارد و ابتکار و خوش فکری زیادی را می طلبد تا 
تحول عمیقی در آموزش و پرورش ایجاد شود. از اینکه حوصله و دقت 

به خرج دادید سپاسگزارم.
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دکتر محمد حسن گنجی

برای  به خصوص  بسیار مشکل است     سخن گفتن در چنین جمعی 
فردی مانند من که سالیان طولانی است به دلیل کهولت سن از جریان 
جدی و فعال آموزش و پرورش دور هستم. بنده در سال 1317 یعنی در 
سال سوم دانشگاه، وارد خدمت دانشگاه شدم و از آن تاریخ تاکنون در امر 
آموزش مشغول به فعالیت بوده ام. خوشبختم که پس از سالیان طولانی 
خدمت صادقانه و فعال، بازنشسته شده ام اما در سال های اخیر، هیچ گاه 
ارتباط من با دانشگاه قطع نشده است. بنده به اشکال مختلف در محافل 
داخلی و محافل خارجی، حضور داشته ام. در سال 2001 از طرف سازمان 
هواشناسی بین المللی به عنوان مرد هواشناسی روز شناخته شدم و بزرگ 
ترین جایزه این سازمان را اخذ کردم. به هر حال امروز بسیار خرسندم 
که می شنوم مملکت در حال تغییر است به ویژه که سخنان وزیر محترم 
آموزش و پرورش نیز حاکی از این است که در آستانه تغییر مهمی در امر 
آموزش هستیم. از صمیم قلب از دست اندرکاران تشکر می کنم و توفیق 
همه شما را از خداوند متعال خواستارم تا در اجرای برنامه های وسیعی که 

تحول در پیش پایمان گذاشته، همه عزیزان را یاری کند. 
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جناب آقای احمد صافی

در چنین جلسه  پیدا کردم  افتخار  که  را شاکرم  نام خدا. خداوند  به     
استاد دکتر حداد  پرورش، جناب  و  آموزش  وزیر محترم  ارزشمندی که 
دارند، شرکت کنم.  ارزشمند در آن حضور  عادل و همه شخصیت های 
افتخار می کنم که پس از فارغ التحصیلی از دانشسرای مقدماتی گلپایگان، 
الیگودرز و بروجرد  ازنا،  به مدت پنج سال معلم کلاس اول روستاهای 
بودم و سپس در خرم آباد در مراکز تربیت معلم تدریس کردم و تدریجاً 
در دانشگاه تربیت معلم ادامه تحصیل دادم. سپس سمت های مختلفی 
را قبول کردم از جمله در تربیت معلم، به عنوان دبیرکل شورای عالی 
آموزش و پرورش و معاون آموزشی وزارت آموزش و پرورش در خدمت 
به  همچنین  بودم.  اکرمی  دکتر  آقای  و  عادل  حداد  دکتر  استاد  جناب 
قسمت  نیز  مدرس  تربیت  دانشگاه  در  تدریس  افتخار  سال  یک  مدت 
بنده شد. به همین سبب با این دانشگاه به خوبی آشنا شدم. همچنین در 
دانشکده های مختلف به ویژه شورای هماهنگی برنامه های تربیت معلم 

هم فعالیت داشته ام. 
   برای اینکه سخن کوتاه کنم ترجیح می دهم از زبان بچه ها و دانشجویان 
ایران صحبت کنم. من از زبان بچه های ایران حرف می زنم زیرا آنچه 
فکر می کنم این است که باید ایران را گشت و با فرزندان آن دمساز شد. 
ما کودکانی بی غل وغش هستیم. با صفا و با طراوتیم. پرجنب و جوش 
و پرخروشیم. گرم و بامحبتیم. صدیق و راستیم. بالنده و خلاقیم. ما را 
می شناسید؟ ما آماده برای پیشرفت و مهیا برای یاد گرفتنیم. ما مخترعان، 
مکتشفان، شاعران، هنرمندان، پزشکان، افسران و رهبران آینده ایم. ما 
دانشجویان و دانش آموزان سرزمین زیبای ایرانیم. بچه های دشت گنبد، 
گرگان و اینچه برون، مراوه تپه، آمل و بابل، قالی کش و دشت ناز و 
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سرزمین  بچه های  ما  آگاهید؟  ما  نیازهای  به  آیا  گلستانیم.  جنگل های 
زیبای گیلانیم. بچه های سرزمین پیله سواران اردبیل، آذربایجان و سهند 
و  خوانسار  گلپایگان،  محلات،  خمین،  ایلام،  بچه های  ما  سبلانیم.  و 
استان زیبای اصفهانیم. ما بچه های طلای سیاه ایران خوزستان هستیم. 
شاعران  سرزمین  بچه های  ما  لرستانیم.  و  بروجرد  همدان،  بچه های 
برجسته فارس و دریاچه بختگان، اردل، لردگان، سی سقف، یاسوج، جم، 
بلوچستان،  و  سیستان  فارس،  خلیج  سرزمین  بچه های  ما  هستیم.  ریز 
کنارک و چابهاریم. ما دانشجویان ایرانیم. استادان، مسؤولان، برنامه ریزان 
و کتاب نویسان، دوستتان داریم. زیرا شما با برنامه ریزی و سازمان دهی، 
رهبری، هماهنگی، نظارت و ارزیابی، زمینه بروز استعدادهای خدادادی ما 
را شکوفا می کنید. زیرا شما چگونه زیستن را به ما می آموزید و چگونگی 
ارتباط با خالق هستی را به ما یاد می دهید زیرا به ما فرصت می دهید تا با 
طبیعت دمساز شویم و از آن لذت ببریم. زیرا شما به ما فرصت می دهید 

ارتباط با جامعه و مردم خوب ایران را بیاموزیم. 
   بنده در ایام عید فرصتی داشتم تا در کشور ژاپن به مطالعه در خصوص 
آموزش و پرورش و دانشگاه های این کشور بپردازم. در این مطالعه به یک 
پیام بسیار مهم در این کشور رسیدم و آن این بود که خانه ها باید کوچک 
باشند اما مدارس و دانشگاه ها باید بسیار بزرگ باشند. ما اگر دانشمند، 
به  فیزیک دان، شیمی دان، ریاضی دان و ادیب می خواهیم برای رسیدن 
این هدف باید مدرسه و دانشگاه را دریابیم چون مدرسه و دانشگاه است 
که مغز و دست انسان را پربار می کند. در کشور ژاپن، دانشگاه ها حضور 
مداومی در مدرسه ها دارند. استادان دانشگاه ها با یکدیگر در رقابت هستند 
دانش آموزان  به  را  دانشگاهشان  و  خود  و  شوند  دبیرستان ها  وارد  که 
معرفی کنند. آنها دانشگاه را به آموزش و پرورش معرفی می کنند. آنها 
می خواهند دانش آموزان را در جریان فرآیند رشد استادان قرار دهند و به 
آنها بگویند که یک استاد چگونه درس خوانده است، چگونه کار می کنند 
و چگونه می توان بین تحصیلات، مدرسه، جامعه و بازار کار ارتباط برقرار 
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کرد. بنابراین، توصیه من ایجاد ارتباط و ارائه اطلاعات از آموزش عالی 
به آموزش و پرورش، از متوسطه به راهنمایی، از راهنمایی به ابتدایی و 

از ابتدایی به پیش دبستانی است. 
   به نظر بنده چنین جلسه ای را می توانید نقطه عطف تحول تلقی کنید 

و این تحول، همان هماهنگی است. 
صاحبدلـی به مدرسه آمد زخـانقـاه       بشکست عهد صحبت اهل طریق را
گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود     تا اختیار کـردی از آن این فریـق را
گفت آن گلیم خویش برون می برد زموج   وین جهد می کند که بگیرد غریق را
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دکتر غلامعلی حداد عادل 
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و نماینده مجلس شورای اسلامی

   به نام خدا. حضور استادان محترم و دانشورانی که برای اندیشه در امر خطیر آموزش 
گرد هم آمده اند سلام عرض می کنم و از تمام عزیزان سپاسگزارم.

   این روزها همایش ها و هم اندیشی های فراوانی برگزار می شود که نتایج چندانی به 
همراه ندارند. بنابراین نوعی نگرش انتقادی و منفی نسبت به همایش های جدید پدید 
آمده است. ولی تصور می کنم گردهمایی امروز که حول موضوع آموزش است از آن 
جمله نباشد. مسؤولانی که به فکر برپایی این گردهمایی افتادند، احساس می کردند 
که تأکید و تبلیغی که در سال های اخیر در امر پژوهش شده است، آموزش را به 
حاشیه رانده، گویی آموزش تحت الشعاع پژوهش قرار گرفته است. البته هدف از این 
تأکید بر آموزش، تضعیف پژوهش نیست. پژوهش میوه درخت تحصیلات دانشگاهی 
است و دانشگاه محل تولید علم است. آن جنبش نرم افزاری و نهضت علمی که رهبر 
معظم انقلاب اسلامی همواره تحت عنوان جهاد علمی از آن یاد می کنند و بر آن 

تأکید می ورزند، باید در دانشگاه ها محقق شود.
   اگر دانشگاه های ما به امر آموزش منحصر شوند، ما معنی دانشگاه را درک نکرده ایم. 
دانشگاه حتماً باید به پژوهش منتهی شود و پژوهش باید در خدمت جامعه و انسان 
قرار گیرد. نکته مهم این است که با آموزش ضعیف نمی توان پژوهش نیرومند داشت. 
پژوهش وقتی معنا پیدا می کند که بر پایه های آموزش درست استوار باشد. بنابراین 
آن مقصد عالی وقتی دست یافتنی است که ما قدم های خود را در مسیر رسیدن به 
مقصد، در جاده آموزش، درست و استوار برداریم. پس صحبت از رقابت آموزش و 
پژوهش نیست بلکه صحبت از تکمیل این دو مقوله است. آموزش و پژوهش مکمل 
یکدیگرند. ما با پژوهش، علوم نوین را ایجاد می کنیم که باید وارد چرخۀ آموزش 
شود و با آموزش هم پژوهنده و محقق تربیت می کنیم. آموزش و پژوهش با هم 

مرتبط هستند و با هم دادوستد متقابل دارند. 
در باب آموزش صحیح و اصولی باید خدمتتان عرض کنم، آنچه خدمت 
شما عزیزان می گویم، حاصل تجربه آموزی بنده است. البته سابقه آموزشی 
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من در مقایسه با سوابق استادانی که در این جلسه حضور دارند مثل استاد 
گنجی، جناب آقای صافی و جناب آقای دکتر داوری که استاد خود بنده 
بودند، سابقه زیادی نیست. بنده امسال چهل و سومین سال تدریس خود 
را در دانشگاه به پایان می رسانم. به عبارتی اگر نیمسال دوم تمام شود، 
اندازه  به همین  لذا  کرده ام.  تدریس  دانشگاه  در  43 سال  به مدت  من 

می توانم تجربیاتم را خدمت شما عرض کنم.
   به نظر بنده برای داشتن یک آموزش خوب، شرط اول اعطای فرصت 
کافی به معلم و استاد است. استادی که به هر دلیل فرصت نداشته باشد و 
نتواند به صورت تمام وقت در خدمت آموزش باشد، نمی تواند معلم خوبی 
باشد. اولین مصداق این انتقاد خود بنده هستم. در سال های اخیر امثال 
تدریس هم می کنیم. در هر صورت  داریم، هزار سودا،  ما که یک سر 

سرنوشت ما این بوده که کار ما به این شکل باشد. به قول حافظ:
لیکن چه چاره با بخت گمراه« »آیین تقوا ما نیز دانیم   

   به هر حال شرایط به این شکل رقم خورد که ما از آن فضای کار 
دوست داشتنی خود، یعنی آموزش، دور افتادیم ولی آنچه مسلم ست، این 
است که امثال ما استثنا هستند. به طور کلی، راجع به آموزش صحبت 
می کنیم. اعتقاد بنده این است که یک استاد خوب دانشگاه، کسی است 
که بین شش تا هشت ساعت در هفته تدریس داشته باشد و چهل ساعت 
در محل کارش حضور داشته باشد.اگر غیر از این باشد نمی تواند استاد 
تدریس  ساعت  هشت  مطالب  تهیه  برای  خوب  استاد  باشد.یک  خوبی 
باید چهل ساعت در محیط دانشگاه حضور  خوب و کامل در دانشگاه، 
انجام  دیگری  کار  هفته  طول  در  نباید  دیگر  عبارتی،  به  باشد.  داشته 
دهد. حال ملاحظه کنید یک استاد دانشگاه برای همین میزان تدریس 
باید مطالعه کند،  اولًا  باید کار کند.  که شامل سه درس می شود چقدر 
باشد.  تا در کلاس حضور ذهن داشته  مطالعه شامل آنچه قبلًا خوانده 
سپس باید مطالبی را بخواند که تا به حال نخوانده است تا بتواند دانش 
جدید پیدا کند. دوم باید مقداری از وقت خود را صرف حضور در کتابخانه 
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کند، به منابع رشته خود احاطه داشته باشد و انتشارات جدید مربوط به 
تخصص خود را از طریق ناشران تخصصی داخل و خارج کشور دریافت 
کند و از حیث آگاهی به منابع، به روز باشد. علاوه بر این باید از فعالیت 
مؤسسات علمی مرتبط با کار خود در کشور نیز مطلع و با آنها در ارتباط 
باشد. همچنین باید در هم اندیشی ها و گردهمایی های علمی مربوط به 
رشته خود شرکت کند. و باید با همکاران خود در گروه، بخش، دانشکده 
باشد و در شوراها و  و دانشگاه، جلسات منظم هفتگی و ماهانه داشته 
محیط های علمی شرکت کند و این مدیریت را موافق با اهداف آموزش 

پیش ببرد. 
   به جز این موارد، یک استاد خوب باید کتاب تألیف کند. برای تألیف 
یک فصل از کتاب که بتوان آن را در یک جلسه تدریس کرد شاید یا دو 
ماه کار علمی لازم باشد. همچنین باید وقتی را برای مراجعه دانشجویان 
در نظر بگیرد تا دانشجویان آزادانه به دفتر کار او بیایند و سؤال های خود 
را مطرح کنند و راهنمایی شوند. یک استاد خوب، حتی گاهی اوقات باید 
پای درد دل های غیر رسمی و غیر آموزشی دانشجویان خود هم بنشیند و 
آنها را در جهت حل مشکل ها، یاری کند تا دانشجویان بتوانند با فراغ بال، 
درس بخوانند. ما استادانی داشتیم که به صورت پنهانی به دانشجویان 
خود، کمک مالی هم می کردند تا فقر مانع تحصیل آنها نشود. حال شما 
فکر کنید که آیا بنده درست عرض کردم که برای هشت ساعت تدریس، 

چهل ساعت وقت لازم است تا کسی، شایسته نام استادی باشد. 
   لازمه این کار این است که حقوق استادی و معلمی برای زندگی آنها 
کفایت کند و استاد ناچار نباشد مرتباً از این دانشکده به آن دانشکده و 
از این شهر به آن شهر برای تأمین زندگی در حرکت باشد. این مسأله 
باید از طرف دولت و مسؤولان بررسی شود. البته این مورد از طرف خود 
نظر که می تواند طمع و حرص خود  این  از  قابل حل است.  استاد هم 
زندگی  یک  می تواند  استادی  حقوق  دریافت  با  اگر  یعنی  کند.  مهار  را 
متوسط داشته باشد، به همین مقدار اکتفا کند. یک استاد خود باید بتواند 
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یک زندگی معمولی و شرافتمندانه را به اختصاص وقت بیش از اندازه برای 
دانشگاه های مختلف در ازای دریافت مبلغی بیشتر، ترجیح دهد. البته کسی 
امرار معاش خود و خانواده اش  که احتیاج مالی دارد، حق دارد که برای 
تلاش کند ولی بنده اطمینان دارم همه کسانی که در دانشگاه های مختلف 

بیش از اندازه تدریس می کنند از سر احتیاج واقعی نیست. 
   امر معقول این است که از افراط و تفریط حذر کنیم. زندگی یک استاد 
باید زندگی عالمانه و همراه با کار علمی باشد. به همین دلیل است که اهل 
علم هیچ گاه غبطه سرمایه داران را نمی خورند چون می دانند راه علم، راه 
اقتصاد و مال اندوزی نیست. به هر حال هر راهی یک اقتضایی دارد. اهل 
علم باید این گونه فکر کنند: »لنا علمٌ و للجهال مالٌ، رزینوا قسمه الجهال 
البته تفریط هم مانند افراط امر ناپسندی است. بنابراین استاد و  فینا«. 
معلم باید وقت کافی برای مطالعه و خودسازی داشته باشند. توسعه کمی 
و بی رویه آموزش، یکی از مضراتی است که نظام آموزش را گرفتار کرده 
است. ما فکر می کنیم یک دانشگاه خوب آن است که اساتید معروف و 
مشهور، چند ساعت در کلاس حضور داشته باشند و مطالبی را بگویند و 
به سرعت از دانشگاه خارج شوند و به دانشگاه ها و شهرهای دیگر بروند 
تا چند ساعت دیگر هم تدریس نمایند. استادان باید در دانشگاه ها حضور 
ثابت داشته باشند. چراغ کلاس ها و اتاق های دانشکده ها باید ساعات آخر 
شب هم روشن باشد و استادان باید آخرین کسانی باشند که دانشگاه را 
ترک می کنند. این شرایط تمام دانشگاه های دنیاست و استادان دانشگاه 
هم به ساده زیستی معروفند. مثلًا در دانشگاه های اروپا شاهد هستید که 
دانشگاه می آیند، در کلاس حاضر  به  با دوچرخه  استادان هشتاد ساله، 
می شوند و کاشف و واضع نظریه های مهم علمی هستند. وقتی به منزل 
آنها بروید، می بینید وسایل چندانی برای زندگی ندارند و خانه آنها خالی از 
هرگونه تجمل است. تمام زندگی این استادان در یک چمدان جا می شود 

چون آنها خود را گرفتار دنیا نمی کنند.
    داشتن فرصت کافی برای مطالعه و تحقیق اولین شرط برای تبدیل 
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شدن به استادی خوب است. اگر استاد که متولی آموزش است برای این 
کار وقت کافی نداشته باشد، چه انتظاری از دانشجو می توان داشت. به 
ویژه دانشجویان ما که در دوران تحصیلات تکمیلی بسیار گرفتارند. حتی 
بعضی از این دانشجویان جزء مسؤولان کشور هستند و پست های مهمی 
در وزارتخانه ها، استانداری ها و .... دارند. بنده همیشه نسبت به این نوع 
از دانشجویان بدبین بوده ام و صراحتاً به آنها می گویم باید مراقب باشید 
حق درس، ضایع نشود. همچنین به مسؤولان هم می گویم باید مراقب 
باشید که این آقایان به اعتبار اینکه گرفتار کار دیگری هستند، درس را 

نادیده نگیرند و اهمال کاری نکنند.
   زمانی که به تازگی وارد مقطع کارشناسی شده بودم، یکی از استادان 
باقی  در ذهنم  گفتند که هنوز  فیزیک سخن مهمی  در رشته  ما  خوب 
مانده است. ایشان گفتند: »استادان ایران معادل 1/4 درصد استادان خوب 
دنیا کار می کنند و دانشجویان ایران هم معادل 1/10 درصد دانشجویان 
به  تنها  ما  آموزشی  بازده  که  است  این  می کنند.  تلاش  کشورها  سایر 
1/40 درصد دنیا می رسد. بنده گاهی پای صحبت بعضی از دانشجویان 
ایرانی نشسته ام که در دانشگاه های خارج دوره دکتری می گذرانند. از آنها 
پرسیده ام که شما چه درس هایی می خوانید و چطور امتحان می دهید؟ 
کنند  مطالعه  نمره  اخذ  برای  مجبورند  که  را  کتاب هایی  نام  آنها  وقتی 
می گویند و درباره حجم کاری که بر دوش دارند صحبت می کنند، دچار 

حیرت می شوم. 
    به راستی خود ما از دانشجویانمان چه انتظاراتی داریم؟ واقعیت 
زیادی  کار  هم  دانشجو  از  ندارد،  وقت  استاد  خود  چون  که  است  این 
نمی خواهد و توقع چندانی ندارد. چون می داند هرچه بیشتر به دانشجو 
بگوید، سهمی از زحمت آن، نصیب خودش می شود. به همین دلیل با 
دانشجویان کنار می آید. اما این کار درستی نیست. اگر می خواهیم کشور 
ما از نظر علمی رشد کند باید یک استاندارد برای آموزش تعریف کنیم. 
مطلب دیگر که باید به آن توجه کرد، امکانات آموزشی است. استاد باید 
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امکاناتی برای آموزش در اختیار داشته باشد. حال این امکانات را می توان 
فهرست کرد تا بدانیم منظور از امکانات چیست؟ این امکانات شامل ابزار 
و وسایل شنیداری، گفتاری ورسانه های جدید که به امر آموزش کمک 
می کند، می باشد. ولی بنده مخصوصاً می خواهم روی موضوع کتاب تأکید 
بیشتری داشته باشم. کتاب خوب بسیار مهم است و یکی از شاخص های 
از دانشگاه های  دانشگاه و آموزش خوب، کتاب خوب است. به عبارتی 

خوب است که کتاب های خوب بیرون می آید. 
   یکی از نشانه های ضعف آموزش، غلبه بیش از حد ترجمه بر تألیف 
ما شایع است. مشخص  دانشگاه های  این مسأله متأسفانه در  است که 
ساده  بسیار  این  داده اند.  دست  از  را  تألیف  جرأت  ما  استادان  که  است 
است که یک کتاب را بگیرد و به سرعت ترجمه کند. بنده اخیراً به یک 
کتاب دوجلدی تألیفی در حساب دیفرانسیل و انتگرال برخوردم. از آنجا 
که مؤلف این کتاب را می شناختم و با موضوع این رشته هم آشنا بودم، 
یک بررسی انجام دادم و به فکر افتادم که تألیف یا ترجمه کتاب را به 
در  مفصلی  مقاله  دلیل  همین  به  کنم.  ابلاغ  خود  دانشگاهی  همکاران 
همین باب نوشتم که اخیراً به عنوان سرمقاله در مجله نشر دانش از مرکز 
نشر دانشگاهی چاپ شده است. بنده در این مقاله افکار خود را راجع به 
تألیف و ترجمه و جایگاه تألیف در نظام آموزش دانشگاهی کشورمان به 
تفصیل بیان کردم. خلاصه عرض بنده این است: علت اینکه ما به سراغ 
تألیف نمی رویم، این است که ما برای تدریس رشته های مختلف نظریه 
نداریم، همچنین به عنوان یک استاد، طرحی برای ارائه از خودمان نداریم.
   اگر بخواهیم تألیف کنیم باید اول مهندسی و معماری کنیم، یعنی اول 
باید نقشه تدریس را طراحی کنیم و بعد مصالح آن را آماده نماییم. این 
امر مسلتزم اشراف کامل بر موضوع است که ما معمولًا فاقد آن هستیم. 
یعنی اگر شما روزی بخواهید کتابی تألیف کنید، اولین مسأله این است 
که از کجا باید شروع کنید، چطور پیش بروید، چه فصلی را بر چه فصلی 
برهان  و  دلیل  باید  کارها،  این  از  کدام  هر  برای  کل  در  و  کنید  مقدم 
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منطقی داشته باشید. باید بدانید از بین روش های رایج تدریس درس مورد 
نظر در دنیا، کدام را باید انتخاب کنیم که متناسب با کشور و دانشگاه 
خودمان باشد. باید بدانیم که چه مسائلی را باید مطرح کنیم. بنده از وقتی 
دانشجو بودم به این فکر می کردم که دانشجو، مسأله ای را می تواند حل 
کند که استادش بتواند آن مسأله را طرح کند. بنابراین نباید توقع داشته 
باشید، دانشجو مسأله ای را حل کند که شما آن را طرح نکرده اید. وقتی 
شما می توانید مسأله ای را طرح کنید، معنی آن این است که می توانید 
توسط  شده  طرح  مسائل  باید  این صورت  غیر  در  کنید.  حل  را  مسأله 
دیگران را ترجمه کنید و به دانشجو ارائه دهید. در این صورت نباید توقع 
داشته باشید که دانشجو بتواند آنها را حل کند. به عبارتی نوعی توازن بین 
توانایی استاد برای طرح مسأله و توانایی دانشجو برای حل آن وجود دارد.
   به هر حال یکی از مشکل های ما در دانشگاه این است که از تألیف 
فاصله گرفته ایم اگرچه هر ترجمه ای در حد خود، تألیفی بوده و در یک 
نظام آموزشی جای داشته است. اما ما نمی توانیم مطلب را از جای دیگری 

بگیریم و روی آن کار کنیم. 
   سومین نکته اساسی در امر آموزش، آشنایی استاد با روش های تعلیم 
است. ما باید دائماً به خودمان یادآوری کنیم که علم، غیر از تعلیم است. 
هر عالمی لزوماً معلم نیست؛ گرچه هر معلمی باید عالم باشد. بسیاری از 
استادان هستند که عالمند، ولی نمی توانند تدریس کنند. تعلیم یک فن و 
هنر است که آداب خاص خود را دارد. اساساً امر تعلیم به نوعی استعداد 
مانند کار هنرمندان است. هرکسی نمی  دارد و دقیقاً  احتیاج  و طبیعت 
تواند روی صحنه نمایش اجرا کند؛ معلم هم همینطور است. نکته مهم 
این است که هرچه سطح درس پایین تر باشد، هنر تعلیمی بالاتری لازم 
است. در واقع نسبت عکس بین این دو برقرار است. به عبارتی معلم اول 
دبستان، بالاترین هنر تعلیمی را لازم دارد. اما این به این معنا نیست که 
ضرورتی برای آشنایی استادان با روش های تعلیم و تربیتی وجود ندارد. 

 در کشور ما تعلیم فراموش شده و به حاشیه رانده شده است. در گردهمای 
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بزرگ علمی که درباره آموزش رشته های مختلف مثل ریاضیات برگزار 
می شود، تعداد بسیاری زیادی شرکت کننده از نقاط مختلف دنیا شرکت 
می کنند. کافی است شما بپرسید در کشور ما، وضع آموزش و تعلیم به 
عنوان یک علم به چه صورت است؟ زمانی دانشگاهی به نام تربیت معلم 
داشتیم. این دانشگاه در ابتدای تأسیس بسیار مصمم و جدی بود اما به 
تدریج تضعیف شد. حالا این روزها می بینیم که از دانشگاه تربیت معلم 
و تربیت مدرس به ما مراجعه می کنند و می خواهند نام معلم و مدرس را 
از روی دانشگاه بردارند. آنها می گویند ما فرقی با سایر دانشگاه ها نداریم 
پس بهتر است ما هم مانند بقیه دانشگاه ها شویم. به عبارتی دیگر، آنها 
فکر می کنند تربیت کردن معلم و مدرس و اهمیت دادن به جنبه های 
تعلیمی، دور از شأن دانشگاه است و این یکی از اساسی ترین مشکل های 
ما است. در جهان کشورهایی پیشرفت کرده اند که اول راه آموزش را پیدا 

کرده اند و بعد به علم رسیده اند. به قول معروف:
»ای دوست شکر بهتر یا آنکه شکر سازد؟   خوبی قمر بهتر یا آنکه قمر سازد؟«
   ما اگر راه علم آموزی را بیاموزیم و به دانشجویان هم فرا دهیم در 
آن صورت »دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد«. اروپایی ها اگر به 
علم رسیدند، ابتدا توجه خود را به روش آموختن معطوف کردند. در حالی 
که ما به عکس آنها عمل می کنیم. مسأله تعلیم باید جدی گرفته شود. 
را  تعلیم  برای  آموزشی  دوره های  باید  حتماً  معلمان  و  دانشگاه  استادان 

بگذرانند.
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دکتر رضا داوری اردکانی 
مشاور معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

   به نام خدا. بسیار خوشبختم از اینکه امروز در چنین مجلس گرامی شرکت کرده ام و 
این فرصت را دارم که مطالبی را خدمت عزیزان حاضر عرض کنم که حاصل تجربه 
پنجاه ساله بنده در آموزش و پرروش است. اگرچه این مطالب در تخصص بنده نیست 
ولی آنچه تجربه به من آموخته خدمت شما دوستان عرض می کنم. بنده سخنانم 
را از جایی آغاز می کنم که آقای دکتر حداد عادل به آن ختم کردند. دوست و استاد 
عزیز من آقای شریعتمداری همیشه بر این تفکر خود پافشاری دارند که برای اصلاح 
آموزش و پرورش، باید روش آموزش اصلاح شود. این نکته ای نیست که بتوان با آن 
مخالفت کرد و گمان نمی کنم کسی منکر این باشد که آموزش باید با روش درست 
و مناسب صورت بگیرد. اما نکته مهم این است که باید بدانیم این روش چگونه 
ممکن است اصلاح شود و شرایط اصلاح آن چیست؟ ممکن است ما تلاش کنیم 
و روش های درستی را هم تدوین کنیم، اما این به تنهایی کافی نیست چون تدوین 
روش درست با اجرای صحیح آن، دو مقوله متفاوت است. چه بسیار چیزهایی که 

می دانیم اما متأسفانه تحقق آنها آسان نیست.
   بنده از مشکل آموزش شروع کردم تا بپردازم به اینکه اگر آموزش با 
دشواری مواجه است، نباید این دشواری را به جای دیگر نسبت دهیم. 
است.  دیده  لطمه  آموزش  شده،  توجه  پژوهش  به  چون  بگوییم  نباید 
اگر واقعاً چنین مسأله ای درست باشد و پژوهش جای آموزش را تنگ 
این پژوهش، پژوهش صحیحی و مناسبی  بدانید که  باشد، یقین  کرده 
نیست. این نوع از پژوهش یا تقلیدی است یا بازی پژوهشی است. وگرنه، 
پژوهش اگر با حب علم و حقیقت صورت بگیرد، نه فقط جای آموزش 
را تنگ نمی کند، بلکه جریان آموزش را روان و سیال می کند و آموزش 
را بهبود می بخشد. بنابراین مشکل آموزش ما ارتباطی با پژوهش ندارد. 
حدود پانزده سال است که دانشگاه های ما قدم در راه پژوهش گذاشته اند 
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بنده نه در مقام  انجام داده اند.  انصافاً کارهای کم و بیش خوبی هم  و 
ارزیابی مقوله پژوهش هستم و نه در مقام ارزیابی امر آموزش. ولی به 
عنوان کسی که قسمت عمده عمر خود را به عنوان آموزگار سپری کرده 

حاصل مشاهدات و تجربیاتم را خدمتتان می گویم.
   اساساً ما با دو نوع آموزش سر و کار داریم. قبل از اینکه بگوییم این دو 
نوع آموزش چیست، یک نکته را باید عرض کنم و آن این است که یکی 
از نشانه های درستی جریان این است که کارها به صداقت طبع و بدون 
تکلف انجام شود. یعنی کاری که انجام می دهیم باید مطابق خلق و خو، 
عادات و ادب باشد و ما به راحتی و آسانی آن کار را انجام دهیم. آموزش 
و پرورش قدیم، مربوط به حدود صد سال پیش از این است که به درد 
باید  امروز  آموزش  نیست.  زمان  این  مناسب  چون  نمی خورد  ما  امروز 
پاسخگوی نیازهای زمان حال باشد و به صداقت طبع صورت بگیرد. این 
آموزش دو نوع است: اول آموزش مهارت ها است. آموزش مهارت ها در 
دنیایی که مسیر طبیعی خود را دارد، کار آسانی است. هر شغل و حرفه ای 
اما  برای آن هم داده می شود.  که شکل می گیرد، آموزش های مناسب 
تأمل  بیشتر  باره  این  در  باید  است،  در حال مدرنیزاسیون  جامعه ای که 
مهارت ها  و  می شود  ایجاد  مشاغلی  چه  که  کند  فکر  بیشتر  باید  کند. 
چگونه آموزش داده می شود. این کار کم زحمتی است. البته برقرار کردن 
و سازمان دادن آن آسان نیست چون ما هنوز در مورد سامان دادن به 
آموزش فنی و حرفه ای با مشکل مواجهیم. به هر حال مدرک و کاغذ 
آموزش  آموزش،  اینجاست که  دارد. مشکل  زیادی  اهمیت  نامه،  دانش 
نظری است و ما در آموزش نظری بسیار بلند نظر و بلند طبعیم. اولًا ما 
چه در آموزش نظری و چه در آموزش مهارت ها به برنامه هایی که در 
غرب تدوین شده است، نظر داریم. البته این موضوع عیبی ندارد چون 
به هر حال ما در مسیر مدرنیزاسیون هستیم و آنها این برنامه ها را اجرا 
کرده اند و ما بی نیاز از آن برنامه ها نیستیم. اما بهتر این است که اندکی 
در آن برنامه ها تأمل کنیم و به جای اینکه آن برنامه ها را عیناً اقتباس 
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کنیم با بررسی آن، برنامه جدیدی را طراحی کنیم. این درست است که 
ما بدون توجه به برنامه های آموزش غرب نمی توانیم برنامه خوبی داشته 
باشیم اما تأمل و بررسی نکردن آن برنامه ها هم، خود نوعی نقص به 

شمار می آید و برنامه خوبی از آن حاصل نخواهد شد. 
   تدوین برنامه نظری مدارس کار مشکلی است و یکی از مشکلاتش 
هم همان بلند نظری و کمال گرایی ما است. به گمان ما اگر به یک 
نوجوان، بیست درس را بیاموزیم او را دانشمند کرده ایم یا دست کم او 
را برای دانشمند شدن مهیا نموده ایم اما اینچنین نیست. مطالعه درسی 
خوب است به شرط اینکه فرصت و مجالی برای دانش آموز باشد که اگر 
خواست، بتواند یک کتاب رمان یا شعر بخواند. فرزند ما ساعات طولانی 
تکالیفش  باید  برمی گردد  به منزل  را در مدرسه می گذراند و زمانی که 
باشیم  داشته  توقع  او  از  می توانیم  چطور  ما  حال  این  با  دهد.  انجام  را 
اهل مطالعه و کتاب باشد؟ چگونه می توانیم از او توقع داشته باشیم راه 
مفید  نمی تواند  راهنمایی  نوع  این  بنابراین  کند؟  انتخاب  را  تحصیلش 
باشد. این راهنمایی دانش آموزان را از علم بیزار می کند. پس اگر آنها به 

علم بی علاقه شدند ما نباید آنها را ملامت کنیم. 
   اگر بتوانیم برنامه ای که مناسب سن و سال آنها و آسان باشد طراحی 
کنیم، کار بزرگی انجام داده ایم. در این صورت آنها را به حرکت انداخته ایم 
تا خودشان به دنبال مطالعه بروند و با ذوق و سلیقه ای که دارند راهشان 
را پیدا کنند. ولی ما معمولًا راه را به آنها تحمیل می کنیم در حالی که 
باید یک فرصت و فرجه مناسب در اختیار آنها قرار دهیم تا خوب فکر 
کنند و اجازه انتخاب کردن داشته باشند. اگر به فرزندانمان مجال انتخاب 
و تصمیم گیری دادیم، در این صورت شرایط تدریس یک درس جدید 

فراهم می شود و آن درس پژوهش محور شدن آموزش است.
پژوهش محور می شود.  آموزش، چگونه  کنیم که  بررسی  باید     حال 
جواب این است که تنها زمانی که مسأله ای وجود داشته باشد آموزش 
به سمت پژوهش محور شدن حرکت می کند. وقتی ما پرسشی نداشته 
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باشیم و مسأله ای وجود نداشته باشد که به دنبال پاسخ آن بگردیم، چگونه 
باید پژوهش کنیم؟ اما موضوع دیگر این است که پژوهش اصولًا به درد 
رونق  پژوهش  امر  اگر  که  می شود  مطرح  گاهی  می خورد؟  کسانی  چه 
بگیرد، آموزش مختل می شود. ولی پژوهش واقعی این نیست. پژوهش 
درست آن است که مسأله داشته باشد. وقتی یک پژوهشگر مسأله خود 
را با همکاران خود در میان می گذارد، آنها هم باید تصدیق کنند که این 
مسأله درست و تخصصی است. متخصصان رشته های مختلف می توانند 

یکدیگر را تأیید کنند و میزان و ملاک درستی مسأله باشند.
   مشکلی که در پایه و اساس این مسائل قرار دارد، مشکل جهان علم 
باید به  و جهان پژوهش است. چیزی که مسلم است این است که ما 
سمت جهان علم حرکت کنیم البته نه جایی که علم در آن رونق دارد، 
و  همکاری ها  و  می شود  مطرح  علمی  مسائل  آن  در  که  فضایی  بلکه 
همفکری های علمی صورت می گیرد. با وجود اینکه علوم متفرق و متکثر 
هستند، اما همه آنها واحد و در یک جهت هستند. در یک جامعه همه 
علوم باید در یک سطح پیشرفت کنند. در غیر این صورت اگر علمی از 
نظر پیشرفت بر علوم دیگر سبقت بگیرد، اتفاق ناگواری در جامعه افتاده 
است. هر یک از علوم در یک جامعه، باید همراه و متناسب با هم حرکت 
کنند. در جهان رو به توسعه که مدرنیزاسیون را آزمایش می کند، تقدم با 
علوم انسانی است زیرا علوم انسانی می تواند زمینه جهان علم را فراهم 
کند. البته علوم انسانی به خودی خود جهان علم را نمی سازد، اما می تواند 
زمینه آن را فراهم نماید. البته منظور این نیست که علوم انسانی بر سایر 
علوم برتری دارد. اما این علوم از آن جهت که به روابط و مناسبات جامعه 
انسانی و از آن جمله به مقام علم در جامعه توجه می کند، می تواند طراح 
جهان علم باشد و یا اگر به مقام تحقیق برسد، می تواند کاشف جهان 

علم باشد.
   بنابراین این سوء تفاهم وجود دارد که چون ما به پژوهش رو کرده ایم از 
آموزش عقب مانده ایم. این تصور و تلقی خاصی است که باید در آن تأمل 
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کنیم. اما آیا ما به پژوهش آنچنان که باید و شاید رو کرده ایم؟ پژوهش 
پاسخ دادن به مسائل است. بنده دائماً گفته و نوشته ام که در زمینه علوم 
پزشکان  است.  انجام شده  کشور  در  بهتری  پژوهشی  کارهای  پزشکی 
مسائلی دارند که مسائل ما است. آنها در مورد مسائل عجیب و بی فایده 
پژوهش نمی کنند. مثلًا یک پزشک به شهری سفر می کند و درباره نوعی 
بیماری، دلیل به وجود آمدن و نوع سرایت آن تحقیق می کند و همه ما از 
نتایج این پژوهش منتفع می شویم. ما نباید به پژوهش هایی توجه کنیم 
که فقط تبدیل به مقاله های بی خاصیت می شوند. البته این درست است 
که هر پژوهشی باید به مقاله تبدیل شود و باید به صورت مقاله به جامعه 

جهانی ارائه شود، اما یک تحقیق، قبل از همه باید مفید باشد.
   ما باید با جهان علم ارتباط داشته باشیم. هم باید به آن علم بدهیم و 
هم باید از آن علم بگیریم. به عبارتی دیگر، باید با جهان علم در حال 
دادوستد دائمی باشیم. اگر جهان علم وجود دارد، این دادوستد نیز باید 

وجود داشته باشد. علم چیزی نیست که بتوان آن را حبس کرد.
»پری رو تاب مستوری ندارد      در ار بندی سر از روزن برآرد«   
گاهی شاهد هستیم که پژوهش هایی انجام می گیرد که هیچ فایده و ثمری 
ندارد و به هیچ عنوان به درد مردم نمی خورد. بنده این نوع پژوهش ها را، 
پژوهش نمی دانم. این نوع پژوهش ها، تصنعی و فرمالیته هستند که وقتی 
ندارند. همه مقالات  برای هیچ کس  فایده ای  تبدیل می شوند  به مقاله 
دلیل  نمی تواند  آنها،  زیاد  تعداد  و  نیستند  اعتبار  دارای  لزوماً  پژوهشی، 
بار علمی پژوهشگر باشد. اگر این فرض درست بود، شخصیت های  بر 
مقاله  هزاران  باید   ..... و  پاستور  گالیله،  نیوتن،  مثل  جهان  علمی  مهم 
می داشتند. در حالی که یک پژوهشگر نمونه و واقعی، کسی است که 
مدتی طولانی درباره یک مسأله تحقیق و بررسی می کند و سرانجام یک 

نتیجه درست و مفید می گیرد.
به قول شاعر:

        »لاف از سخن چو در توان زد           آن خشت بود که پرتوان زد«
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   اگر منظور از پژوهش، پژوهش صوری و ظاهری باشد، این پژوهش راه 
آموزش را سد و مدارس را ویران می کند. اما اگر پژوهش حقیقتی صورت 
بگیرد، استادان، محققان و پژوهندگان ما به امور و مسائل واقعی جامعه 
به خوبی پی می برند و به علم جهانی می رسند و اگر در حد علم جهانی 
پژوهش کنند، می توانند به آموزش خدمت نمایند. این محققان، می توانند 
دانش آموزان و دانشجویان را به جهتی درست هدایت کنند و راه آنها را 

با چراغی که به دستشان می دهند، روشن کنند.
   بنابراین آموزش و پژوهش با هم در ارتباط هستند. آموزش خوب به 
بهتر  را  خوب  آموزش  خوب،  پژوهش  و  می شود  منجر  خوب  پژوهش 
نداشته  اگر جامعه ای پژوهش  را اصلاح می نماید.  بهتر می کند و آن  و 
پژوهش  وقتی  اما  باشد.  مقلد  هم  آموزش  در  که  است  ناگزیر  باشد، 
خواهد  منظمی شکل  و  دقیق  آموزشی  برنامه  آنگاه  شود،  انجام  واقعی 
به  بهتر می انجامد.  پژوهش های  به  نوبه خود،  به  برنامه ها،  این  گرفت. 
این ترتیب محققان شایسته تر نیز تربیت می شوند. بنابراین آموزش برای 
پژوهش و پژوهش برای آموزش است. استادان پژوهشگر تعلیم و تربیت 
ما می توانند به کمک دانشمندان دیگر، برنامه آموزشی خوبی بنویسند. 
بنابراین فرزندان ما می توانند در دانشگاه مسیری را طی کنند که تبدیل 
به یک پژوهشگر خوب شوند. البته لازم نیست همه محقق باشند، همان 
بیاموزند.  باید مهارت ها را  طور که عرض کردم کسانی هم هستند که 
ضمناً مهارت ها را هم باید بهتر کرد. بین پژوهندگان و کسانی که بیشتر 

وقت خود را صرف کارهای عملی می کنند تفاوت وجود دارد.
   ما باید بدانیم کجا هستیم، چه امکاناتی داریم و چگونه می توانیم از این 
مخمصه ای که در آن گرفتاریم رها شویم و بیرون بیاییم در این صورت 
در شهرهای مختلف  ببینیم  کنیم  بررسی  باید  آسانتر شود.  کارها  شاید 
کدام مدارس و با کدام شیوه ها موفق شده اند مسأله آموزش را حل کنند. 
باید از تجربه مدارس و مراکز علمی موفق استفاده کنیم و از آنها درس 
بگیریم. با این اطلاعات می توانیم برنامه های خوبی برای مدارس طراحی 
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تحقیق  دانشمند  کار  است.  دانشمندپرور  برنامه  هم  خوب  برنامه  کنیم. 
درست است. البته تقسیم بندی هایی برای استادان وجود دارد مثل استاد 
مدرس، استاد پژوهشگر و .... البته همه این تقسیم بندی ها درست است 
اما نباید فراموش کرد که یک استاد باید در هر دو زمینه توانایی داشته 

باشد.
   درست است که اینجا دانشگاه تربیت مدرس است اما این مدرسان، 
باید محققان و پژوهندگان آینده نیز باشند. یعنی ما مدرس غیر پژوهشگر 
نداریم. چون مدرس غیر محقق، فقط می تواند حرف های دیگران را تقلید 
کند. در حوزه های علمیه، معمولًا یک درس سطح وجود دارد و یک درس 
خارج، درس سطح، درس تکرار است. درس حتماً باید تکرار شود. مطالب 
آموخته شده باید دائماً تکرار شوند تا دانسته ها و آموخته ها به نسل بعد 

انتقال پیدا کنند. این کار در مدارس هم باید انجام شود. 
   خلاصه مطالب بنده این است که برنامه آموزشی که ما می نویسیم 
نباید فرزندانمان را آزار دهد و نباید آنها را به تکلف اندازد. ما گرفتار تکلف 
هستیم، نباید آن را بیشتر کنیم. باید اجازه بدهیم جوانان فکر کنند و برای 
این کار، فراغت داشته باشند و اندکی کتاب بخوانند. در کشوری با هفتاد 
میلیون جمعیت چهار میلیون دانشجو، تیراژ دو هزار نسخه، تیراژ مناسبی 
نیست و حکایت از این می کند که دانشجویان ما به طور متوسط سالانه 

یک کتاب هم نمی خرند. 
   ما باید در مسائل خود عمیق شویم و درباره آنها فکر و سؤال کنیم. 
نباید چرا گفتن را به اهل فلسفه بسپاریم باید عادت کنیم قدری سؤال و 
جواب کنیم. این تشبیه به اهل فلسفه، تشبیه خوب و سودمندی است و 

به ما را در راهیابی و رسیدن به اهداف کمک می کند.
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دکتر رضا ملک زاده 
معاون فرهنگستان علوم پزشکی و رئیس بیمارستان شریعتی

   خدمت اساتید ارجمند و برگزارکنندگان این همایش سلام و خسته نباشید عرض 
می کنم و از اینکه این فرصت به بنده داده شد تا در خدمت شما باشم، سپاسگزارم. به 
عنوان مقدمه باید عرض کنم که بنده سابقه نسبتاً زیادی در زمینه آموزش دارم. بعد 
از اتمام دوره دانشجویی مسؤولیت های مختلف آموزشی را در سطح کشور به عهده 
داشته ام. معاونت آموزشی دانشگاه شیراز و سپس ریاست دانشگاه شیراز از جمله 
سوابق این جانب است. پس از اینکه به تهران آمدم به عنوان معاون آموزشی وزارت 
بهداشت کار کردم و پس از آن چند سال هم به عنوان وزیر خدمت کردم. با توجه 
به خدماتی که تا به حال انجام داده ام تجربیاتی دارم که خدمت شما عرضه می کنم.
   امروزه سؤال اصلی ما این است که آیا توجه و اختصاص بودجه بیشتر به امر 
پژوهش در کشور ما، موجب عدم توجه به امر آموزش شده است. به عبارت دیگر در 
شرایط کنونی که امر پژوهش اندکی بیشتر از سابق فعال شده است، به امر آموزش 
نیز باید توجه شود یا خیر؟ باید توضیح بدهم که بیشتر مثال هایی که بنده در عرایضم 
خدمت شما ارائه خواهم کرد، مربوط به آموزش پزشکی است. ما در علم پزشکی 
علاوه بر دانش، با هنر پزشکی هم سر و کار داریم. بنابراین پزشکی ترکیبی از دانش 
و هنر است. هنر در پزشکی، در حقیقت شامل مهارت های بالینی است. این مهارت ها، 
پزشک را برای تصمیم گیری، تشخیص و معالجه صحیح، آماده می کند.

   نتیجه آموزش در رشته پزشکی شامل این سه مورد است: مراقبت از بیمار، تحقیق 
و آموزش. در واقع علم طب باید بر این سه پایه استوار باشد. یک پزشک باید 
توانایی حل مسائل را داشته باشد و دانش خود را به روز نگاه دارد. همچنین قادر 
باشد مراقبت های مناسبی را به بیمار ارائه دهد و در صورتی که در مراکز آموزشی 
مشغول به فعالیت است، باید به خوبی از عهده تدریس و آموزش برآید. یک پزشک 
ماهر که به تدریس اشتغال دارد نه تنها دانش طب، بلکه مهارت های ویژه این علم 
را نیز آموزش می دهد. سؤالی که مطرح می شود این است که به درستی این وظیفه 

را چگونه می توان به بهترین شکل انجام داد. 
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   کار در علم پزشکی باید براساس و پایه شواهد پزشکی باشد. همچنین 
بتوانیم شواهد علمی را به معنای واقعی مورد استفاده قرار  اینکه  برای 
دهیم، باید مرتباً این شواهد را از ادبیات پزشکی استخراج نماییم و پس 
از بررسی دقیق و صحیح این شواهد، صحیح ترین تصمیم را براساس آن 

اتخاذ نماییم.
   آنچه مسلم است این است که تحقیقات در علم پزشکی، با سرعت 
دانش  این  در  سرعت  به  چیز  همه  است.  انجام  حال  در  بالایی  بسیار 
تغییر می کند. به طور مثال سال های قبل برای درمان بیماری اثنی عشر، 
به عمل  نداشت پزشکان متوسل  نتیجه ای  دارو درمانی  در صورتی که 
جراحی می شدند و مقداری از این ناحیه را قطع می کردند. اما امروزه ثابت 
شده است که این روش کاملًا نادرست است چون پزشکان متوجه شدند 
علت این بیماری، نوعی میکروب است که باید از بین برود. در حالی که 
روش عمل جراحی، چند سال پیش یکی از روش های کاملًا استاندارد 
برای معالجه اثنی عشر بود. در روش جدید بیمار کاملًا بهبود می یابد و 
احتیاجی به رژیم غذایی ندارد. اما در روش عمل جراحی، بیمار تا آخر عمر 
احتیاج به رژیم غذایی داشت. شاید هنوز هم پزشکانی باشند که بر اساس 
همان روش نادرست بیماران خود را معالجه می کنند. این افراد از آنجا که 
دانش پزشکی خود را با یافته های جدید عالم علم تطبیق نمی دهند حاضر 

نیستند روش خود را اصلاح کنند.
ناپذیر  دو موضوع جدایی  تحقیق،  و  پزشکی، شواهد علمی  علم  در     
هستند. به همین دلیل، در صورتی که یک پزشک برای مدتی نه چندان 
طولانی، دانش خود را به روز نکند، به شخص خطرناکی تبدیل خواهد 
شد که سلامت بیمار خود را به خطر خواهد انداخت. بنابراین ما در امر 
دانش  این  در  آنچه  و  نیستیم  رو  به  رو  پزشکی  علم صرف  با  پزشکی 

پذیرفته است، علم همراه با تحقیق است.
   به اعتقاد بنده، اساساً ما با دو مشکل مهم در کشورمان مواجه هستیم. 
اول اینکه، تعریفی که ما از علم داریم، تعریف صحیحی نیست. دوم اینکه 
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ما در سیستم آموزش عالی با برخی مشکلات ساختاری رو به رو هستیم. 
در مورد مشکل اول باید عرض کنم که ما یک نوع علم سنتی داریم که 
در حوزه ها تدریس می شود. این علم شامل دانش دینی است که قابل 
تغییر و دگرگونی نیست. اصولًا در مورد علم دینی، اصل بر این است که 
امکان تغییر در آن وجود ندارد. این در حالی است که بسیاری از علومی 
که در دانشگاه های ما تدریس می شود، به همین روش سنتی به دانشجو 
منتقل می شود. امروزه در جهان ما با علومی سر و کار داریم که دائماً در 
حال تغییرند و دانش هایی دینامیک به حساب می آیند، نه استاتیک. علم 
در مفهوم جدیدش و آن چیزی که ما به عنوان دانش می شناسیم، مدام 
در حال دگرگونی و تحول است. اما مسأله ای که در سیستم آموزشی ما 
وجود دارد این است که مثلًا یک پزشک برای گذراندن امتحان تخصص 
در  بگیرد؛  قرار  آزمون  مورد  سپس  و  کند  مطالعه  را  منابعی  باید  خود، 
صورتی که بسیاری از مطالب این منابع درسی، کاملًا تغییر کرده اند و 
در دنیای پزشکی دیگر مورد تأیید و استفاده نیستند. به خصوص رشته 
امروزه در علم پزشکی دیگر منبع مشخص و معینی برای  گوارش که 
آن وجود ندارد. تنها منبعی که در این رشته قابل اعتماد و به روز است، 
شامل مجلات علمی در این زمینه است که عموماً بعد از گذشت مدتی 
کوتاه تغییر می کند و مورد بازنگری قرار می گیرند. اما هنوز هم در وزارت 
بهداشت کشور ما، منابع خاص و از قبل تعیین شده ای به دانشجو معرفی 
اینکه  یعنی  این موضوع  بدهد.  آزمون  و  را مطالعه کند  آنها  تا  می شود 
تعریف ما از علم یک تعریف مقطعی است. حتی در دانشگاه هایمان هم 
این اشتباه را مرتکب می شویم. در دانشگاه های ما، دانشجویان به شکل 
افرادی محقق و پویا تربیت نمی شوند تا بتوانند با جریان دینامیک علم، 
همسو شوند. این همان نظام خواندن و نوشتن و از حفظ کردن است که 
نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی ما به آن اعتقاد دارد. این روش 
همان سبکی است که در مدارس نظامیه و علمیه قدیم رایج بوده است. 
البته این سبک آموزش در علوم دینی بسیار قابل قبول است ولی در علوم 
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را همان گونه  اینکه موضوع مورد نظر  نتیجه ای نخواهد داشت.  طبیعی 
که می خوانیم یا می شنویم، عیناً بازگو کنیم، طرز تفکری است که قدما 
بنا نهاده اند. ولی مسلماً دانش امروز دانشی ایستا نیست تا با منابعی ایستا 

مورد بررسی قرار گیرد.
کنار  در  که  بوده اند  متفکرانی  فکری،  و  دینی  علوم  دنیای  در  البته     
با  را  سنت  و  نبسته اند  اندیشه  و  تفکر  بر  را  راه  اصلی،  منابع  به  توجه 
دنیای  در  و  دکارت  و  هگل  غرب،  دنیای  در  مثلًا  آمیخته اند.  خلاقیت 
اسلام، زکریای رازی، ابن سینا و ملاصدرا، افراد دینداری بودند که توجه 
خاصی به خلاقیت و تفکر خلاق داشته اند. در تفکرات زکریای رازی آمده 
است که در حکمت و فلسفه تقلید جایز نیست و اساس فلسفه بر سؤال 

مبتنی می باشد.
باید به آن توجه کرد.  بنده این نکته بسیار مهمی است که     به نظر 
علم امروز باید در دانشگاه های ما به صورت یک جریان پویا مورد توجه 
در  امروزه  آنچه  با  واقعی  معنای  به  علم  که  بپذیریم  را  این  باید  باشد. 

دانشگاه های ما تدریس می شود، متفاوت است.
   مسأله دیگری که به عنوان یک مشکل مطرح است در ساختار نظام 
آموزش عالی است، این موضوع است که ما به دانشگاه هایمان استقلال 
نداده ایم و به شدت هم با استقلال آنها مقابله می کنیم. این مشکل تنها 
متوجه مسؤولان فعلی کشور نیست. شاید به خود بنده هم در زمانی که 
مسؤول بودم مربوط باشد. منظور بنده انتقاد از یک گروه یا فرد خاص 
نیست. بلکه این یک موضوع ساختاری است. ما فکر می کنیم که وزارت 
قرار  ما  اختیار  در  را  استاد  کند،  انتخاب  را  دانشجو  ما  برای  باید  علوم 
دهد و در عوض بر تمام مسائل دانشگاه حاکمیت کند و برآن قیمومیت 
داشته باشد. این در حالی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز به 
نوبه خود، گاهی اوقات دستورات دیگری هم صادر می کند. ما باید اجازه 
موضوع  این  کم  نفر. دست  نه یک  بگیرد  تصمیم  که مجموعه  بدهیم 
باید در دانشگاه های ما اتفاق بیفتد. بنده عضو هیأت امنای چند دانشگاه 
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هستم و می بینم که چگونه در جلسات هیأت امنا یک نفر بر سایر افراد 
تحکم می کند. این وظیفه تمام اعضای هیأت امنا و هیأت علمی دانشگاه 
است که تصمیم بگیرند چگونه بخش های مختلف را انتخاب و اداره کنند. 
وجود  آموزش  برای  کافی  بودجه  واقعاً  که  است  این  دیگر  مسأله     
بخش  رئیس  یک  می شود  تصمیم گیری  آموزش  مورد  در  وقتی  ندارد. 
هیچ اعتباری دریافت نمی کند و تمام بودجه دانشگاه ها در اختیار معاون 
پشتیبانی است. در دانشگاه های سراسر دنیا تصمیم گیری در مورد بودجه 
دانشگاه  اساتید  معمولًا  که  است  دانشگاه  بخش های  رؤسای  عهده  به 
هستند. اما در دانشگاه های ما این وظیفه با کسی است که ممکن است 
تحصیلات چندانی هم نداشته باشد. این درست نیست که تمام تصمیمات 
برجسته  اساتید  به  باید  باشد.  افرادی  چنین  دست  به  مالی  مقدرات  و 
دانشگاهایمان اختیار عمل و استقلال بدهیم تا تصمیمات علمی تری در 

مراکز علمی ما گرفته شود.
مورد دیگر در مورد سیستم ارتقا در کشور ما است. موضوع این است   
که یک معلم که تدریس بسیار عالی و پخته ای دارد، در صورتی که چند مقاله 
ننوشته باشد، ارتقا نمی یابد. به عقیده بنده آموزش هم به اندازه پژوهش مهم 
است. نباید شرایط ارتقای یک استاد آموزشی موفق، ارائه چند مقاله پژوهشی 
باشد. بنابراین ما باید دو سیستم ارتقا داشته باشیم. اگر استادی در امر آموزش 
به موفقیت دست یافته باشد مطمئناً در گذشته دوران تحقیق و پژوهش خود 
را پشت سر گذاشته و اکنون تمرکز خود را به امر آموزش معطوف کرده است. 
بنابراین، این استاد واجد شرایط ارتقا در سیستم عالی است. یعنی افراد باید 

بتوانند به خاطر آموزش هم ارتقا پیدا کنند. 
   همچنین ما باید برنامه هایی داشته باشیم تا اساتید موفق را به طور 
منظم مورد تشویق قرار دهیم و فقط روز معلم را به این موضوع اختصاص 
از استاد مورد نظر و  ندهیم. شاید یک لوح تقدیر خیلی بزرگ مشکلی 
جامعه علمی ما حل نکند. تشویق اساتید می تواند بسیار عملی و کاربردی تر 
انجام شود. در حوزه پزشکی به عنوان تشویق، پست های مهمی به اساتید 
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مجرب و موفق واگذار می شود. اصولًا اولین اولویت وزارت بهداشت این 
است که اعضای برجسته هیأت علمی باید بیمارستان ها و اورژانس ها را 
اداره کنند و مسائل اداری و درمانی آن را حل و فصل نمایند. حتی در 
صورتی که زمانی برای آنها باقی بماند، می توانند در دانشگاه ها به تدریس 

هم بپردازند.
   نکته دیگر این است که باید اجازه بدهیم خود دانشگاه ها، برنامه ریزی 
آموزشی را انجام دهند. ما در رشته پزشکی با دانشجویانی مواجه هستیم 
که به تازگی دیپلم گرفته  اند و در این رشته وارد دانشگاه شده اند. این 
افراد اصولًا جوانانی بی تجربه هستند که توانایی قبول مسؤولیت سنگین 
پزشکی را ندارند. پیشنهادی که ما به وزارت بهداشت و آموزش عالی 
کنیم.  آغاز  کارشناسی  مقطع  از  را  پزشکی  آموزش  که  بود  این  دادیم 
وارد  آگاهی لازم،  مقداری  آوردن  به دست  از  افراد پس  ترتیب  این  به 
دانشکده پزشکی می شوند و برای پذیرش مسؤولیت های سنگین، توانایی 

بیشتری خواهند داشت. 
   موضوع دیگر این است که اعضای هیأت علمی دانشگاه های ما باید 
به درستی انتخاب شوند. به عقیده بنده معلمی واقعاً عشق است نه یک 
شغل. کسی که می خواهد وارد مقوله آموزش شود، باید واقعاً عاشق این 
کار باشد و آن را با شوق و انرژی انجام دهد. امروزه درکشور ما روال 
کار به این صورت است که شخص فارغ التحصیل پزشکی باید طرح خود 
را در یکی از دانشگاه های پزشکی شهرهای دور بگذراند و در آنجا به 
تدریس مشغول شود. در صورتی که نه برای این کار آماده شده است 
و نه علاقه ای به مقوله آموزش دارد. ولی چون به تازگی تعداد زیادی 
دانشکده پزشکی در شهرهای مختلف افتتاح شده است، به اجبار اینگونه 
افراد بی علاقه و کم تجربه را برای تدریس به نقاط مختلف می فرستیم. 
در حالی که ما باید دقت بیشتری در زمینه انتخاب اساتید داشته باشیم. 
بهترین جوانان ما امروز از کشور خارج می شوند و در دانشگاه های خارج 
باید به دلیل این موضوع  از کشور به بهترین استادان تبدیل می شوند. 
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فکر کنیم. ببینید امروز چند نفر از استادان ممتاز دانشگاه های خارج از 
کشور، ایرانی هستند. ما باید ظرفیتی پیدا کنیم تا بتوانیم این نیروهای 
خبره را در کشور خودمان نگاه داریم. باید به همین استادانی که اکنون 
در اختیار داریم توجه و رسیدگی کنیم و آنها را برای کشورمان حفظ کنیم 
و اجازه ندهیم افراد با تجربه، متفکر و علمی از کشورمان خارج شوند.        
مسأله دیگر برنامه های آموزشی ماست که اشکال های زیادی دارد. ما در 
فرهنگستان علوم پزشکی یک مطالعه یکساله را انجام دادیم تا راهکاری 
برای اصلاح ساختار آموزش پزشکی کشور پیدا کنیم و به نتایج خوبی 
دست یافتیم. دانشگاه تهران اولین دانشکده پزشکی را در ایران افتتاح 
کرد. پس از آن هفت دانشکده به تعداد آنها افزوده شد. قبل از انقلاب 
آنها  بین همۀ  در  اما  بودند  مواجه  فراوانی  با مشکلات  دانشکده ها  این 
دانشکده پزشکی دانشگاه شیراز یک استثنا بود. وقتی در این دانشکده 
توانایی های  از  این دانشکده  مشغول به تحصیل شدم، متوجه شدم که 

بالایی برخوردار است و سیستم آموزشی توانمندی دارد.
   در سال 1352 وزیر علوم وقت از آقای پروفسور دیته دعوت کرد برای 
رئیس  دیته  پروفسور  بیاید.  ایران  به  پزشکی،  دانشکده های  در  تحقیق 
به  پزشکی  دانشکده های  مشکلات  بررسی  برای  و  بود  کورل  دانشگاه 
ایران  از پنج دانشکده پزشکی  ایشان درخواست شد  از  بود.  ایران آمده 
بازدید کنند و اشکال های موجود در این دانشکده ها را بیابند. ایشان به 
مدت 6 ماه مشغول بررسی وضعیت این دانشکده ها بودند و در نهایت 
عوامل،  این  مهمترین  که  کردند  اشاره  نکته  چند  به  خود  گزارش  در 
ناپایداری شرایط مدیریتی دانشکده های پزشکی ایران بود. مسأله این بود 
که مدیران دانشکده ها در مدت کوتاهی تغییر می کردند و اعضای هیأت 
علمی اطمینانی به پایداری شرایط نداشتند. همچنین امکانات آموزشی 
که در آن دوران بسیار محدود و ابتدایی بود عامل دیگر عدم موفقیت 
این دانشکده ها بود. خوشبختانه بعد از انقلاب از نظر امکانات آموزشی 
مانده  باقی  نشده  حل  هنوز  اول  مشکل  ولی  داشته ایم  خوبی  پیشرفت 
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است. امروز شاهد این هستیم که از نظر فضا و امکانات آموزشی وضعیت 
مطلوبی داریم ولی سیستم مدیریتی به همان شکل سابق است. 

اشکال دیگری که پروفسور دیته بیان کردند این بود که اعضای   
هیأت علمی به صورت تمام وقت در دانشگاه حضور ندارند و تمام آنها 
با دغدغه امرار معاش و زندگی روزمره مواجه هستند. امروز هم یکی از 
مشکلات اساسی ما در دانشکده های علوم پزشکی این است که اعضای 
هیأت علمی باید قسمت عمده درآمد خود را در خارج از دانشکده داشته 
باشند. آموزش عالی ما باید اعضای هیأت علمی را از نظر درآمد، تأمین 
کند تا تمام توجه و توان خود را صرف آموزش و تحقیق در دانشگاه کنند.
   نکته دیگر که در گزارش ایشان مطرح شد، عدم آشنایی دانشجویان 
با زبان های بیگانه بود. آنچه در آن زمان اهمیت داشت توانایی دانشجو 
در ارائه سخنرانی بود نه مسأله گرایی. از جمله عوامل دیگری که ایشان 
بیان کردند می توان به این موارد اشاره کرد: وضعیت نامناسب تحصیلی 
بی نظمی های  بیمارستان ها،  نابسامان  و  نامناسب  اوضاع  دانشجویان، 
موجود در نظام آموزشی و مراقبت های سرپایی از بیماران. اکنون وقتی 
به دوران گذشته نگاه می کنیم می بینیم با وجود اینکه بسیاری از این 
اشکالات برطرف شده، ولی بعضی از آنها، هنوز به قوت خود باقی هستند.
   راهکاری که در آن زمان برای حل این مشکلات پیشنهاد شد طرح 
تفکیک دانشکده های پزشکی از بدنه آموزش عالی کشور بود که با وجود 
مخالفت های زیادی از طرف اعضای هیأت علمی، انجام شد. بسیاری از 
اعضای هیأت علمی در آن زمان در مخالفت با این طرح به مجلس نامه 
نوشتند که بنده هم یکی از آنها بودم. در هر صورت این طرح انجام شد 
و آموزش پزشکی از آموزش عالی جدا شد و به وزارت بهداشت پیوست. 
هدف از این کار، افزایش تعداد و مهارت پزشکان بود تا حدی که بتوان 
به جای استفاده از پزشکان خارجی در کشور، از پزشکان داخلی استفاده 

کرد و حتی تعدادی از آنها را برای کار به خارج از کشور فرستاد.
امروزه خوشبختانه مشکل کمبود پزشک حل شده است ولی آنچه امروز 
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مشکل است، تعداد زیاد پزشکان است که آموزش و مهارت کافی ندارند. 
تعداد دانشکده های پزشکی به سرعت افزایش یافته ولی کیفیت آموزش 
ارتقای چندانی نداشته است. مشکل دیگری که این طرح به وجود آورد 
البته  شد.  قطع  پایه  علوم  با  پزشکی،  دانشکده های  ارتباط  که  بود  این 
این مشکل از قبل از وجود داشت ولی با اجرایی شدن این طرح، شدت 
بیشتری یافت.   در سال 1372 یک اتفاق ناخوشایند دیگر افتاد و مشکلات 
جدیدی را به وجود آورد و آن انحلال سازمان های بهداری منطقه ای بود. 
به  آنها  نام  و  شدند  ادغام  دانشگاه ها  با  انحلال  از  پس  سازمان ها  این 
تغییر کرد. پس  بهداشتی درمانی  دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات 
آمد که مشکلات  به وجود  بیمارستان ها  این ماجرا طرح خودگردانی  از 
عدیده ای را ایجاد کرد. در بیمارستان های آموزشی اولویت با درمان است 
و آموزش در مراحل آخر قرار دارد. متأسفانه آموزش موضوعی است که 
وقتی کیفیت آن افت کند کسی متوجه آن نمی شود. وقتی یک پزشک 
تربیت می شود، باید دست کم 50 سال طبابت کند. حال در نظر بگیرید 
اگر این پزشک نتواند تشخیص درست بدهد و معالجه درستی انجام دهد 
چه آسیبی می تواند به جامعه برساند. اما این موضوع چندان محسوس 
نیست. باید بپذیریم که از نظر کیفیت آموزشی افت زیادی داشته ایم و 
این موضوعی است که عواقب آن به زودی مشخص نمی شود ولی در 

بلند مدت صدمات جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت.
   امروز می بینیم که یک پزشک در یک روستا مشغول به کار است، هر 
روز حدود هشتاد نفر را ویزیت می کند و همه بیماران را با یک نسخه 
و دارو معالجه می کند. وقتی بررسی می کنیم متوجه می شویم که بیشتر 
این بیماران به این داروها احتیاجی ندارند. مسأله این است که پزشک 
آنها را به خوبی معاینه نکرده است. تنها با فرستادن پزشک به روستا، 
وضعیت بهداشت و درمان در این مناطق بهبود نخواهد یافت. راهکار، 
سیستم  این  در  کار  این  متأسفانه  است.  بالا  مهارت  با  پزشکان  تربیت 
آموزشی انجام نمی شود. تعداد زیادی از اعضای فرهنگستان در جلسات 
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متعددی این موضوع را بررسی کرده اند تا راهی برای حل آن پیدا کنند. 
بنده بعضی از این پیشنهادها را خدمت شما عرض می کنم.

   ما باید یک الگوی مناسب برای جایگزینی نظام آموزشی فعلی بیابیم که 
علاوه بر برطرف کردن مشکلات جاری، بار مالی هم نداشته باشد. باید 
احیا و آنها را از دانشگاه ها جدا  سازمان های منطقه ای بهداری را مجدداً 
لغو شود و بودجه ای  باید  بیمارستان ها  کنیم. همچنین طرح خودگردانی 
به  به استقلال علمی  تا  برای دانشگاه های آموزشی در نظر گرفته شود 
معنای واقعی کلمه برسند. البته دانشگاه های زیرمجموعه وزارت بهداشت 
و وزارت علوم فرقی با هم ندارند و باید زمینه استقلال علمی آنها را فراهم 
کنیم. این کار را از طریق گزینش صحیح استاد، رئیس بخش و دانشجو و 

براساس معیارهای علمی پذیرفته شده در سراسر دنیا انجام دهیم. 
   همچنین باید یک برنامه آموزش صحیح و ساختار یافته برای مراکز 
علمی در نظر گرفت. همان طور که عرض کردم پزشکی یک علم است 
و یک هنر. تصمیمی که برای ارتقای سطح کیفی آموزش مراکز علمی 
اتخاذ می شود باید توانایی برآورده کردن این دو امر مهم را داشته باشد. 
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دکتر عباس بازرگان 
عضو هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه 

تهران

   از اینکه امروز در خدمت شما عزیزان هستم بسیار خرسند و سپاسگزارم. 
به این دلیل که برای اولین بار شاهد این هستیم که ارگان های مسؤول 
آموزش کشور، وزارت آموزش و پرورش و ... همگی در این جلسه حضور 
دارند. از تمام این دوستان که برگزاری این نشست را به عهده داشتند 
تشکر می کنم چون با این اقدام خود نشان دادند که ارکان آموزش کشور 
در  نشست هایی  چنین  برگزاری  امیدوارم  هستند.  ناپذیر  جدایی  هم  از 
سطح کل کشور هم امکان پذیر شود. همچنین امیدوارم پس از اتمام این 
اولین  باشید.  این سؤال ها داشته  برای  جلسه جواب روشن و مشخصی 

سؤال این است که »یادگیری چیست؟«
داریم.  کار  و  سر  آموزش  مقوله  با  ما  همه  که  است  زیادی  مدت     
همه می دانیم که آموزش بدون یادگیری معنایی ندارد و در صورتی که 
آموزش به یادگیری منجر نشود، تمام فعالیت هایی که در زمینه آموزش 
انجام می شود بیهوده خواهد بود. بنابراین پیامد آموزش، یادگیری است. 

همچنین مهمترین ابزار سنجش یادگیری نیز عملکرد است.
   دومین سؤال این است که رویکردهای روانشناختی یادگیری کدامند؟ 
پنجاه سال است که در جهان نظریه های یادگیری مطرح می شوند. اکنون 
ما به پنجمین نظریه رسیده ایم که حدود پنج سال پیش در زمینه یادگیری 

مطرح شده است.
   سؤال سوم این است که در قرن بیست و یکم، نقش تدریس و مدرس 
در یادگیری چیست؟ در روزگار گذشته مدرس به عنوان یک شخص آگاه 
و دانا مطرح بود که در کلاس درس مشغول تدریس بود و دانش آموزان 
موظف بودند به تمام گفته های او با توجه گوش کنند. اما امروزه می بینیم 

که مدرس بیشتر نقش یک راهنما را در کلاس درس ایفا می کند.
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   سؤال چهارم این است که »نقش ارزیابی در کیفیت آموخته ها چیست 
و چگونه می توانیم این نقش را فعال کنیم؟« 

کدامند  آموخته ها  ارزیابی  »شیوه های  که  است  این  سؤال  پنجمین     
در  ما  دهیم. همچنین  افزایش  را  آموخته ها  کیفیت  می توانیم  و چگونه 
یادگیری  عملکرد  ارزیابی  در جهت  اقدامی  چه  فعلی کشورمان  شرایط 
می توانیم انجام دهیم و چگونه می توانیم از ارزیابی عملکرد آموزش بهره 

بگیریم؟« 
   اولین بحثی که مطرح می شود این است که آموزش یکی از وظایف 
دانشگاه ها است. آموزش، پژوهش و عرضه خدمات تخصصی جزء سه 
وظیفۀ ویژه است که به عهده آموزش و پرورش و دانشگاه ها می باشد. 
است  این  بیانگر  شود،  غفلت  وظایف  این  از  پرورش  و  آموزش  در  اگر 
که دانشگاه و آموزش و پرورش نقش خود را به خوبی ایفا نکرده است. 
امروزه در قرن بیست و یکم یادگیری به عنوان یک وظیفه مطرح است. 
البته با وجود اینکه دولت وظیفه مهیا کردن شرایط آموزش را به عهده 
دارد، دانشجو و دانش آموز نیز موظف است که یادگیری را تحقق ببخشد 
و سطح آن را ارتقا دهد. در نهایت این مقدار ارزیابی است که می تواند هر 

دو این وظایف را محقق کند.
به صورت  شود.  انجام  مختلفی  روش های  به  است  ممکن  آموزش     
به  است  ممکن  یا  و  درس  کلاس  از  خارج  درس،  کلاس  در  حضور 
این امکان  ارزیابی مستمر،  از طریق  اما  انجام شود.  روش های دیگری 
و  شویم  مطلع  آن  کیفیت  و  چگونگی  به  نسبت  ما  که  می شود  فراهم 
یادگیرنده را مورد ارزیابی قرار دهیم. همان طور که هر سه استاد بزرگوار 
آقایان دکتر حداد عادل، دکتر داوری و دکتر ملک زاده اشاره فرمودند، 
یادگیری نباید منحصر به کلاس درس شود. به همین دلیل باید روش های 
دانشجویان  تا  یابد  پرورش  دانشجویان  بین  در  یادگیری  برای  دیگری 
به یادگیرندگان همیشگی تبدیل شوند. همان طور که ملاحظه می کنید 
این یک چرخه است. یعنی آموزش اولیه از طریق ارزشیابی، این امکان 
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یک  به  و  کند  کسب  را  یادگیری  روش  دانشجو  که  می کند  فراهم  را 
یادگیرنده مادام العمر تبدیل شود. بنابراین اگر ما دانشجویان را به عنوان 
وظیفه  که  باشیم  مطمئن  باید  ندادیم،  پرورش  مادام العمر  یادگیرندگان 

خود را به خوبی انجام نداده ایم. 
   در سال 1950 که رویکرد رفتارگرایی مطرح شد و به گفته روانشناسان 
»جعبه سیاه استینر« مورد توجه قرار گرفت، این نظریه در بین روانشناسان 
شکل گرفت که روش یادگیری اهمیت چندانی ندارد و آنچه مهم است 
یا دانش آموز( می باشد. به عبارت دیگر  یادگیرنده )دانشجو  رفتار نهایی 
رفتار یادگیرنده مهم بود نه میزان درک و شناخت او. به تدریج در دهه های 
بعد رویکرد شناخت از طرف روانشناسان مطرح شد. آنچه در این رویکرد 
مورد توجه قرار گرفت شامل این موارد بود که چه چیزی را به یادگیرنده 
ارائه می کنید؟ یادگیرنده چگونه آن را در ذهن خود پردازش می کند؟ و 
یادگیرنده چگونه این پردازش را به یک پیامد یادگیری تبدیل می نماید؟

چگونه این پردازش را به یک پیامد یادگیری تبدیل می نماید؟
روانشناسی  علم  بزرگان  توسط  سازاگرایی  رویکرد   1970 دهه  در     
مطرح شد. روانشناسان در این رویکرد معتقدند قبل از اینکه آموزشی به 
یادگیرنده ارائه شود، باید دانسته ها و علایق او مورد بررسی قرار گیرد. 
به  را  دانش  نیستیم که  ما  این  است که  استوار  مبنا  این  بر  نظریه  این 
یادگیرنده منتقل می کنیم و اساساً انتقال دانش امکان پذیر نیست. بلکه 
وظیفه ما این است که یادگیرنده را کمک کنیم تا آن دانش را در ذهن 
خود بسازد. این روش یادگیری یکی از مؤثرترین و مطرح ترین روش های 
روانشناختی  رویکرد  و  است  دنیا  دانشگاه های  بزرگ ترین  در  یادگیری 

یادگیری در اغلب دانشگاه های مطرح دنیا به این روش است.
   پس از این رویکرد، نظریه سازاگرایی اجتماعی مطرح شد که تمرکز 
رویکرد  این  بود.  یادگیرنده  فرهنگ های  یا خرده  فرهنگ  بر  آن  اصلی 
معتقد بود که ابتدا باید به فرهنگ و ارزش های دینی و اجتماعی یادگیرنده 
توجه داشت. در صورتی که آموزش دهنده به این عوامل توجهی نداشته 
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باشد یادگیری مورد نظر در شخص یادگیرنده اتفاق نمی افتد.
   بنابراین سازاگرایی اجتماعی یک راه میان برُ بود برای اینکه یادگیرنده 
بتواند در بالاترین سطح یادگیری قرار گیرد. اما پس از روی کار آمدن 
اینترنت و امکانات فناوری اطلاعات و ارتباطات، نظریه یادگیری شبکه ای 
به جای رویکرد سازاگرایی اجتماعی مطرح شد. توجه رویکرد یادگیری 
شبکه ای، معطوف به منابع وسیعی است که یادگیرنده برای یادگیری در 
به دلیل ضیق وقت  را فراگیرد.  اختیار دارد و می تواند دانش مشخصی 

وارد مباحث دیگر می شویم و بیشتر از این به این رویکرد نمی پردازیم.
   اساساً دو سطح برای مقوله یادگیری وجود دارد:

      1.یادگیری سطحی 
      2.یادگیری عمقی

تکرار  و  خاطر سپرده شده  به  مفاهیم  افزایش  یادگیری سطحی شامل 
از  که  در صورتی  بنابراین  است.  یادگیرنده  توسط  امتحان  زمان  در  آن 
انتظار می رود آنچه را استاد می گوید بازگو و تکرار کند، این  یادگیرنده 
امر تنها منجر به یادگیری سطحی می شود و چیزی به جز یک یادگیری 
سطحی برای یادگیرنده فراهم نشده است تا آن را در ذهن خود پرورش 
دهد.ذهن خود پرورش دهد. در حالی که یادگیری عمقی، معناسازی از 
مفاهیم آموخته شده و به کارگیری آنها در هنگام عمل است. به عبارت 
که  باشد  مبنا  این  به  باید  دانشگاهی  کلاس  در  ما  تلاش  تمام  دیگر، 
دانشجو بتواند بالاترین سطح از داده های موجود از اطلاعات را در ذهن 
خود به وجود آورد و همچنین بتواند از اطلاعات به دست آمده، در ذهن 
خود دانش بسازد و با استفاده از آن دانش، دست به معناسازی بزند. در 
صورتی که در کلاس های درس ما چنین اتفاقی افتاد، می توانیم مطمئن 
شویم که دانشجو مطلبی را یاد گرفته و با کیفیت مورد انتظار به سطح 

مطلوبی از قابلیت ها رسیده است.
   حدود 50 سال است که یک طبقه بندی به نام طبقه بندی هدف های 
آموزشی، در امر آموزش به وجود آمده است. در این طبقه بندی در امر 
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یادگیری تجدید نظرهایی انجام شده است. به عبارتی، اگر شما بخواهید 
تدریس خود را با کیفیتی بالا انجام دهید باید به خوبی به این امر واقف 
باشید که در درس مورد نظر، چه چیزهایی دانش واقعیات است و چه 
دانش  آنها  از  یک  کدام  بدانید  باید  همچنین  مفاهیم.  دانش  چیزهایی 
شیوه ها است و کدام یک دانش فراشناختی. دانش فراشناختی در شرایطی 
شکل می گیرد که دانشجو یا یادگیرنده به درجه ای از آگاهی برسد که 
به عبارتی در دانش  به آن جواب دهد.  و  را طرح کند  بتواند مسئله ای 
فراشناختی یادگیرنده در کنار طرح مسئله، در صدد جوابگویی به آن نیز 

برمی آید. 
   بنابراین ما برای یک تدریس با کیفیت، باید این چهار نوع دانش را از 
هم تفکیک کنیم. پس از این تفکیک است که ما می توانیم از پایین ترین 
سطح آموزش به بالاترین سطح آن برسیم. پایین ترین سطح در یادگیری، 
در  را که  بتواند مطالبی  یادگیرنده  عبارتی  به  است.  آوردن«  »به خاطر 

کلاس مطرح شده است به خاطر بیاورد و همان را عیناً بنویسد. 
   سطح بعدی یادگیری »درک« است. درک یعنی اینکه دانشجو توانایی 
این را داشته باشد که آنچه در کلاس درس به او ارائه شده است، با زبان 
رود. سومین  فراتر  مدرس  توسط  نقل شده  کلمات  از  و  کند  بیان  خود 
سطح یادگیری »به کار بردن« است. به کار بردن عبارت است از اینکه 
مطلبی که توسط یادگیرنده کسب شده است در موقعیت های اجتماعی 
او به کار گرفته شود. مرحله بعدی یادگیری »تحلیل«  مشابه از طرف 
ارزیابی شامل مقایسه حالت های  از آن »ارزیابی« است.  و مرحله پس 
»به  مرحله  مراحل،  این  همۀ  از  بالاتر  است.  یادگیرنده  توسط  مختلف 
وجود آوردن« است. یعنی دانشجو یا یادگیرنده، در صورتی در بالاترین 
بتواند به  یادگیری در موضوعی خاص قرار گرفته است که خود  سطح 
وسیله دانش شکل گرفته، چیزی را به وجود آورد. حال این محصول به 
وجود آمده می تواند یک گزارش برای علوم پایه یا مهندسی باشد یا یک 

محصول نوآورانه جدید.
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   اکنون باید بررسی کنیم که جایگاه مقوله ارزیابی مربوط به یادگیری 
کجاست. ارزیابی یادگیری عبارت است از گردآوری داده ها و اطلاعات 
برای قضاوت و  آنها  یادگیری و سپس تحلیل  و  یاددهی  فرآیند  درباره 
اگر  دیگر  عبارتی  به  آموزشی.  فعالیت های  بهبود  برای  تصمیم گیری 
فرآیند  نشود  بهبودی حاصل  آموزشی  فعالیت های  ارزیابی در  به کمک 
ارزیابی آموزشی بیهوده است. بر این اساس، نمره ای که اساتید محترم در 
انتهای هر نیمسال به دانشجو می دهند اثر چندانی نخواهد داشت چون 

در جهت بهبود به او ارائه نشده است. 
   به طور کلی سه نوع ارزیابی وجود دارد. اول ارزیابی از نوع تشخیص 
ارزیابی  است.  پایانی  نوع  از  ارزیابی  و سوم  تکوینی  ارزیابی  دوم  است. 
پایانی یعنی اینکه در پایان درس چند سؤال از یادگیرنده مطرح می شود 
داده  او  به  قبولی  نمره  درست شد  ارائه جواب  به  موفق  دانشجو  اگر  و 
یادگیرنده  پایان دوره نمره مطلوبی به  می شود و در غیر این صورت در 
داده نخواهد شد. این نوع ارزیابی )پایانی( تأثیر چندانی در بهبود یادگیری 
ندارد. آنچه در ارزیابی اهمیت دارد این است که ارزیابی به دفعات انجام 
شود و اولین مرحله آن ارزیابی تشخیصی است. ارزیابی تشخیصی به این 
صورت اجرا می شود که به محض ورود یادگیرنده به مقطعی خاص یک 
امتحان اولیه از او به عمل می آید. به این وسیله استاد می تواند تشخیص 
دهد که دانش یادگیرنده در چه سطحی قرار دارد. این روش به این دلیل 
که  در صورتی  و  بسازد  را  دانشجو  دارد  استاد قصد  که  اعمال می شود 
نداند او در چه سطحی از معلومات قرار دارد، نمی تواند قدم های بعدی 
را برای یاددهی بردارد. به این ترتیب استاد برای یک عملکرد مشخص 
هدف گذاری می کند. در صورتی که این روش آموزشی در ابتدای دوره 
به اطلاع دانشجو برسد و استاد ارزیابی مستمر داشته باشد، این سبک 
آموزش به این نتیجه خواهد رسید. این روش حتی با طرح یک سؤال 
دانشگاه های  در  مجرب  استادان  از  برخی  است.  عملی  هم  کلاس  در 
مطرح دنیا آزمون های سه دقیقه ای در کلاس برگزار می کنند و درپایان 
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هر جلسه تدریس از دانشجو می خواهند که سه مبحث را که در کلاس 
به طور کامل فراگرفته اند، بنویسند. همچنین از یادگیرنده می خواهند سه 
مبحث یا مفهوم را که در آن با ابهام مواجه هستند و یا می خواهند مطالب 
بیشتری درباره آن بدانند در یک برگه لیست کنند و به استاد بدهند. به 
این روش، هم دانشجو میزان معلومات خود و هم استاد میزان تسلط خود 
ارزیابی می کند. همچنین استاد فرصت مناسبی  را  بر مبحث مورد نظر 
در اختیار دارد تا خود را برای تشریح مباحثی که در آن ابهام وجود دارد، 
آماده سازد تا این امکان فراهم شود که آنها اهداف آموزش و یادگیری را 

در سطح مطلوبی تحقق بخشند.
   ما واژگان مختلفی در امر ارزیابی داریم. ممکن است این سؤال برای 
مانند  کلماتی  از  ارزیابی،  واژه  جای  به  ما  چرا  که  باشد  مطرح  عده ای 
علوم  رشته  در  ما  نمی کنیم.  استفاده   .... و  نظارت  سنجش،  ارزشیابی، 
واژه  مفهوم  اما  نیستیم.  قائل  تفاوتی  ارزشیابی  و  ارزیابی  میان  تربیتی 
»اندازه گیری« کاملًا مشخص است. اندازه گیری یعنی نسبت دادن اعداد 
افراد نمره می دهید به هر یک عددی را نسبت  افراد. وقتی شما به  به 
می دهید. این عدد متناسب با میزان آموخته های او در درس مورد نظر 
است. اما واژه »سنجش« در زبان فارسی به دو معنا به کار می رود. اول 
در واژه هایی مانند »فشارسنج«، »دماسنج« و ... دیگر به معنای قضاوت 

کردن که همان مفهوم ارزیابی یا ارزشیابی است. 
از  را  یادگیری  آموزش، عملکرد  امر  در  باید  ما  گفته شد  آنچه  بنابر     
قبل مورد نظر قرار دهیم و این روش را از طریق انجام آزمون اولیه و 
تشخیصی عملی کنیم. به این شکل با انجام آزمون های بین نیمسال، 
باید امیدوار بود که آموزش و یادگیری در سطح مطلوبی انجام شده باشد. 
باید قابلیت اعتماد و اعتبار داشته باشد.  ابزار ما برای ارزیابی  همچنین 
در مورد واژه ارزیابی این مطلب قابل توجه است که اگر شما به فرهنگ 
دهخدا یا معین مراجعه کنید درباره این کلمه می گوید: »عبارت است از 
تقدیم کردن یا ارج نهادن یا تعیین کردن ارزش چیزی«. بنابراین کلمات 
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»ارزیابی« و »ارزشیابی« با یک مفهوم به کار می رود. 
   اما درباره واژه »کیفیت یادگیری« باید بگویم که تمام سعی ما بر این 
است که به آموزش اولویت ببخشیم و این کار تنها از این طریق میسر 
می شود که ما کیفیت را به عنوان یکی از اصلی ترین دغدغه های نظام 
آموزش و پرورش مورد توجه قرار دهیم. تنها در صورتی که شیوه ها و 
فعالیت های یادگیری با هدف آن متناسب باشد، کیفیت یادگیری محقق 
خواهد شد. امروزه این اصطلاح در بسیاری از مراکز آموزشی مطرح در 
آموزش  امر  بزرگان  از  بسیاری  است.  توجه  و  بررسی  مورد  دنیا  سراسر 
ما  که  است  این  یادگیری  امر  در  مسائل  اساسی ترین  از  یکی  معتقدند 
کاربرد و مصرف رشته و درس مورد نظر را به خوبی و به صورت صریح 
و آشکار مشخص کنیم در غیر این صورت متأسفانه به اهداف مورد نظر 
در آموزش و یادگیری نخواهیم رسید. حال این سؤال مطرح می شود که 
چگونه می توانیم از ارزیابی به منظور ارتقای کیفیت آموزش استفاده کنیم. 
البته گردآوری  برای پاسخ به این سؤال باید شواهد را گردآوری کنیم. 
تا  می شود  انجام  یادگیری  لحظات  تمام  مستندسازی  منظور  به  شواهد 
یادگیرنده از تمام امکانات بهره مند شود. برخی فنون ارزیابی دانشجویان 
شامل آزمون های عینی، تشریحی، گزارش کار عملی و کاربردی ویژه 
یادگیرنده و مهمتر از همه پوشه عملکرد است. بسیار ضروری است که ما 
ارزیابی دانشجو را از وضعیت موجود به پوشه عملکرد تغییر دهیم. پوشه 
دارد.  اختصاص  دانشجویان  از  به هر کدام  است که  پرونده ای  عملکرد 
تمام مراحل و لحظات یادگیری یک یادگیرنده به دقت در این پرونده 
گردآوری می شود و به صورت مستند و مکتوب در اختیار استاد و دانشجو 
قرار می گیرد. در روزگار قدیم اساتید و آموزگاران یک دفترچه مخصوص 
داشتند و نمرات دانش آموزان را در آن ثبت می کردند. اما در این روش 
ملاک های ارزیابی خارج از نوع نمره و عدد است. آنچه در پوشه عملکرد 
این  امیدوارم  است.  یادگیری  کیفیت  سطح  دارد  اهمیت  آموزگار  برای 
سطح  ارتقای  شاهد  تا  شود  پیاده  ما  دانشگاه های  و  مدارس  در  روش 
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یادگیری در مراکز آموزشی باشیم.
یادگیری  ارزیابی  در  مطلوب  و  رایج  اصول  که  است  این  بعد  نکته    

چیست؟ در این زمینه پنج اصل اساسی وجود دارد:
اصل اول: هدف درس باید به دقت روشن و مشخص شود. تا زمانی که 
دانشجو هدف از درس مورد مطالعه را نداند و به اهمیت مطالب آن پی 

نبرد، استاد نباید آموزش را آغاز کند.
آن  ارزش های  با  باید  مطالعه  مورد  رشته  و  درس  اهداف  دوم:  اصل 
مربوط و هماهنگ باشد در غیر این صورت باید مطمئن بود که آموزش، 

به یادگیری منتهی نخواهد شد.
اصل سوم: باید درک دانشجو را به عنوان یک امر چند بعُدی در نظر 
گرفت.ما از رویکرد فلسفی اصالت گرایی گذشتیم. اکنون ما سه رویکرد 
دیگر داریم: رویکرد تفسیری، انتقادی و ساخت گرایی. این رویکردها به 
ما آموختند که نمره را نباید ملاک دانش یادگیرنده دانست. یادگیری یک 

امر چند بعُدی است که باید به دقت سنجش شود.
اصل چهارم: ارزیابی یادگیری باید به شکل مستمر و دائم انجام شود. 
حتی گاهی اوقات لازم است که استاد یا معلم برای ارزیابی خود نیز اقدام 
کند. مثلًا با همکاران خود دربارۀ نحوۀ ارائه مطالب یا طراحی سؤالات، 
به محتوای دوره  باعث غنا بخشیدن  راهکار  این  مشورت کند. مطمئناً 

آموزشی خواهد شد.
اصل پنجم: یادگیرنده از ابتدای دوره آموزشی باید از نتایج کیفی سطح 
یادگیری خود مطلع شود. یعنی استاد باید بازخورد لازم را به یادگیرنده 
ارائه دهد تا یادگیرنده ارزیابی دقیقی از سطح یادگیری خود داشته باشد. 
بنده شخصاً روش پوشه عملکرد یادگیری را در کلاس های آموزشی خود 
اجرا کرده ام و شاهد آن بوده ام که در اولین آزمون هیچکس نمره قبولی 
نمی گیرد ولی آنها مجبور می شوند دوباره آزمون بدهند. این روش تأثیر 
زیادی بر یادگیری دانشجو دارد چون از طرفی سطح یادگیری آنها را ارتقا 

می دهد و هم انگیزه لازم را در آنان به وجود می آورد.
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را  کشورمان  دانشگاه های  در  تدریس  برتر  کیفیت  باید  ما  بنابراین     
بشناسیم و آن را در تمام سطوح پیاده کنیم. در حال حاضر دانشگاه تهران 
این طرح را عملی کرده است. امیدواریم از سال آینده بهترین مدرسان 
کار  این  امیدوارم  همچنین  شوند.  معرفی  و  انتخاب  دانشگاه ها  دروس 
مورد توجه معاون محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار 
بگیرد و در سطح دانشگاه های کشورمان اجرایی شود. بنده حدود هشت 
سال پیش در دانشگاه هنگ کنگ با این روش آشنا شدم و با ارزیابی و 
بررسی دقیق، به این نتیجه رسیدم که در صورت پیاده شدن این سبک 
آموزشی در مراکز علمی ـ آموزشی میهن مان، به نتایج آموزشی مطلوبی 

خواهیم رسید.
نتیجه گیری

   یادگیری شامل بهبود بخشیدن به بازنمایی های ذهن دانشجو است. به 
عبارتی اگر دانشجو توانست نسبت به واقعیات خارج از ذهن و رشته اش 
تغییر و بهبودی را ایجاد کند و آن را بازنمایی نماید، یادگیری صورت 

گرفته است.
آموزش بدون ارزیابی مستمر، تیری است در تاریکی یعنی اگر   
ارزیابی مستمر را به کار نبریم ممکن است تیر آموزش به هدف نخورد. 
همچنین ارزیابی یک کار کل نگر مشارکتی و توصیفی است. ارزیابی مثل 
عنوان  به  یعنی  می گیریم.  معمولًا  ما  که  است  پزشکی  آزمایش  نتیجه 
سندی است که باید توسط پزشک متخصص تعبیر و تفسیر شود تا برای 
دست  به  را  ارزیابی  اثرات  شما  وقتی  بنابراین  رود.  کار  به  بیمار  بهبود 
می آورید می توانید به عملکرد بهتر برسید و کیفیت آموزش و یادگیری را 

بهبود ببخشید.
   نقش ارزیابی در تدریس آموخته ها، عیناً مانند چراغ راهنما است. اگر 
تأثیرگذار است. دانشگاه تهران  باشیم بسیار  به روش آن آگاهی داشته 
موفق شده است در تیرماه سال 1387 گرنت آموزشی را نیز در کنار گرنت 
پژوهشی تصویب کند. دومین فعالیتی که دانشگاه تهران انجام داد این 
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بود که آیین نامه جشنواره آموزشی را در اسفند ماه 1387 تدوین کرد. این 
دانشگاه در سال 1384 به علت کوشش هایی که در ارزیابی کیفیت انجام 
داد موفق شد مرکز ارزیابی کیفیت را نیز تأسیس کند و همایش ارزیابی 
کیفیت آموزش را به صورت درونی از سال 1383 برگزار نماید. هر کدام 
داشته اند،  بدانند چه عملکردی  مایل هستند  ما هم که  دانشگاه های  از 
می توانند همین روش را داشته باشند. باید بین دانشگاه ها شرایط تبادل 

نظر و همکاری فراهم باشد.
 .
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دکتر عباس صاحبقدم لطفی
معاون آموزشی وقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ایده  که  است  نظرات  و  آرا  تبادل  از  این جلسات  در  بنده  عقیده  به     
جدیدی به وجود می آید و می توان به عنوان خمیر مایه افکار و ایده های 
بزرگ تر از آن استفاده کرد و اگر این اتفاق مبارک در این جلسه بیفتد، 
برای همه بزرگانی که در این هم اندیشی شرکت کرده اند، کافی است و 
برای همه ما باقیات صالحات است. اما معمولًا در جلسات ما، وقت کمی 
برای نتیجه گیری در نظر گرفته می شود چون زمانی که برای نتیجه گیری 
مقرر می شود، در انتهای نشست ها است که دیگر شرکت کننده ها نیروی 
خود را از دست داده و خسته اند. همین موضوع باعث می شود که ارزیابی 
انجام نشود. همین  به خوبی خود جلسه  و دریافت خروجی ها  از جلسه 
مقوله ارزیابی در دانشگاه ها هم درست انجام نمی شود. ما ورودی های را 
به دانشگاه را به خوبی ارزیابی می کنیم ولی خروجی ها ارزیابی چندانی 
نمی شوند. فارغ التحصیلان ما از لحاظ سبک و سیاق یک دانش آموخته، 

ارزیابی نمی شوند. 
   نکته ای که مطرح است این است که یک استاد تا چه حد می تواند با 
ایجاد علاقه مندی و عشق در دانشجو، او را به علم آموزی ترغیب کند. 
به قول شهید مطهری »معلمی اشتغال نیست، اشتعال است«. یک استاد 
واقعی کسی است که عاشق کار خود باشد. همان طور که گفته اند: »هر 
که عاشق شد معلم می شود«. به نظر می آید یکی از مواردی که در آن 
موفق نبوده ایم، همین مسأله بوده است. ما نتوانسته ایم تفاوت معلمی با 
انتقال علم و دانش را به خوبی تشخیص بدهیم. حقیقت علم از دیدگاه 
برای دانش  الهی  نور است. یعنی اسلام نوعی ماهیت خدایی و  اسلام 
قائل است. مسأله ای که اینجا مطرح است این است که اساتید ما تا چه 
اندازه موفق شده اند مشی و سلوک واقعی یک معلم را به دانشجو انتقال 

دهند.
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   در واقع آنچه در آموزش اهمیت دارد، این است که یک دانشجو، به 
شاگردی استاد خود افتخار کند. در اخلاق علمی، آموزش به معنای انتقال 
دانش نیست بلکه به معنای مجموعه ای از رفتار، افکار و منش است که 
از استاد به دانشجو منتقل می شود. مثلًا اگر دقت کنید می بینید که بیشتر 
ما، معلم کلاس اول دبستان خودمان را به خوبی به خاطر داریم چون 
رفتار، منش و افکار معلم، آن زمان برای ما الگو بود. ولی وقتی بزرگ تر 
شدیم مثلًا به دوره راهنمایی و دبیرستان که رسیدیم دیگر نقش معلم 
برای ما چندان تعیین کننده نبود. حتی بسیاری از معلمان دوران راهنمایی 
و دبیرستان را به یاد نمی آوریم. ولی بعضی از معلم ها که شاخص بوده اند، 
هنوز در ذهن ما باقی مانده اند. بیشترین چیزی که از آنها به یاد داریم 
به ما منتقل  این سلوک خود  با  آنها و علمی است که  منش و سلوک 
بودند  اخلاق  معلم  یک  خودشان  که  تهرانی  استاد  آقای  جناب  کردند. 
و  کنیم  قصد  ما  که  نیست  قصدیه  امور  از  »تربیت  می گفتند:  همیشه 
دانشجو تربیت شود«. معلم، با سخن، رفتار و حرکاتش به دانشجو درس 
می دهد. این سبک و سیاق بسیار مهم تر از این است که به دانشجو چه 
بگویید. دانشجو این رفتار را بیشتر درک می کند تا مطلبی که می خواهید 

به او منتقل کنید.
   بحث دیگر پیشی گرفتن شاگرد بر استاد است. این مسأله باید برای 
استاد مهم باشد، در این صورت هیچ معلمی، نمی تواند شاگردی برتر از 
خودش تربیت کند. مثلًا در نظر بگیرید که استاد بوعلی سینا، باید مرتباً 
این ملاحظات  استاد گرفتار  اگر  نگران سبقت علمی شاگردش می بود. 
به  و  دارد  نگه  خود  نزد  را  علم  از  بخشی  است  مجبور  همواره  بشود، 
یادگیرنده منتقل نکند. گاهی اوقات اساتید ما این کار را می کنند تا به 
دانشجو بگویند بیشتر از او می دانند. در حالی که یک استاد باید به سطح 
بالای علمی دانشجوی خود افتخار کند. اصلًا به همین شکل است که 
علم پیشرفت می کند. اگر این گونه بود که هر دانشجویی تنها به اندازه 
یا کمتر از استاد خود عالم بشود، در این صورت علم هیچ گاه پیشرفت 
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نمی کرد.
   در انتقال صرف دانش استاد مانند یک ضبط صوت دانش را به دانشجو 
توجهی  استاد  عالمانه  سلوک  و  مشی  به  هم  دانشگاه  می کند،  منتقل 
دانش  که  است  معطوف  موضوع  این  به  هم  استاد  توجه  تمام  و  ندارد 
نیاموزد. چون  او  از  بیشتر  دانشجو چیزی  منتقل کند که  گونه ای  به  را 
برخی از اساتید اعتقاد دارند، اگر دانشجو بیشتر از استاد خود بداند، او را 
محکوم خواهد کرد. در حالی که اینگونه رفتار در تعالیم و اخلاق دینی 
ما جایی ندارد. به همین دلیل این موضوع برخی ملاحظات اخلاقی را 
می طلبد. مثلًا در بین اساتید قدیمی رایج بود که وقتی شاگرد یکی از 
اساتید را می دیدند، می توانستند تشخیص بدهند که این شخص، شاگرد 
فلان استاد است. یعنی شاگرد، رفتار، حالات و روحیات استاد را به خود 
جذب می کرد. یعنی از روحیات و منش یک شاگرد، مشخص می شد که 
در محضر کدام استاد درس گرفته است. ولی متأسفانه کلاس های ک 
درس امروز ما حرمتی ندارد. بنابراین یک استاد در درجه اول باید احترام 
گذاشتن را به دانشجو بیاموزد و شاگرد باید یاد بگیرد که برای نفس خود 

ارزش قائل باشد. 
   می گویند بوعلی سینا وقتی که مشغول مطالعه می شد، لباس مرتب 
و آراسته می پوشید و با رعایت ادب می نشست و مطالعه می کرد. روزی 
او  به  اتاق شما که کسی نیست که  استاد در  او سؤال کرد  از  شخصی 
از  محترم تر  کسی  چه  گفت:  جواب  در  سینا  بوعلی  می گذارید.  احترام 
خودم؟ اگر استاد نتواند احترام به خود را به دانشجو بیاموزد، نباید توقعی 
در زمینه تکریم استاد از او داشته باشد. یعنی شاگرد اگر بیاموزد که به 
خود به عنوان یک شخص مهم احترام بگذارد، برای استاد خود نیز احترام 
قائل خواهد شد. به عقیده بنده باید دست استادی را بوسید که علم نافع 
را به دانشجو انتقال می دهد. علم نافع همان است که خداوند می فرماید: 
»و هذا الحیات نورٌ من الله یقذقه فی قلب من یشاء ...« این علم مورد 
نظر خداوند است و استاد درس را به گونه ای به دانشجو می آموزد که 
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او را هدایت می کند. این همان عالمی است که خداوند می فرماید وقتی 
روی زمین راه می رود، فرشتگان پیش پای او بال و پر می گشایند. یعنی 
از منظر خداوند تعالی، جایگاه یک عالم واقعی، روی بال فرشتگان است. 
این همان تکریمی است که اساتید ما امروز کم دارند. متأسفانه، ظواهر 
امروزه  است.  داده  قرار  تحت الشعاع  را  والا  جایگاه  این  امروزه،  دنیوی، 
اخلاق  و  است  شده  ما  دنیای  وارد  اینترنت  مثل  جدید  تکنولوژی های 
یک  اخلاق  این،  وجود  با  است.  آورده  همراه  به  هم  را  خودش  خاص 
موضوع ثابت است و قوانین ثابت خودش را دارد و در طول تاریخ، همواره 

قواعد خود را داشته است. 
   بنابراین تکنولوژی های جدید نمی تواند قواعد آن را زیر سؤال ببرد. اگر 
ما به آموزه های اخلاقی توجه بیشتری نشان بدهیم و بدانیم یک آموزش 
را در  انسان  باشد که گاه یک  تا چه حد می تواند مؤثر  چهره به چهره 
یک مسیر دچار تحول کند، آنگاه می توانیم با نگاهی آگاهانه به مقوله 
تربیت و آموزش بپردازیم. نتیجه اینکه آن چیزی که ما کم داریم، توجه 
به آموزه های اخلاقی و روش است که یک معلم برای خود انتخاب کرده 
است. منظور بنده این است که معلم باید به روشی که برای زندگی خود 

انتخاب کرده است احترام بگذارد. 
   یک استاد باید به اینکه می تواند در جوامع بشری تأثیرگذار باشد افتخار 
کند و بداند که پیشرفت و تکامل بشریت مدیون تلاش و دانش همین 
چندانی  تأثیر  دانشمندان،  با  مقایسه  در  ثروتمند  افراد  است.  دانشمندان 
در تکامل بشریت نداشته اند. اگرچه نمی توان نقش آنها را نادیده گرفت 
ولی نقش اندیشمندان در تاریخ فراتر از ثروتمندان بوده است. یک استاد 
می تواند یک شاگرد را احیا کند و استعداد او را بیابد و هدایت نماید و به 
این شکل هم مسیر زندگی او و هم مسیر تاریخ بشریت را تغییر دهد. 
همین طور به عکس، یک استاد در همان بدو امر آموزش می تواند با منش 
و حرکات خود، استعداد و توان شاگرد را از بین ببرد. کشته شدن استعداد 
یک شاگرد به قدری در سرنوشت جامعه بشری می تواند مؤثر باشد که 
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ممکن است به فلاکت آن منجر شود. بنابراین می بینید که یک استاد 
می تواند نقش مؤثری در سعادت یا فلاکت یک جامعه ایفا کند. 

بتوانیم  امیدوارم  است.  مشترک  درد  بنده یک  عقیده  به  مسأله  این     
تکریمی را که شایسته یک استاد و شاگرد است درک کنیم. نقل کرده اند 
مرحوم پدر آقا شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان که از مجتهدین 
بنام بودند در اواخر عمر قادر نبودند روزه بگیرند. روزی در حجره خود در 
ماه رمضان برای ایشان غذا آوردند. در این هنگام یکی از مقلدان ایشان 
وارد حجره شد و وقتی شیخ را در حال غذا خوردن در ماه مبارک دید 
تعجب کرد. بعد از این موضوع، شیخ دائماً گریه می کردند و می گفتند چرا 
بعد از هشتاد سال زندگی باعث شدم که در ذهن یک انسان، ایجاد شک 
شود. این نشان می دهد که نقش یک معلم تا چه حد مؤثر و جدی است. 



76

حجه  الاسلام رفیعی
 

   خدمت حضار محترم عرض سلام و ادب دارم و از اینکه دقایقی کوتاه بنده را تحمل 
می کنید متشکرم. دین مبین اسلام، توجه و عنایت خاصی به دانش دارد. خداوند 
متعال حدود 770 مرتبه از واژه علم در قرآن استفاده کرده است. این میزان چندین 
برابر واژه نماز در قرآن است. توجه دین اسلام به علم و دانش تا جایی است که آغاز 
وی با کلمه »اقرأ« بوده است. در جامعه ای که تعداد افراد باسواد آن به عدد انگشتان 
دست نمی رسید، سخن از علم و قلم است. سؤالی که مطرح می شود این است که آیا 
منظور قرآن همین علوم کلاسیک نظیر فیزیک و شیمی و ریاضی و ... است؟ آقای 
قرائتی می فرمودند روزی در مشهد مقدس خدمت علامه طباطبایی رسیدم و عرض 
کردم: ما روزهای اول طلبگی، حضور قلب بیشتری داشتیم و ترس از خدایمان هم 
بیشتر بود. اما حالا که بیشتر درس خوانده ایم آن اخلاص سابق را نداریم. مگر خداوند 
در قرآن نمی فرماید »انما یخشی الله من عباده العلماء«؟ پس چرا الان که علم 
بیشتری داریم، خشوع ما کم شده است؟ علامه در جواب لبخندی زدند و گفتند: این، 
آن علم ها نیست. این علوم گاهی خودشان حجاب می شوند و انسان را به دنیا متصل 
می کنند. البته خصوصیت علم واقعی این است که انسان را رها کرده و بالا می برد.
   روزی از امیرالمؤمنین علی )ع( درباره علم سؤال شد. ایشان فرمودند: علم واقعی 

چهار رکن دارد: 
1.  خداوند را به اندازه احتیاجت به او پرستش کن

2. از فرمان خداوند به اندازه طاقت و صبرت در برابر عذاب عصیان کن 
3.  به قدری برای دنیا تلاش کن که می خواهی در آن بمانی

4.  آن قدر برای آخرت تلاش کن که در آنجا خواهی ماند
   در جمله اول می بینیم که می فرماید آن اندازه عبادت کن که به خدا 
نیاز داری. این اولین جمله علم است که ما چقدر به خداوند نیاز داریم؟ 
مثلًا آیا می توان گفت من شب به خدا نیاز ندارم.آیا حتی لحظه ای هست 
می آید  و  می رود  که  نفسی  هر  در  باشیم؟  نداشته  نیاز  خدا  به  ما  که 
مقام  و  خود  محض  فقر  مقام  این  کسی  اگر  دارد.  نیاز  خدا  به  انسان 
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غنای محض خداوند را درک کرده، اولین قدم در علم را برداشته است.
امام باقر)ع( می فرمایند: روزی متوجه شدم پدرم به دلیل عبادت بسیار، 
عبادت  اینقدر  چرا  پدر  پرسیدم  ایشان  از  شده اند.شده اند.  ضعف  دچار 
می کنید؟ ایشان در جواب کتابی را به من داد که در آن از عبادات حضرت 
علی )ع( سخن گفته بود و فرمود: عبادت من کجا؟ عبادت جدم علی )ع( 
کجا؟ یعنی ایشان مثال استادی فراتر از خودشان را مطرح کردند و خود 

را در عبادت شاگرد ایشان می دانستند.
   همین موضوع امروز در مدارس ما قابل بررسی است. ما واقعاً می بینیم 
که اتفاقی که در مدارس ما می افتد بحث انتقال دانش است و خبری از 
رابطه استاد و شاگردی نیست. می گویند وقتی آیت ا... قاضی تبریزی از 
تا دو سال عزادار  دنیا رفتند، علامه طباطبایی که شاگرد ایشان بودند، 
بودند و حتی از عطر هم استفاده نمی کردند. یعنی استاد تا اندازه ای بر 
او را تحت  او نفوذ می کرد و  شاگردش تأثیر داشت که در روح و جان 
تأثیر قرار می داد. این یک نوع رابطه مرید و مرادی است که در مدارس 

و دانشگاه های ما دیگر خبری از آن نیست.
   امیرالمؤمنین در جمله دوم می فرمایند: آن قدر گناه کن که طاقت عذاب 
داری. به راستی ما تا چه اندازه طاقت عذاب داریم؟ آیا این بدن های ما 
تاب فشار قبر را دارد؟ بنابراین دومین نشانه علم این است که به اندازه 

طاقت در برابر عذاب الهی، گناه کنی.
برای دنیا تلاش کن که در آن  اندازه     در جمله سوم می فرماید: آن 
خواهی ماند. باید خوب فکر کنیم ببینیم ما تا چند سال قرار است در این 
دنیا زندگی کنیم و آیا این میزان ارزش سرمایه گذاری طولانی مدت را 
دارد یا نه؟ پیامبر اکرم )ص( فرمودند: متوسط عمر من در دوره آخرالزمان 
بین شصت تا هفتاد سال است. البته اگر حوادث را نادیده بگیریم. باید 
فکر کنیم آیا این مقدار زمان، ارزش چه مقدار تلاش را دارد. کافی است 
به خاطر  اینها  را نگاه کنیم که همه  اخبار حوادث و جنایات روزنامه ها 
دنیا مداری اتفاق می افتد. باید نگاه ما به دنیا، نگاه امیری باشد نه نگاه 
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اسیری. البته نباید به کلی از دنیا غافل شد. چون دنیا مانند آب است برای 
کشتی. کدام کشتی می تواند بدون آب حرکت کند؟ اما آب نباید تا آن حد 

بالا بیاید که کشتی را غرق کند.
   چهارمین جمله امیرالمؤمنین این بود که به قدری برای آخرت تلاش 
کن که در آن خواهی ماند. به نظر شما باید برای پنجاه یا شصت سالی 
که اینجا هستیم بیشتر باید تلاش کرد یا برای آخرت؟ مثلًا فرض کنید 
قرار است برای زیارت به مشهد مقدس بروید. آیا شما در مشهد بیشتر 
خانه  خودتان  وطن  در  آیا  خودتان؟  وطن  در  یا  می کنید  سرمایه گذاری 
می خرید یا در مشهد؟ حتماً در مشهد یک اتاق کرایه می کنید و چند روز 
را همانجا سپری خواهید کرد. بنابراین مکان موقت ارزش سرمایه گذاری 
آن  برای  از حد  بیش  نباید تلاش  نیست. پس  ماندن  دنیا محل  ندارد. 

صرف کرد.
کلامم را به شعری از شیخ بهایی ختم می کنم:

علم رسمی سر به سر قیل است و قال     نه از آن کیفیتی حاصل، نه حال
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پرسش و پاسخ

پرسشگر: معاون آموزشی دانشگاه رازی کرمانشاه
     جلسه بسیار خوبی بود و استفاده فراوانی از آن بردیم. از دست اندرکاران این جلسه 
متشکرم. یکی از سخنرانان در فرمایش های خودشان برنامه ای را اعلام کردند که 
اگر یک معلم بخواهد معلم خوبی باشد باید براساس آن در کلاس رفتار کند. و با این 
روش معلم می تواند منفعت اصلی علم را به دانشجو منتقل کند. اما ما در بین اساتید 
شاهد این هستیم که وقتی آنها به کلاس می روند رو به تخته و پشت به دانشجو 
مطالبی را به آنها می گویند. هر چه به انتهای ترم نزدیک می شویم این موضوع تشدید 
می شود چون استاد زمان کافی برای تدریس درس تعیین شده ندارد. حتی گاهی 
اوقات استاد در یک جلسه، دو درس را ارائه می کند. سؤال بنده این است که استاد 
چه باید بکند تا وقتی دانشجو از کلاس درس بیرون می آید واقعاً احساس کند چیزی 

آموخته است. چه باید کرد که دانشجو از استادش راضی باشد؟

پاسخگو: دکتر سعدان زکایی معاون آموزشی دانشگاه صنعتی خواجه 
نصیرالدین طوسی

   در جواب این پرسش باید عرض کنم قسمت عمده موفقیت یک استاد، 
مربوط به نیت او است. اگر نیت استاد، خالص و برای رضای خدا باشد، 
حتماً عبادت تلقی می شود و انتقال دانش از این طریق به گونه ای مؤثر 
انجام می پذیرد. یک معلم خوب ملاک هایی دارد. برخی از مهارت های 
معلمی آموختنی و فراگرفتنی است. یعنی یک شخص می تواند با آموزش، 
به یک آموزگار خوب تبدیل شود. اما بخش دیگر این مهارت ها آموختنی 
نیست. به عبارتی دیگر باید بگویم که یاد دادن یک هنر است و بخش 
در  و  می خواهد  جمع  خاطر  استاد،  یک  البته  است.  ذاتی  آن  از  مهمی 
او  از  زیادی  توقع  دارد،  مشکل  حد  این  تا  دانشگاه  استاد  که  جامعه ای 
هستند  موظف  که  می بینیم  را  اساتیدی  اوقات  گاهی  داشت.  نمی توان 
به صورت همزمان هم آموزش بدهند، هم تحقیق کنند و گاهی اوقات، 
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قرار  حاشیه  در  آموزش  شرایط  این  در  مسلماً  بدهند.  باید  هم  مشاوره 
می گیرد. آموزش هم بدون خاطر جمع و آمادگی، محقق نمی شود. باید 

برای آموزش فرصت کافی در نظر گرفت و به آن بها داد.

پرسشگر: اسفندیار معتمدی از آموزش و پرورش
   در جلسه امروز، انتقادهای زیادی از وزارت آموزش و پرورش شد. البته 
بعضی از این انتقادها کاملًا صحیح هستند اما باید به این نکته توجه کنیم 
که میزان باسوادان کشور را از دو یا سه درصد که قبلًا داشتیم، امروز 
افراد  است  توانسته  علوم هم  وزارت  است.  رسانده  درصد  نود  به حدود 
مختلفی را با مهارت های گوناگون برای کشور تربیت کند و کمابیش در 
این کار موفق بوده است. ما امروز متخصصان ماهری در کشورمان داریم 
که به خوبی کشور را اداره کرده اند. ولی وقتی کشور خودمان را با سایر 
تولید علم  زمینه  در  آنها  متوجه می شویم که  مقایسه می کنیم  کشورها 
و اندیشه، بسیار قوی تر از ما عمل کرده اند و ما عقب مانده ایم. عرض 
بنده این است که در همین وزارت آموزش و پرورش، کتاب علوم دوره 
ابتدایی حدود پانزده سال پیش نوشته شده است. اگر یک معلم بخواهد 
کاری فراتر از انتقال صرف دانش انجام دهد، می تواند کودکان را تشویق 
به پژوهش در این زمینه کند. به این شکل می توانیم آموزش و پژوهش 
را در دوره ابتدایی همراه هم داشته باشیم. البته معلمانی هستند که به 
آموزش صرف از طریق کتاب بسنده نمی کنند. آنها مرزهای کلاس ها را 
برداشته اند و دانش آموزان را در محیط آزاد، آموزش می دهند و روش های 
متنوعی را برای آموزش ابداع می کنند. اما متأسفانه این فعالیت ها مداوم 
نیست و بدون رسیدن به نتیجه، رها می شود. گاهی اوقات هم به صورت 
انجام می شود که مشکل ساز  پرورش  و  آموزش  در  کاری هایی  موازی، 
است. مثلًا پژوهش هایی درباره بعضی از کتاب ها انجام می شود در حالی 
که همین پژوهش قبلًا انجام شده است و پژوهشگران اطلاعی از آن 
ندارند. بنابراین ضروری است که فعالیت هایی که در آموزش و پرورش 



انجام می شود، به اطلاع عموم برسد تا از این کارهای موازی و بیهوده، 
جلوگیری به عمل آید. البته بسیاری از مسؤولان واقعاً تلاش کرده اند که 
نباید زحمات آنها را نادیده بگیریم. به نظر می رسد کاری که در این جلسه 
آغاز شده است قدم مؤثری در مسیر آموزش مطلوب است و می توانیم 

امیدوار باشیم که نتایج این هم اندیشی می تواند در آینده مفید باشد.

پرسشگر:
   تمام مباحثی که در این جلسه مطرح شد، در ارتباط با اهمیت مقوله 
آموزش و تعلیم بود. حال سؤال بنده از بزرگانی که در این جمع حضور 
دارند این است که ما در سی سال اخیر، با توجه به سیاست های متناقضی 
که درباره آموزش وجود داشته، برای این مبحث چه کاری انجام داده ایم؟ 
در دوره شهید رجایی اهمیت مراکز تربیت معلم بسیار بالا بود ولی بعدها 
به دلیل مشکلاتی مانند عدم  دچار مشکل شد. تمام رشته های دبیری 
ارائه بورسیه از طرف آموزش و پرورش، در وضعیت نابسامان و بحرانی 

به سر می برند.
   سؤال دوم بنده این است که شعار ما در دانشگاه ها، توجه به آموزش و 
پژوهش در کنار هم است. حال با افزایش سقف موظف تدریس اساتید، 
آیا جایی برای پژوهش هم باقی می ماند؟ در آموزش و پرورش هم یک 
معلم باید 24 ساعت در هفته تدریس داشته باشد. که این میزان، با بحث 

اهمیت پژوهش، همخوانی ندارد. 

پاسخگو: دکتر سید محمد طباطبایی مدیرکل دفتر ارتقاء حرفه ای 
فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش

   ابتدا از سه وزارتخانه به دلیل همتی که در برگزاری این همایش کردند، 
طولی  ارتباط  ایجاد  جلسه  این  اهداف  از  یکی  قطعاً  که  می کنم  تشکر 
بین مقاطع تحصیلی از دبستان تا دانشگاه است. اما در باب سؤال هایی 
که مطرح شد، در ادامه صحبت های آقای دکتر لطفی باید عرض کنم 
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است  تأثیری  و  معنویت  و  اخلاق  با  توأم  آموزش  بر  همواره  ما  تأکید 
دانشجو  روحی  اعتلای  و  در شخصیت  معلم می تواند  یا  استاد  که یک 
داشته باشد. یکی از اقدامات مثبت در آموزش و پرورش در بعُد آموزش 
صرف، برگزاری سالانه جشنواره ای تحت عنوان جشنواره الگوهای برتر 
با حضور  واقعی  این جشنواره شامل تلاش های  واقع  تدریس است. در 
این  در  برگزیده  معلمان  است.  معلمان  و  دوران  هیأت  آموزان،  دانش 
جشنواره گرد هم می آیند و تدریس خود را  ارائه می کنند. به این شکل، 
روش های مختلف تدریس به نمایش گذاشته می شود و معلمان حاضر در 
این جلسات می توانند از این روش ها در تدریس خود استفاده کنند. این 
موضوع می تواند وارد دانشگاه های ما هم بشود. برای اینکه بدانیم معلمان 
از چه روش هایی برای تدریس و انتقال دانش استفاده می کنند و همچنین 
و  معلم  مرجعیت  بازیابی  بحث  آموزش،  کردن  سرآمد  راه های  از  یکی 
و  استفاده می کنند  دانش  انتقال  و  تدریس  برای  استاد است.روش هایی 
همچنین یکی از راه های سرآمد کردن آموزش، بحث بازیابی مرجعیت 

معلم و استاد است. 
   برای اینکه یک استاد در مباحث آموزشی موفق باشد، باید مقبول باشد. 
تدریس خود مسلط  بر مسائل و موضوع  باید  باشد،  مقبول  اینکه  برای 
باشد تا با این روش در بین دانشجویان محبوب شود. در صورتی که یک 
استاد محبوب شود، می تواند مرجعیت پیدا کند. این مهم تلاش زیادی را 

می طلبد تا به نتایج مطلوبی برسد.
کنم  باید عرض  داشتند  برادران  از  یکی  در خصوص سؤالی که  اما     
که وزارت آموزش و پرورش به دلیل تراکم بیش از حد نیروی انسانی، 
جهت گیری خود را به سمت ارتقای سطح تحصیلی نیروهای آموزشی و 
پرورشی سوق داده است. به همین سبب سطح تحصیلی معلمان آموزش 
و پرورش در مراکز تربیت معلم، به سطح کارشناسی توسعه پیدا کرده 
است. در حال حاضر هم با تصویب طرح تأسیس دانشگاه فرهنگیان در 
جهت تحصیلات تکمیلی فرهنگیان، قدم مهمی برداشته خواهد شد. البته 
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به محض اینکه آموزش و پرورش برای جذب نیرو اعلام نیاز کند این 
برنامه به صورت فشرده و شبانه روزی انجام خواهد شد.

پاسخگو: دکتر حسین نادری منش معاون آموزشی وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری

   بنده با توجه به سوابقی که در امر آموزش دارم یک نکته را خدمت 
شما عرض می کنم. در سال های اخیر یعنی حدوداً از دهه هفتاد تاکنون، 
شرکت  سراسری  آزمون  در  که  کسانی  بین  از  که  هستیم  این  شاهد 
می کنند، معمولًا افرادی که رتبه های پایینی دارند، رشته های تربیت معلم 
هستند،  کنکور  برتر  رتبه های  از  که  کسانی  یعنی  می کنند.  انتخاب  را 
گاهی  حتی  ندارند.  دبیری  رشته های  در  تحصیل  برای  چندانی  رغبت 
هر  به  می خواهند  می شوند،  پذیرفته  رشته ها  این  در  که  کسانی  اوقات 
قیمتی که شده خود را به وزارت علوم منتقل کنند. فقط به این دلیل که 
برند وزارت علوم روی مدرک دانشگاهی آنها باشد. به نظر می رسد این 
رشته ها در بین مردم شأن و جایگاهی ندارند و این یکی از اساسی ترین 
معضلات ماست. بنابراین لازم است بزرگان بر روی آسیب شناسی این 
مسائل بیشتر تمرکز کنند و راهکاری را برای خروج از این وضعیت بیابند.

پرسشگر:
   با تشکر از تمام کسانی که برای برگزاری این نشست، زحمات فراوان 
به چالش ها و فرصت ها است و جمع هم  کشیدند. چون جلسه مربوط 
یک جمع خودمانی است اجازه می خواهم یک چالش را خدمت عزیزان 
مطرح کنم. باید با عرض پوزش بگویم که متأسفانه بسیاری از اساتید ما 
شرطی شده اند. به این معنی که اگر کاری انجام می دهند و یا قدمی در 
راه آموزش و پژوهش برمی دارند، توقع دارند هر چه زودتر پاداش آن را 
بگیرند. به همین دلیل است که استاد، یک برنامه جدول ارتقا را الگوی 
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کار خود قرار می دهد و به این فکر می کند که چه کاری باید انجام دهد 
تا چند امتیاز بگیرد. در گذشته ما استادانی داشتیم که فقط و فقط به خاطر 
عشق به علم، کار می کردند. این موضوع مهم و تأسف باری است که باید 
مطرح شود و راهکاری برای آن اندیشیده شود. حتی برای بسیاری از این 

اساتید، پول اهمیت چندانی ندارد و بیشتر آنها به دنبال امتیاز هستند. 
   چند روز پیش در خوابگاه  یکی از دانشگاه های تهران بودیم. در این 
از  از دانشجویان نسبت به عملکرد آموزشی یکی  خوابگاه تعداد زیادی 
بررسی کردیم،  را  استاد  اعتراض داشتند. وقتی سوابق  به شدت  اساتید 
این  هستند.  قوی  بسیار  پژوهشی  عملکرد  نظر  از  ایشان  شدیم  متوجه 
موضوع باید حل شود که استاد تمرکز خود را روی پژوهش می گذارد و از 

وظایف آموزشی خود غافل می شود.

و  ریزی  برنامه  دفتر  کل  مدیر  برزویی  رجبعلی  دکتر  پاسخگو: 
گسترش آموزش عالی

   طبیعتاً وزارت علوم و آموزش و پرورش که ارتباط مستقیمی با مقوله 
در  البته  باشند.  داشته  مسأله  این  به  خاصی  توجه  باید  دارند،  آموزش 
آیین نامه جدید ارتقای نیروهای آموزشی در آموزش و پرورش و وزارت 
علوم به این مسائل توجه ویژه ای شده است. شاید دلیل اینکه امروز در 
این همایش حضور داریم، همین دغدغه هایی است که برای مسؤولان 
برای  ستادی  که  شد  این  به  منجر  دغدغه ها  این  بود.  شده  ایجاد  امر 
نامگذاری  آموزش  نام  به  هفته ای  و  تشکیل  آموزش  ارتقای  و  بررسی 
شود. در این جلسات و هم اندیشی ها، تلاش بر این است که راهکاری 
را برای ایجاد انگیزه و افزایش سطح انگیزش در بین معلمان و اساتید 
بیابیم.انگیزش در بین معلمان و اساتید بیابیم. بحث شرطی شدن اساتید 
هم یکی از این موارد است که در دست بررسی و اقدام است. البته یکی 
از برنامه های این ستاد، تقدیر از معلمان و اساتیدی است که به معنای 
واقعی معلم و استاد هستند تا به امید خداوند با این روش در راه ارتقای 
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سطح آموزش قدم برداریم.

پاسخگو: دکتر عباس صاحبقدم لطفی معاون آموزشی وقت وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری

   ما از فرمایش آقای دکتر برزویی استفاده کردیم. آیین نامه هایی که در 
این خصوص تدوین شده است به نظر می رسد جهت گیری خوبی نداشته 
بحث  در خصوص  هستم.  عقیده  هم  شما  با  زمینه  این  در  هم  بنده  و 
آیین نامه ها باید عرض کنم که بنده خیلی در آن دخیل نبوده ام و فقط 
ابلاغ آن به دوره ی ما رسید و ثواب و عقابش از آن کسانی است که آن را 
تدوین کرده اند. در هر صورت این ایرادات به آیین نامه های ما وارد است 
و تعدادی که شاید غالب یا مغلوب باشند این نقد را به آن وارد می دانند. 
همان طور که یکی از دوستان فرمودند در این زمان برای برخورد با این 
چالش آیا نمی طلبد که یک بازنگری مجدد در خصوص شیوه های ارائه، 
ارزیابی و ... داشته باشیم؟ به نظر می رسد بعد از سی سال نیاز به تجدید 
نظر احساس می شود. ما باید از نظراتی که در این جلسات ابراز می شود 
استفاده کرده و آیین نامه ها و روش های انگیزشی پویاتری را تدوین کنیم. 

پاسخگو: دکتر حسین نادری منش معاون آموزشی وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری

   قبل از اینکه سایر دوستان صحبت کنند باید چند نکته را عرض کنم. 
از وقتی که بحث حق التدریس به منظور ایجاد انگیزه اضافه کاری مطرح 
و  پرورش  و  آموزش  بین  اینکه  دیگر  نکته  شد.  آغاز  داستان  این  شد، 
وزارت علوم چالش ایجاد شده است. همکاران ما در آموزش و پرورش 
می گویند کنکور وزارت علوم، تمام سیستم آموزش و پرورش را به هم 
این  راهنمایی، صرف  از  بعد  تحصیلات  دوم  نیمه  تمام  و  است  ریخته 
مدرسه ای  هر  در  شود.  قبول  کنکور  در  چگونه  دانش آموز  که  می شود 
بخواهیم حرف دیگری بزنیم با مخالفت والدین روبرو می شویم، و وزارت 
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علوم هم از آنها دفاع می کند.
   وزارت علوم می گوید، فرض کنید که ما را حذف کردید، شما چه انگیزه 
دیگری در سیستم تان ایجاد کرده اید؟ برای کسانی که به آموزش عالی 
وارد نمی شوند چه پیشنهاد دیگری دارید؟ حداقل وزارت علوم توانسته 
یک  این  هرحال  به  کند.  تحصیل  به  مشغول  دانشگاه ها  در  را  بخشی 
که  است  این  سر  بر  بحث  است.  وزارتخانه  دو  این  بین  جدی  چالش 
ما بهترین سال های عمر جوانان خود را صرف تست زدن و قبولی در 
کنکور می کنیم و وقتی وارد دانشگاه می شوند، درست مانند این است که 
فارغ التحصیل شده اند. در حالی که در همه جای دنیا عکس این است. 
یعنی موتور یادگیری تازه پس از ورود به دانشگاه شروع به کار می کند؟ 
به هر حال اینها معضلاتی است که باید برای آنها راه حل های اساسی 

پیدا کرد.
 

پرسشگر: آقای سلیمانی دبیر اتحادیه انجمن های معلمان ادبیات 
کشور

   بنده در طول سی سال خدمت آموزشی در وزارت آموزش و پرورش، در 
هم اندیشی های زیادی شرکت داشته ام و با اطلاع از مسؤولیت و تجربه ای 
هم اندیشی ها،  اگر  می کنم.  عرض  شما  خدمت  را  مسأله  این  دارم  که 
اجرا  را روی کاعذ  بتوان آن  باشد که  گردهمایی ها و سمینارها، چیزی 
با  هم اندیشی ها  این  در  آنچه  اما  بود.  خواهد  عالی  بسیار  نتیجه  کرد، 
در  واقعیت  در  آنچه  با  ترجمه شده مطرح می شود،  به روش های  توجه 
کلاس های درس اتفاق می افتد فاصله زیادی دارد. واقعیت این است که 
مدرسه و آموزش ما چیز دیگری است. این ادعا همیشه وجود داشته است 
که ما بر اساس الگوهای تدریس در آموزش و پرورش کار می کنیم. ما 
نیاز به تحولی اساسی و بنیادین داریم که این تحول باید از فرد فرد جامعه 
آغاز شود. اما سؤال این است که آیا شما می توانید نظام آموزش و پرورش 
را جدا از شرکت نفت، امور اقتصادی و دارایی و سایر سازمان های کشور 
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بدانید و برای آن طرحی مستقل در نظر بگیرید؟
همه  تپنده  قلب  آموزش،  که  شود  ایجاد  همگان  در  باور  این  باید     
سرمایه گذاری های  نشود،  ایجاد  باور  این  که  زمانی  تا  است.  سازمان ها 
لازم که برای این کار انتظار داریم، هیچ گاه اتفاق نخواهد افتاد. جناب 
آقای دکتر حداد عادل فرمودند برای یک استاد، حقوق متوسط دو میلیون 
تومان هم کافی است در حالی که معلمان ما در آموزش و پرورش به 
پانصد هزار تومان هم قانع هستند. در آموزش و پرورش کمتر معلمی 

پانصد هزار تومان دریافت می کند.
   بحث دیگر این است که تصمیماتی که ما در این جلسات می گیریم 
بدون حضور مخاطبان ماست. ما اینجا در حالی تصمیم گیری می کنیم که 
حتی یک دانشجو، یک دانش آموز یا یک کودک در بین ما حضور ندارد. 
به همین دلیل است که بیشتر اوقات به خطا می رویم چون نمی دانیم نیاز 
کسانی که برایشان تصمیم می گیریم، چیست؟ تا زمانی که باور جمعی 
و همگانی را شکل ندهیم و در بین تک تک خانواده های دانش آموزان 
و دانشجویان این طرز فکر را سرایت ندهیم که آموزش باید تحول پیدا 
از آموزش به بن بست خواهد رسید. بیشترین کاری که ما  کند، بحث 
می کنیم فقط در مقام حرف زدن است وقتی زمان اقدام و عمل است، 
از خودمان سؤال  باید  ندارد.  امکانات و فضای لازم وجود  می بینیم که 
کنیم که چرا در گذشته افرادی مانند امیرکبیر و قائم مقام فراهانی تربیت 
می شوند ولی امروزه این اتفاق نمی افتد. مسأله این است که فضا تغییر 
متناسب  باید  ما  و حرف های  افکار  بدانیم که  باید  بنابراین  است.  کرده 
می کنیم.  زندگی  و  می کشیم  نفس  آن  در  که  باشد  فضایی  و  زمان  با 
برنامه ریزی ما هم باید بر اساس زمان و فضایی باشد که در حال حاضر 

در آن به سر می بریم در غیر این صورت با شکست مواجه خواهد شد.
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 پرسشگر: آقای نوری از کمیته مکانیک شورای عالی برنامه ریزی 
آموزش عالی

که  همان طور  سپاسگزارم.  همایشی  چنین  برگزاری  بابت  از  بنده     
می دانید آموزش یک مقوله دو طرفه است. یک طرف آن استاد و معلم 
و طرف دیگر آن دانشجو یا دانش آموز قرار دارد. اما آنچه در سال های 
اخیر شاهد آن بودیم این است که دیگر انگیزه چندانی برای یادگیری در 
بین دانش آموزان و دانشجویان وجود ندارد. همان طور که در سخنرانی ها 
هم عنوان شد، مدرک گرایی و توجه بیش از اندازه به مدرک تحصیلی، 
در بین دانشجویان بسیار شایع شده است. این موضوع به قدری فراگیر 
شده است که در بین افرادی که مسؤولیت های مهمی در کشور دارند نیز 
نفوذ کرده است. مثلًا شخصی که پست مهمی در دولت دارد، همزمان با 
کار، سعی می کند مدرک تحصیلی خود را ارتقا دهد. به همین دلیل، نه 
می تواند کار خود را به خوبی انجام دهد و نه می تواند تحصیل مناسبی 

داشته باشد.
   وزارت علوم شاید بتواند به دلیل پرداخت حقوق، برای اساتید دانشگاه 
حس  هم  دانشجویان  برای  نمی تواند  ولی  نماید  تعهد  و  وظیفه  ایجاد 
مسؤولیت در قبال تحصیل ایجاد کند. سؤال بنده این است که آموزش 
عالی، برای ایجاد انگیزه و احساس مسؤولیت در قبال تحصیل در بین 

دانشجویان، چه تدابیری اندیشیده است؟
  دو سؤال اصلی مطرح شد. اول اینکه به چالش ها و مسائل پیرامونی آموزش 
چگونه جواب می دهید؟ عوامل جانبی آموزش، به قدری یادگیرنده را به خود 
مشغول می کند که بدون انرژی و انگیزه لازم در کلاس حاضر می شود. 
دیگر اینکه، به جای اینکه اصل علم جدی گرفته شود، گرایش به مدرک 
رایج می شود. به همین دلیل دانشجو به هر قیمتی سعی می کند مدرک را به 
دست آورد. بنابراین تلاش استاد هر چند بسیار مهم است، ولی تأثیر چندانی 
نخواهد داشت. لطفاً آقای طباطبایی از وزارت آموزش و پرورش درباره بخشی 

از تحولات و چالش ها در ارتباط با آموزش پاسخ بدهند.
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پاسخگو: دکتر سید محمد طباطبایی مدیر کل دفتر ارتقاء حرفه ای 
فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش

عالی  آموزش  و  پرورش  و  آموزش  نظام  در  انگیزشی  سازوکارهای     
همین  به  دنیا  آموزشی  نظام های  بیشتر  امروزه  است.  ضروری  و  لازم 
سمت حرکت کرده اند. اما فرهنگ شدن این سازوکار انگیزشی و شرطی 
شدن آن، امر نادرستی است. وظیفه ما این است که در مقابل تبدیل این 
سازوکار به فرهنگ بایستیم و از این سازوکارها به شکل صحیح استفاده 

کنیم چون سازوکار انگیزشی برای رشد سازمان ها امری حیاتی است. 
بود که هم اندیشی ها و نشست ها  این     مسأله دیگری که مطرح شد 
البته  برگزار کنیم.  با حضور مخاطبان ذینفع در موضوع مورد بحث،  را 
این اولین نشست در این زمینه بود. امیدواریم در جلسات بعد، با تصمیم 
این بحث که دیگر  اما درباره  انجام شود.  این طرح  تأیید مسؤولان،  و 
فراهانی  مقام  قائم  و  امیرکبیر  مانند  برجسته ای  اشخاص  ما  کشور  در 
تربیت نمی شوند، باید خدمتتان عرض کنم که باید به این باور برسیم اگر 
امروز جهش های وسیع و بدیعی در زمینه علوم نانوتکنولوژی، سلول های 
بنیادین، انرژی هسته ای، هوا و فضا، پزشکی و ... در کشورمان روی داده 
است، همه مدیون دانشمندان بزرگ اما گمنامی است که برای کشورمان 
تلاش می کنند. فقط باید تلاش کرد تا این افراد بیشتر به جامعه معرفی 
شوند. باید باور داشته باشیم که اگرچه آموزش و پرورش با مشکل های 
برگزاری چنین  با  که  اما حلال مسائل هم هست  است،  مواجه  زیادی 

همایش هایی، باید در آن جهت حرکت کنیم. 
باید تلاش کرد تا این افراد بیشتر به جامعه معرفی شوند. 
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پاسخگو: دکتر سید حمید خداداد حسینی رئیس دانشکده مدیریت 
و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

این همایش که زحمت  از میزبانان  از هر سخنی  نام خدا، پیش  به     
زیادی را متقبل شدند تشکر می کنم. بخشی از سؤال های دوستان که به 
صورت مستقیم یا غیر مستقیم مطرح شد، ناشی از مشکلاتی است که ما 
غالباً در نظام آموزش عالی با آن مواجه هستیم. اگر می خواهیم به اهداف 
نظام آموزشی و اهدافی که برای آموزش عالی در نظر گرفته ایم برسیم، 
ضرورت اولیه آن پیشرفت علمی است، و لازمه آن توجه به دیدگاه های 
ارزشمندی است که سخنرانان محترم برشمردند. ما باید آموزش صحیح 
و منطبق با نیازهای جامعه و معرفت دینی و ارزش های حاکم بر جامعه 

خود داشته باشیم. 
   با برگزاری این هم اندیشی امیدواریم به هدف های مطلوبی، به ویژه 
از بعُد کیفی برسیم که اصلی ترین دغدغه حضار محترم نیز هست. البته 
اشتیاق دانشگاه های سراسر جهان برای جذب دانشجویان ایرانی، نشان 
می دهد که نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی، موفقیت نسبی در 
معاونت  در  خاصی  حساسیت های  است.  داشته  خود  اهداف  به  رسیدن 
به  منجر  که  است  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  آموزشی  محترم 
تعریف پروژه ای در این زمینه شد. قرار بر این شد که این پروژه را با ابعاد 
پیشروی  بدانیم  باید  اول  درجه  در  می دهیم.  قرار  بررسی  مورد  وسیعی 
آموزش به دقت مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. باید بدانیم برای رسیدن 
به اهداف عالیه در کشور چشم انداز بیست ساله، چه نقاط ضعف و قوتی 
داریم. این مسائل هم از لحاظ کیفی و هم از نظر کمی باید بررسی شود. 
ضمن اینکه برخی از ارزش ها را نیز در کنار این ارتقای سطح، مدنظر 
وزارت  با همکاری  کردیم  ما سعی  پرداخت.  باید  نیز  آنها  به  که  داریم 
آموزش و پرورش، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم، نظام 
آموزش را به صورت یک نگاه یکپارچه بررسی کنیم و ابعاد مختلف آن 
را از زمانی که کودک خردسال ما وارد پیش دبستانی می شود تا زمانی 
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با  دهیم.  قرار  تحلیل  و  تجزیه  مورد  فارغ التحصیل شود  دانشگاه  از  که 
نگاه کلان، هم آموزش عمومی و هم آموزش مهارت ها در دانشگاه های 
و  بهداشت  وزارت  در  تخصصی  آموزش  همچنین  و  کاربردی  و  علمی 
که  می رسیم  نتیجه  این  به  ما  گاهی  مثلًا  است.  ارزیابی  قابل  درمان 
را که ورودی های وزارت علوم و  آموزش و پرورش، خروجی های خود 
از دانشگاه  تا زمانی که  تربیت نمی کند.می شود  بهداشت هستند، خوب 

فارغ التحصیل شود مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. 
از طرفی به وزارت آموزش و پرورش مراجعه می کنیم تا مشکل را     
ارزیابی کنیم، در اینجا می گویند وزارت علوم نیروهای متخصص متناسب 
با نیاز ما را خوب تربیت نمی کند. به این ترتیب می بینیم مسائل متقابل 
است. ما بررسی کردیم و متوجه شدیم حدود سیصد پروژه تحقیقی در 
وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم و بهداشت انجام شده که بدون 
استفاده به بایگانی سپرده شده اند زحمت زیادی برای این پروژه ها کشیده 
شده بود و البته برخی از آنها هم خروجی های خوبی داشتند. ما همه این 
تحقیقات را مطالعه کردیم. یک کمیته کارشناسی تشکیل دادیم که در 
این  می پرداختند.  آموزش  ارتقای  درباره  هم اندیشی  به  هفتگی  جلسات 
فعالیت منجر به این شد که ما پانصد مورد نقاط ضعف و قوت، تحدید و 
فرصت را در نظام آموزش عالی به دست آوریم و از تمام این مطالعات 
ضمن گروه بندی و تلفیق آنها به حدود 65 چالش در این زمینه رسیدیم. 
بعد از اینکه تمام این موارد را دسته بندی کردیم متوجه شدیم آموزش در 
کشور ما با بیست چالش اصلی مواجه است که بعضی از این چالش ها، 
در جلسه امروز هم از طرف بزرگان مطرح شد. خالی از لطف نیست که 
بنده به گوشه ای از چالش های اساسی آموزش که نظام آموزش عالی ما 
از آن متأثر است اشاره کنم. قطعاً دوستان ما در آموزش و پرورش هم 
یک سند راهبردی برای خود تهیه کرده اند. ما از کسانی که دست اندر 
کار تهیه این سند بودند، دعوت کردیم تا از تجربیات آنها استفاده کنیم 
و در واقع یک همکاری صمیمانه را در این زمینه انجام دادیم. از جمله 
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چالش هایی که متوجه شدیم آموزش کشور با آن دست به گریبان است 
در  رتبه بندی  و  اعتبارسنجی  ارزیابی،  اشاره کرد:  موارد می توان  این  به 
آموزش عالی ـ اتکای آموزش عالی به بودجه دولتی، توسعه آموزش عالی 
شبانه،  غیرحضوری،  رشته های  مجازی،  آموزش  مثل  مختلف  ابعاد  در 
خود فناوری های نو، پیشرفته، علمی و کاربردی و از این قبیل موارد ـ 
تعدد مراکز تصمیم گیری و سیاستگذاری در نظام آموزش عالی ـ فرآیند 
جذب و ارتقای نیروی انسانی، نظام انگیزش و پرداخت در آموزش عالی 
ـ منزلت اجتماعی هیأت علمی ـ توسعه علوم انسانی در آموزش عالی 
ـ تعامل و تناسب آموزش و پژوهش در آموزش عالی ـ مدرک گرایی در 
جامعه ـ تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی ـ کیفیت و استانداردهای 
آموزش  متقابل  ارتباط  و  نیازسنجی  ـ  آزمونی  زیرساخت های  ـ  آموزش 
عالی و حوزه های کاربردی جامعه ـ مسؤولیت معنوی و اجتماعی آموزش 
عالی و جامعه ـ ارتباطات علمی ـ آموزش بین المللی ـ قوانین و مقررات 
در نظام آموزش عالی. اینها همه ابعادی هستند که ما در آنها با چالش 
مواجهیم. در بعضی از قسمت ها دچار نقاط ضعف هستیم و در برخی دیگر 

دارای نقاط قوت. 
   اگر به خوبی به ابعاد این پروژه نگاه کنیم این نتیجه گیری می تواند مبنای 
هدف گیری برای رشد و ارتقای نظام آموزش عالی کشور باشد. با شناخت این 
چالش ها می توان به برخی راهبردها دسترسی یافت تا به امید خدا برای توسعه 
آموزش کشورمان قدم برداریم. این پروژه می تواند با نگاه سیستمی خود و با 
استفاده از نظرات خبرگانی که می توانند در اینجا اثر بخش باشند برای ارائه راهکار، 

مورد استفاده قرار گیرد تا بتوانیم یک طرح عملیاتی و بنیادین را آغاز کنیم.

پاسخگو: حجه الاسلام رفیعی 
   باید عرض کنم که ما باید در برخورد با قضایا، یک مقدار واقع نگر 
باشیم. داشتن مدرک  بد نیست بلکه مدرک گرایی بد است. به عبارت دیگر، 
مدرک دال بر یک مدلول و محتوا است. حال ممکن است آن محتویات 
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اشکال داشته باشد در این صورت ما نباید دال را تعطیل یا حذف کنیم. 
چند مثال برای این موضوع خدمت شما عرض می کنم. تمام انبیای الهی 
اول نوعی مدرک گرفته اند و بعد پیامبر شده اند. به این معنا که آنها قبل 
از رسیدن به نبوت آزمون داده اند. حضرت موسی شاگردی خضر را کرد. 
وقتی حضرت موسی نزد حضرت خضر آمد از او سؤال کرد که »آیا اجازه 
می دهی من پیرو تو باشم و تو به من یاد بدهی؟« بین حضرت موسی و 
حضرت خضر، نوعی رابطه استاد و شاگردی وجود داشت. حضرت موسی 
از او  از حضرت خضر درخواست کرد که اول دنباله رو او شود و سپس 
علم فرا بگیرد. یعنی لازمه آموختن، مرید شدن است. در غیر این صورت 
حضرت موسی می گفت به من علم بیاموز. واقعاً چقدر این ادب شاگردی 
که قرآن به آن اشاره کرده است، زیبا و قابل تأمل است. از طرفی دیگر 
حضرت ابراهیم هم آزمایش شد. او چهل روز به میقات رفت و سرانجام 
فارغ التحصیل شد. پیامبر اکرم )ص( هم دوران آموزش و آزمون داشتند. 
از ایشان نقل است که فرمودند: »علمّنی ربی اربعین سنه« یعنی من به 

مدت چهل سال تحت تعلیم خداوند متعال بودم.
»نگار من که مکتب نرفت و خط ننوشت       به غمزه مسأله آموز صد معلم شد«
نتیجه  این  به  هم  علما  آقایان  ما،  علمیه  حوزه های  در  امروزه  حالا     
رسیده اند که باید به سمت مدرک پیش بروند. در حوزه سطوح مختلف 
تعیین کرده اند و حتی یک طلبه که در سطح چهار تحصیل می کند، باید 
پایان نامه ارائه کند و خدا می داند که مثل سایر دانشجویان برای این کار 
با چه مشکل هایی مواجه می شود. مثال دیگر اینکه برای انتخابات مجلس 
مشخص  کجا  از  حال  شوند.  کاندیدا  می توانند  مجتهدان  تنها  خبرگان 
برگزار  آزمون  یک  معمولًا  است؟  مجتهد  واقعاً  کسی  چه  که  می شود 
می شود و کسانی که پذیرفته می شوند حق کاندیدا شدن دارند. عرض 
بنده این است که ما باید شیوه های رسیدن به مدرک تحصیلی را اصلاح 
کنیم و روش امتیازدهی در دانشگاه ها را تغییر دهیم. ما افرادی را داریم 
مقاله علمی  نمی توانند یک  اما  موفق هستند  بسیار  تدریس  امر  در  که 
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پروژه های  زمینه  در  که  هستند  هم  اساتید  برخی  بنویسند.  پژوهشی  و 
تحقیقاتی بسیار موفقند، اما نمی توانند در حضور جمع صحبت کنند. پس 
این سمت  به  باید  بنده مسؤولان وزارت علوم  به عقیده  چاره چیست؟ 
به صورت  را  دانشجویان  دکترا  و  ارشد  کارشناسی  مقاطع  در  که  بروند 
برای  می توان  حتی  کنند.  تربیت  آموزشی  محض  یا  پژوهشی  محض 
کسانی که در بخش آموزش محض تحصیل می کنند پایان نامه را حذف 
کرد. به عقیده بنده، شیوه های رسیدن به مدرک و ارتقای شخصی باید 
تصحیح شود. بنابراین نباید اصل مدرک تحصیلی را زیر سؤال برد فقط 

راه آن باید درست باشد.

هنر  دانشکده  آموزشی  معاون  تقوایی  اکبر  علی  دکتر  پرسشگر: 
دانشگاه تربیت مدرس

   بنده می خواهم با فرازی از یک آیه مبارک قرآن کریم یک مسأله مهم 
را خدمت حضار محترم عرض کنم. خداوند می فرماید: »ادعُ الی سبیل 
ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه« یعنی با حکمت و موعظه نیکو، مردم 
را به راه خدا دعوت کن. حالا ما باید به این موضوع دقت کنیم که تا 
را هدایت  ما که می خواهیم مردم  و  آیه عمل می کنیم  این  به  چه حد 
کنیم و آنها را آموزش بدهیم آیا خودمان بهره ای از حکمت داریم؟ آیا 
می دانیم حکمت را از چه راهی باید آموخت؟ البته منابع و مؤاخذی برای 
فراگرفتن حکمت وجود دارد که از همه مهمتر قرآن کریم است. اساتید 
محترم، واقعاً ما تا چه حد با قرآن آشنایی داریم؟ مگر می شود کسی که 
خود از حکمت اطلاعی ندارد، آن را به دیگران آموزش بدهد. اگر قرار 
است درست فکر کنیم، اول باید خودمان را درست بشناسیم. حال چگونه 
می توانیم خود را بشناسیم؟ البته با متون اصیل اسلامی. مگر می توانیم 
بدون این منابع الهی خود را به جایی برسانیم. وقتی یک استاد از حکمت 
حرف می زند و انسان مبهوت سخنان او می شود، دلیل امر این است که 
استاد، خود تمام این مراحل را گذرانده است. من فراموش نمی کنم، زمانی 
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که ما به جایی برسیم که در حد مطلوبی با قرآن و نهج البلاغه آشنا و 
محشور باشیم، آنگاه می توانیم مفاهیم اصیل اسلام را به دانشجو منتقل 

کنیم. به هر حال برای هر عملی، علمی لازم است.

صنعتی  دانشگاه  آموزشی  معاون  زکایی  سعدان  دکتر  پاسخگو: 
خواجه نصیرالدین طوسی

به دلیل شرایط  این است که در نظام آموزش عالی ما  بنده     عرض 
اجتماعی، هر بار یکی از وجوه وظایف وزارت علوم مورد تأکید بیشتری 
بوده است. ما باید بپذیریم که آموزش و پژوهش از یکدیگر جدا نیستند. 
پژوهش  در  را  دلیل  باید  باشیم  داشته  موفق  آموزش  زمانی  اگر  یعنی 
بجوییم. به عبارتی دیگر، آموزش موفق پیش نیاز پژوهش موفق است و 
همچنین پژوهش قوی بستری است برای آموزش قوی. این دو مقوله، 
یکی هستند که وجوه مختلفی دارند. اما حدود پانزده سال است که در 
گرفته  نامتجانسی شکل  رفتار  علمی،  اعضای هیأت  پاداش  نظام  مورد 
است و همه امتیازها و پاداش ها، به سمت حوزه پژوهش سوق پیدا کرده 
برخی  البته  است.  گرفته  قرار  حاشیه  در  آموزش  دلیل  همین  به  است. 
است.  گذاشته  چندان  دو  اثر  پاداش  نظام  این  بر  اجتماعی هم  الزامات 
توسعه تحصیلات تکمیلی، افزایش تعداد دانشجویان، افزایش مستندات 
علمی و ... از آن جمله هستند. همچنین لزوم ارتباط دانشگاه و صنعت، 
نیاز به ارائه مشاوره از طرف اساتید را تشدید کرد. به همین سبب، اساتید 
نیز نیاز به پژوهش را بیش از سابق حس می کردند. آنها برای اینکه توان 
علمی کافی برای ارائه مشاوره به صنعت داشته باشند، ناگزیر از انجام 
تحقیقات علمی در زمینه مورد نظر هستند. به هر حال این امتیازها بیشتر 
متوجه بخش پژوهش شده و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها هم به این 
سمت گرایش پیدا کردند. مثلًا یکی از امتیازات معنوی برای پژوهش، 
ارتقای رتبه دانشگاهی است. البته این یک اصل است که هر سال باید 
اساتید نمونه انتخاب و معرفی شوند ولی معمولًا اساتید نمونه پژوهشی به 
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عنوان برترین استادان سال معرفی می شوند. همین طور پایه های تشویقی 
چه مالی و چه معنوی بیشتر متوجه اساتید فعال در حوزه پژوهش است.

   البته در حوزه آموزش هم با نوعی دوگانگی مواجه هستیم. مهمترین 
دوره آموزشی در آموزش عالی، دوره کارشناسی است که به عنوان تنه 
اصلی آموزش مطرح است اگر آموزش در دوره کارشناسی ناموفق باشد، 
در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا هم ناموفق خواهد بود و این کاستی 
علمی  هیأت  اعضای  وقتی  بود.  نخواهد  جبران  قابل  بالاتر  مقاطع  در 
بیشتر پژوهش محور باشند، نمی توانند کمبود موجود در آموزش را جبران 
البته دوره کارشناسی از طرف خود اساتید آموزشی هم مورد کم  کنند. 
توجهی قرار گرفته است. به دلیل اینکه برای بسیاری از اساتید ما حضور 
در کلاس دوره کارشناسی، امتیاز، پاداش و شأن مناسبی به همراه ندارد. 
همین طور تعداد دانشجویان دوره کارشناسی که به شدت بیشتر از مقاطع 
به همین  می رود.  به شمار  مهم  بازدارنده  عامل  خود یک  است،  بالاتر 
سبب عمده فعالیت هایی که اساتید آموزشی در دانشگاه انجام می دهند، 
مربوط به تحصیلات تکمیلی است. این امر به نوبه خود منحصر به این 
شد که کیفیت آموزش ما در دوره کارشناسی، کاهش چشمگیری داشته 
باشد. ما در سال 81 در نشست معاونان آموزشی دانشگاه ها، در دانشگاه 

یزد، برای اولین بار با این هشدار مواجه شدیم.
   اولین نگاه ها و تردیدها نسبت به دوره کارشناسی از بهترین دانشگاه ها 
شدند،  متوجه  دانشگاه،  این  مسؤولان  شد.  آغاز  شریف  صنعتی  مثل 
دانشجویان دوره کارشناسی که عموماً با رتبه های یک رقمی وارد شده 
بودند، به شدت دچار افت تحصیلی می شوند. بعدها به این نتیجه رسیدند 
بپذیریم که  بنابراین اگر ما  که تمام دانشگاه ها، همین شرایط را دارند. 
بپذیریم  هم  را  این  باید  دارد،  علم  تولید  و  آموزش  وظیفۀ  دو  دانشگاه 
واقع  در  و  این دو وظیفه، هر دو وجوه مختلف یک وظیفه هستند  که 
علم،  تولید  کند،  علم  تولید  باید  دانشگاه  می روند.  به شمار  وظیفه  یک 
پژوهش می خواهد، پژوهش موفق هم آموزش موفق می خواهد. اگر این 
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دو وجه را از هم جدا کنیم چیزی باقی نمی ماند. بنابراین ضروری است 
که آموزش ما ارتقا پیدا می کند. البته منظور ما بیشتر ارتقای کیفی است. 
بدنه  به  که  شود  انجام  گونه ای  به  باید  آموزش  امر  به  پرداختن  البته 

پژوهش دانشگاه ها صدمه ای وارد نشود. 
این است که آموزش و پژوهش  آنچه اصل و مبنای فکری ماست     
مثل دو بال برای پرنده است. هر کدام دچار ضعف شود باید آن را تقویت 
کرد تا پرنده به پرواز خود ادامه دهد. باید تشویق های معنوی را بیشتر 
مورد توجه قرار دهیم. پیشنهاد بنده ایجاد یک کمیته است که به صورت 
دستورالعمل ها  و  آیین نامه ها  راهکارها،  راهبردها،  سیاست ها،  جامع، 
برخی  در  که  معنوی  تشویق های  جمله  از  دهد.  قرار  بازنگری  مورد  را 
دانشگاه ها انجام شده است و می تواند برای سایر دانشگاه ها هم الگوی 
مناسبی باشد که به چند مورد اشاره می کنم. یکی از راهکارهای ارتقای 
کیفیت، ایجاد کرسی استادی برای استادان برتر آموزشی است. این نظام 
این  استاد صاحب کرسی است.  این  دارد.  از کشورها وجود  در بسیاری 
استاد باید کسی را به عنوان استاد آموزشی بپذیرد و براساس استانداردها 
مدال  پژوهشی،  استادان  مانند  به صاحب کرسی،  آموزشی  معیارهای  و 
روی  را  آن  می شود  حاضر  در کلاس  استاد  وقتی  تا  می دهند  درجه  یا 
برتر  استادان  نشانگر  فقط  ندارد.  هزینه ای  کار  این  کند.  نصب  لباسش 
از  یکی  او  استاد  می داند  هم  دانشجو  ترتیب  این  به  است.  دانشگاه ها 
استادان برجسته و برگزیده است. آقای دکتر حداد عادل اشاره کردند که 
کتب درسی از جمله جدی ترین معضلات ما است. تقدیر از مؤلفان کتب 
درسی، می تواند یک راهکار خوب برای این بحران باشد. در بعُد مادی 
هم اعطای پایه های تشویقی آموزشی و توجه جدی به کیفیت آموزش در 
ارتقای اساتید و حتی ایجاد راهکارهای ارتقای اساتید سرآمد آموزشی و 

ایجاد انگیزه برای آنان می تواند مؤثر باشد.
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پاسخگو: دکتر رضا داوری اردکانی مشاور
 معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

   با اجازه عزیزان نکته ای را باید عرض کنم. قرار ما در این جلسه بر این 
بود که تعدادی از پیش کسوتان آموزش را دعوت کنیم تا هم تقدیری به 
عمل آورده باشیم و هم از تجربیات آنها بهره ببریم. ولی متأسفانه بیشتر 
توفیق  و  بیاورند  نتوانستند تشریف  دلیل کهولت سن و کسالت  به  آنها 
با روی گشاده قبول زحمت کردند و  تنها استاد گنجی  نصیب ما نشد. 
تشریف آوردند. خواهش بنده از تمام عزیزان و بزرگواران این است که در 
صورتی که کسی را از استادان پیش کسوت و برجسته کشور می شناسد به 
ما معرفی کنند تا ما برای تقدیر و بزرگداشت آنان در خدمتشان باشیم و 
یا در منزلشان به زیارت آنها برویم و عرض ادب کنیم. امیدواریم بتوانیم 

اندکی ادای دین کنیم.
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بیانیه پایانی
و  چالش ها  فرصت ها،  آموزش،  سرآمدی  هم اندیشی  نخستین 

تحولات

   نخستین همایش هم اندیشی سرآمدی آموزش؛ فرصت ها، چالش ها و 
تحولات با هدف تبیین نقش و جایگاه آموزش در توسعه متوازن و پایدار 
چهارم  و  بیست  تاریخ  در  کشور،  آموزش  سرآمدان  تکریم  و  تجلیل  و 

اردبیهشت ماه 1388 در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.
   در این همایش که با مشارکت وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و فرهنگستان های 
کشور و با حضور جمعی از صاحبنظران، مدیران و پیش کسوتان آموزش 
کشور برگزار شد، بر تداوم این اقدام سرنوشت ساز، با تأکید بر محورهای 

مشروحه زیر تأکید شد:
    1.تعامل وزارتخانه های آموزشی و فرهنگستان ها برای تبیین جایگاه 
آموزش و ارتقای کیفیت تعامل مبارکی است که می تواند ثمرات نیکویی 

به دنبال داشته باشد و به این لحاظ این تعامل باید همچنان ادامه یابد.
نیست  پژوهش  گرفتن  نادیده  مفهوم  به  آموزش  جایگاه  2.ارتقای      
بلکه در جهت تقویت پژوهش است. چرا که آموزش و پژوهش مکمل 
یکدیگرند و با آموزش ضعیف نمی توان پژوهش نیرومند داشت. آموزش 
مطلوب باید به پژوهش منتهی شود و نتیجه پژوهش به چرخه آموزش 

بازگردد و یا در خدمت جامعه قرار گیرد.
    3.دانش بشری از طریق فرآیند آموزش انتقال پیدا می کند، از سویی 
دانش بشری به سرعت در حال تغییر است و تولید علم با نرخ بالایی 
اتفاق می افتد و این همه ایجاب می کند که معلم و استاد به روز باشد و 

مرتباً بر گنجینه دانش خود بیفزاید. 
یادگیری به  باشد که فرآیند  باید به گونه ای  4.برنامه های آموزشی      
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و  ادب  و  و خو  و مطابق خلق  انجام شود  تکلف  بدون  و  صرافت طبع 
فرهنگ فراگیران باشد، برای آنها فرصت و زمینه فکر کردن فراهم کند 

و راه درس خواندن و علم آموزی را به آنها نشان دهد.
     5.باید به پرسش کردن عادت کنیم و دانش آموزان و دانشجویان را به 
اندیشیدن، تأمل کردن و پرسش کردن عادت دهیم. با وجود پرسش است 

که پژوهش موضوعیت پیدا می کند و آموزش، پژوهش محور می شود.
معلم و استاد سرآمد اطلاق به وجودی است که عشق به معلمی   .6      
داشته باشد از نظر دانش تخصصی به روز باشد، مشی و سلوک معلمی 
داشته باشد؛ خلاق و مهربان باشد و رفتاری پدرانه داشته باشد؛ راه و رسم 
علم اندوزی را به فراگیران نشان دهد و در این راه گشاده دست، فراخ 

سینه و صبور باشد.
   7.داشتن آموزش خوب و معلم و استاد سرآمد ایجاب می کند که برای 
عالم دغدغه معیشت وجود نداشته باشد، فرصت کافی برای اندیشیدن و 
آموزش دادن فراهم باشد، منابع و امکانات لازم در اختیار داشته باشد و 

از تکریم و احترام کافی برخوردار شود.
   ستاد هم اندیشی سرآمدی آموزش مراتب قدرشناسی خود را از همه 
داشته اند و همچنین  این همایش مشارکت  برگزاری  بزرگوارانی که در 
همه معلمان و استادان سرآمد کشور ابراز می دارد و دوام توفیقات همه 

این عزیزان و ارتقای جایگاه آموزش را خواستار است.
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گزارش تصویری 
هم اندیشی
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